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 های آخرالزمان بررسی تطبیقی پیشگویی
 از دیدگاه یهودیت، مسیحیت و اسلام

 1حسین متقی
 2سید محمدرضا طباطبایی

 چکیده
مســیحیت و اســلام   های آخــر الزمــان در ادیــان ابراهیمــی یهودیــت، پیشــگویی

در ذات خود بر محور مشترکی بنا شـده ها  دارد. این پیشگوییای  جایگاه ویژه
کارکرد آن بشارت به صالحان مبنـی بـر رفـل  لـم و سـتم و جـایگزینی  که  است 

ز این رهگـذر اختلافـاتی عدالت و وراثت صالحان در دوره پایانی دنیاست. اما ا
ــه توســ  جریان ک کــردن چهــره  هــم وجــود دارد  هــایی خــاا بــرای مرــدوش 

شـود. مقالـه حاضـر بـه  رحمانی منجیان عالم و موعودهـای جهـانی، ایجـاد می
 پردازد. های آخر الزمان از این منظر می بررسی پیشگویی

کلیدی  واژگان 
 .سلامآخرالزمان، عصر  هور، پیشگویی، یهودیت، مسیحیت، ا

                                                        
 )نویســـــــــــــنده مســـــــــــــ ول( آموختـــــــــــــه حـــــــــــــوزه علمیـــــــــــــه قـــــــــــــم و دکتـــــــــــــری ادیـــــــــــــان ابراهیمـــــــــــــی دانـــــــــــــش. 1

(mottaghi.hossein48@gmail.com.) 
 .دانش آموخته حوزه علمیه و پژوهشگر ادیان. 2
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‌وی

 آخر الزمان در ادیان ابراهیمی
گفتـه کسر خاء، از نگـاه ادیـان بـه دورانـی  کـه وقـایل پایـانی دنیـا را روی  مـی آخِرالزمان به  شـود 

کنـونی نسـبت  می زمین در بر گرچه مفهوم آخرالزمان یک مفهوم نسبی است، و مـثلا زمـان  گیرد. 
زار سال قبل نسبت بـه زمـان دو هـزار شود یا زمان ه می گذشته آخرالزمان محسوبهای  به زمان

کـه در  می سال قبل از خود آخرالزمان محسوب شده است، اما با توجه به نوع مفـاهیم و اوصـافی 
گفته شده است، به این نتیجه قطعی که منظور از آخرالزمـان، زمـانی  می متون آخرالزمانی  رسیم 

کنونی است. که نزدیک به پایان دنیای   (33: 1384 ،ی)مهر است 
گــاه بــا تعــابیری دیگــر عرضــه گــاه بــا همــین عنــوان، و   شــود.  مــی ایــن وا ه در فرهنــلا اســلامی 

که به عصر  هور و آخرالزمان کریم   پردازد، آیات المهدی می در همین راستا به آیاتی از قرآن 
 در روایات نیز این دسـته از روایـات مـرتب  بـا پیشـگویی رویـدادهای عصـر  هـور،  1شود. می گفته
به دو معنـی چسـبندگی « ةمَلحَم»ا ه عربی ملاحم جمل وا ه روایات ملاحم و فتن مشهورند. و به

کـــه در جنـــلا گوشـــت اســـت. از آنجـــا  ـــهو نیـــز  ـــلا هـــای هـــا و فتن ـــان ســـرت جن  آخرالزمـــانی چن
گلاویز گوشت بدن انسان می جویان  که  گونه جنلا ؛ریزد می هاشوند  های  اخبار پیشگویانه این 

کتاب می فتن نامیده هراسناک، ملاحم و کـردههایی  شوند.  گونه روایـات را جمـل آوری  -که این 

کتـــاب بـــه همـــین عنـــوان نوشـــته شــــد   اند هانـــد نیـــز بـــه الملاحـــم و الفـــتن مشـــهورند. چنـــدین 
سـید بـن الملاحم  و التمتن کتـاب هـا  تـرین آن که یکی از معروف (190_ 187، 22: ج1403)تهرانی، 
 است.  2طاووس

کــه بــه طــور معمــول وقــایل آخرالزمــان بــر مردمــان پوشــیده  در فرهنـلا مســیحی، از ایــن حیــ  
که نسبت به عصر پایان دنیا عرضه و بـه  3شود، بـه یونـانی آپوکالییسـی  می است، به اطلاعاتی 

                                                        
، 117، صـافات: 10: ون یـ، 155ره: ، بقـ65، انعـام: 37: می، مـر1: اءی، انب18، محمد: 48: مینمونه، ر.ک: ابراه یبرا. 1

، 56: اتیـ، ذار89، انعـام: 148، بقـره: 81، اسراء: 47، نساء: 45، نحل: 51، سبأ: 57، غافر: 42و  41، قاف: 1نحل: 
 .9، صف: 28، فتح: 33، توبه: 55نور: 

اووس، مشـهور بـه سـید بـن الملاحم و الفتن یا التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن اثر ابوالقاسم علی بن موسـی بـن طـ. 2
کتــاب شـــناختی اثــر: ابن طـــاووس، ســـیدعلی. )بــی تـــا(. الملاحــم و الفـــتن فــ   هـــور ال ایـــ   طــاووس. مشرصـــات 

ــام الملاحــم و الفــتن یــا فتنــه و  -مجلــد(. قــم  1)  المنتظــر ــر بــا ن ایــران: الشــریف الرضــ . ترجمــه فارســی ایــن اث
توس  محمـدجواد نجفـی و نشـر اسـلامیه در  صوم دوازدهمهای آخرالزمان در علائم  هور حضرت قائم مع آشوب
  در تهران چاپ شده است. 1380سال 

3 .apokálypsis. 
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گفته به تدریج این وا ه از مفهـوم افشـای  1(.oxford،2013: 386) شود می انگلیسی آپوکالیی  
لزمـان، بـه خـود آخرالزمـان در زبـان انگلیسـی ت ییـر جایگـاه داده اطلاعات غیر قابل دسـترس آخرا

گـاه همـین  مـی است و امروزه در مسیحیت از تعبیر آپوکالیی  به جای آخرالزمان استفاده شـود و 
کار رفته است. بر همین اساس بـه ادبیـات و  تعبیر در آثار اسلامی نیز عینا به مفهوم آخرالزمان به 

که به پیشگویی گفته می آخرالزمانیی ها متونی  شـود.  مـی پردازد، ادبیات و متون آپوکالییتیکی 
کتاب مقدس زیـر، متـونی آپوکـالیی  هسـتند: دانیـال های  و برشها  کتاب ،به عنوان مثال در 

  و مکاشفه یوحنا. 12تا  9، زکریا 41تا  37، حزقیال 27تا  24، اشعیا 12تا  7برش 
کننـد. یهودیـان بـه  مـی تعبیـر 2آخاریـت هیـامیمه عبـری در فرهنلا یهودی از آخرالزمان بـا وا 

کنونی  گوینـد. یهودیـان نیـز ماننـد  مـی نیـز 4عولام حبهو به عصر آینده  3عولام حزهعبری به عصر 
کـه در آخاریـت هیـامیم، منجـی موعـود  هـور خواهـد  مـی مسلمانان و مسیحیان پیشگویی کننـد 

فراوانـی نسـبت بـه های  د. در یهودیـت نیـز نشـانهنـام دار 5کرد. موعود از دیدگاه یهودیان ماشـیح
کـه پیوسـته در  آخاریت هیامیم هم در تورات و عهد عتیق و هـم در تلمـود پیشـگویی شـده اسـت 

  6.پردازند می هاآثار خود به تبیین و تحلیل آن

 های آخر الزمان پیشگویی
ــزرن آســمانی یهودیــت، مســیحیت و اســلام، ــی های  پیشــگویی  ســه دیــن ب نســبت بــه فراوان

کنــون یـک احصـای جــامل و دقیقـی نسـبت بــه تعـداد پیشـگویی متــون های  آخرالزمـان دارنـد. تـا 
هــا، آمارهــای مقــدس ایــن ســه دیــن ابراهیمــی ارائــه نشــده اســت. لــذا در بیــان تعــداد پیشــگویی

گـزارش کــل  مــی مضـطرب زیــادی  شــود. بـه عنــوان مثـال بــر اســاس دیـدگاه مســیحیان نسـبت بــه 
کــه در بیــان درصــد پیشــگویی 7آیـه عهــدین 31224 موجــود در ایــن آیــات های  یکــی از آمارهــایی 

کتاب مقدس) 8352 بیان شده، در مجموع کل  کل آیات عهـدین( اسـت. 27پیشگویی در  % از 
                                                        

1 . Apocalypse.  
2 .Acharit Hayamim .  

3. the Olam Hazeh  .  

4 .the Olam Haba .  

5. Messiah. 

تلمـــود:  زیـــو ... و ن 6و  5 ایـــ، زکر7: 30 ایـــ، ارم44و  43 الیـــ، حزق4: 12 الیـــ، دان5-3: 30 هیـــنمونـــه ر.ک: ت ن یبـــرا. 6
 و ... 9A(، ا Avodah Zarahعوودا)عبودا( زارا )

 آیه می باشد.  7941آیه و عهد جدید  23210عهد عتیق . 7



ار  
شم

جم، 
ل پن

سا
18

یی  
، پا

139
5

 
ار  

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
139

0
 

 

 

8 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

%( در عهــد جدیــد 21.6مــورد آن) 1711%( در عهــد عتیــق و 28.6مــورد آن) 6641از ایــن مقــدار، 
کتـاب مقـدس، ت بـه تعـداد پیشـگوییدیدگاه مسیحیت نسـب (Wayne:2003) آمده است هـا در 

کـه یهودیـان بـا مسـیحیان نمی لزوما   تواند به مفهوم روشن شدن دیدگاه یهودیت نیز باشـد. چـرا 
شـان نیـز  ها، صـرف نظـر از اخـتلاف در جزئیـات، در اصـل موجودیـت در بسیاری از این پیشـگویی

 اختلاف دارند. 
کریم با توجه به اخ  200 (44، 51: ج1403)مجلسی،  تلاف نظر محققیندر اسلام نیز در قرآن 

کــه بــه اســتناد آن مســلمانان اعــم از شــیعه و ســنی معتقدنــد در آخرالزمــان  250تــا  آیــه وجــود دارد 
کنیــه و از نسـل حضـرت محمــدبن عبـدالله حضـرت مهـدی  هـور خواهــد  هــم نـام و هـم 

ـــرد ـــی)ک ـــایی، ب ـــا:  طباطب ـــدیهی  1(.3002-3001: 1412 ســـیدقط ، ؛330ت ـــن اعتقـــاد ب اســـت ای
که در ذکر جزئیات امر  هـور منجـی موعـود آمـده، همـراه بـا  مسلمانان با توجه به روایات فراوانی 

ریــز و درشــت بســیاری اســت. تعــداد ایــن روایــات بــا پیشــگویی بــر محــور مســاله های  پیشــگویی
کتــ  2000مهــدویت حــداقل  یقین، و فراتــر از آن در مجمــوع منــابل فــر 3و منــابل شــیعه 2روایــت در 

کــه شــیعه و ســنی نســبت بــه تــواتر ایــن روایــات اتفــاق نظــر دارنــد ) بیــان شــده اســت. بــه طــوری 
 (.9: 1415حسینی، 

 ها اقسام پیشگویی
 ها آخرالزمان در ادیان ابراهیمی از چند منظر قابل بررسی هستند: پیشگویی

 از حیث دلالتالف( 
ـــادی وجـــود در متـــون مقـــدس ایـــن ســـه دیـــن الهـــی پیشـــگویی کـــه بـــه وقـــایل و  های زی دارد 

                                                        
کنید به تفسیر المیزان و فی ضلال القرآن به یبرا. 1 و  171و  اءیـاز سـوره انب 105 اتیـآ لیـذ  یترت مطالعه بیشتر مراجعه 

گلپایگانی،  .ره صافاتاز سو 172  ق(1419)صافی 

کتاب منتر  الاثر،. 2   روایت ذکر شده است. 3666  تنها در 

کمــال الــدین و تمــام النعمــة شــیخ صــدوق بــه تفکیــک ایــن روایــات در منــابل مشــهور . 3 کتــاب  در موضــوعات زیــر ماننــد 
کرم . از اهل1 اند: آمده روایـت،  214اسـت  یرالمـممنین علـی. از فرزنـدان ام 2روایت،  389است  بیت پیامبر ا
.  5  روایـت، 148اسـت  . نهمین فرزند از اولاد امـام حسـین 4روایت،  192است  . از فرزندان حضرت فاطمه 3

.  7روایـت،  146اسـت  . از فرزنـدان امـام حسـن عسـکر  6روایـت،  185اسـت  از فرزندان امام زین العابـدین
گزارش می - 8روایت،  136است  بیت دوازدهمین امام از ائمه اهل که از ولادت او  .  9  روایت، 214دهد  روایاتی 
ــود،  ــه هنگــام  هــور او اســلام جهــانگیر  11روایــت،  91. غیبــت طــولانی خواهــد داشــت  10عمــر او طــولانی خواهــد ب . ب

  (174 :1389 ،)سبحانیروایت. 132کند  . زمین را پر از عدل و داد می 12روایت،  27شود  می
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ــد می ــدادهای عصــر  هــور و آخرالزمــان پیون ــی آن روی  هــا، درصــد قابــل یابنــد و نســبت بــه فراوان
ها هر چند تمام پیشگویی؛دهند های متون مقدس را به خود اختصاا می توجهی از پیشگویی

ــد بلکــه تعــدادی از آن ــز بــه ایــن موضــوع اختصــاا ندارن ــاء الهــی، شرصــیتنی ا و ه هــا بــه انبی
گذشــته اتفــاق افتــاده اســت و ربطــی بــه آخــر الزمــان  رویــدادهای تــاریری اشــاره می کــه در  ــد  کنن
 توان به بیش از سیصد بشارت به حضـرت محمـد بـن عبـدالله ندارند. از جمله این موارد می

کـرد و اهل بیت ایشان : 13پیـدایش  ؛21: 1 و15: 14یوحنـا  ؛18: 18ت نیـه )در عهدین اشـاره 
 (. 6: 149ر مزامی ؛15

 گیری از حیث منشا شکلب( 
کـه از آیـات و عبـارات متـون مقـدس صـورت  برخی از ایـن پیشـگویی  ها، حاصـل فهمـی اسـت 

های مطروحـه آشـکار اسـت و دلالـت برخـی  گرفته است. دلالـت برخـی از ایـن آیـات بـه پیشـگویی
گون و نسبت داد دیگر پنهان و در حقیقت استظهار پیشگویی با روش گونا ن برخی مفاهیم های 

دلرواه به عبارات متون مقدس است. برخی از جریانات خاا، از این شیوه بهره فراوانـی بـرای 
های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعیشان  اثبات موجودیت خود یا رنلا الهی برشیدن به فعالیت

که از جمله آن می کرد.  ها می برند  گدون اشاره   توان به موضوع آرما
 از حیث پیشینهج( 

کهـن متـون مقـدس گرچـه سـابقه برخـی از ایـن پیشـگویی های  سـده درهـا بـه تفسـیر مفسـران 
گمانه زنی گذشته باز می های آخرالزمـانی  ها بـر زمـان تحقـق پیشـگوییگردد، اما در دو دهه اخیر 

گونـه  رشد و سرعت بیشتری یافته است. پیشگویی گرچه در جامعـه اسـلامی آن  های آخرالزمانی 
گرفتـه اسـت، رایـج نشـدهکه در جامعه  بـا ایـن حـال زمـان آن  ؛یهودی و مسیحی مورد توجه قـرار 

که امت اسلامی نیز به این مساله توجهی خاا بنماید.   رسیده است 
های آخرالزمـانی در جامعـه مسـیحی، نگـاه باورمندانـه و اعتقـادی  علت اصلی رشد پیشـگویی

که حیات آنـان بـه همـین پیشـگوییها و جریاناتی ا ها در پی رشد فرقهبه این پیشگویی هـا ست 
ــه ایــن  وابســته اســت. امــروزه جریان هــای اوانجلیســت مســیحی و پنطیکاســتی، بســیار متکــی ب

که در عهد جدید توس  این جریانپیشگویی ها تحت عنوان یک ها هستند. یکی از موضوعاتی 
گانـه روم)اعمـال رسـولان دکترین مطرح می ( اسـت.  7: 12یـان و اول قرنت 2 :شـود، عطایـای نـه 

گانه روم گونـه تعمیـد  ،یکی از عطایای نه  عطیه نبوت یا پیشگویی است. این مسیحیان به دو 
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هــا عقیــده دارنــد وقتــی یــک  معتقدنــد. یکــی تعمیــد بــه آب و دیگــری تعمیــد بــه روم القــدس. آن
کـه عـلاوه بـر غسـل تعمیـد، ایمـان او نیـز بـا بـرو ز  ـاهری ایماندار مسیحی، حقیقتا ایمانـدار اسـت 

کـه بتوانـد حقیقتـا ایمـان  ،عطایای روم گرفته باشـد. لـذا یـک ایمانـدار بـرای ایـن  مورد تایید قرار 
گزیر اسـت اسـتفاده از پیشـگویی را بـه  گـاه نـا کنـد،  کـه در آن حضـور دارد اثبـات  خود را به جمعـی 

کـه پـول  در نامـه خـ ود بـه عنوان یکی از اصـول جـاری زنـدگی خـود، مـورد توجـه قـرار دهـد. چـرا 
کید بیشتری می  کند:  مردم قرنت ، بر عطیه پیشگویی تا

که هم کنیـد، لکـن بیشـتر اینکـه نبـوّت نماییـد. زیـرا  شما به زبان هو خواهش دارم  ها تکلّـم 
کـه بـه زبان کسی  کند بهتر است از  که نبوّت  کنـد تـا  هـا حـرف زنـد، مگـر آن کسی  کـه ترجمـه 

 (5: 14 انیاول قرنت) کلیسا بنا شود.
 (3: 14 انیاول قرنت) گوید. کند، مردم را برای بنا و نصیحت و تسلّی می که نبوّت می آن امّا

کیدات، پیشگویان عصر جدید در دنیای مسیحیت، نگـاهی باورمندانـه و از   با توجه به این تا
های آخرالزمـانی دارنـد. بـه دلیـل همـین باورمنـدی عمیـق در بـین  سر اعتقاد به مساله پیشگویی

کـرده و در پــی ایمانـدار کـه افــرادی نیـز از فضــای ایجـاد شــده سـوء اســتفاده  ان اوانجلیسـت اســت 
های اخیر،  این آموزه سب  شده تا در دهه از این روکوشند.  کس  شهرت و مال از این رهگذر می

گسترده های  هـا و نیـز ارائـه پیشـگوییای بـه دلیـل اسـتقبال مـردم از پیشـگوییفرهنلا خاا و 
 غری  از سوی مدعیان این عرصه در مسیحیت صورت بگیرد.  فراوان و عجی  و

کارکرد پیشگویید(   های آخر الزمانی از حیث 
گونه از پیشگویی   کنند:  ها استفاده میمسیحیان عصر جدید، به دو 

 فردی و غیر مرتبط با ظهورهای  . پیشگویی1
کننده، با روشدر این نوع از پیشگویی  شرح جزئیـاتی از زنـدگی خاا به هایی  ها فرد نبوت 

. امــا صــرف همــین نــوع پیشــگویی (1: 2012)آبرامســون،  پــردازد مــی فــرد در زمــان حــال یــا آینــده
که معتقدند مومنان زمان آخر می شرصی را هم دلیل فرارسیدن آخرالزمان تواننـد  می دانند. چرا 
کنند.   جزئیات زندگی دیگران را پیشگویی 

گشت مجدد مسیحهای اجتماعی و رویدا . پیشگویی2  دی مربوط به ظهور و باز
کننده تلاش می که در جامعه جهانی ممکن اسـت  در این نوع، فرد نبوت  کند تا شرح وقایعی 

کنـد. ایـن پـیش  گیرد را از پیش، به عنوان یکـی از رویـدادهای عصـر  هـور بیـان  مورد توجه قرار 
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گــاهی در ماننـد جنــلاگـویی گــویهـا  کــه پـیش  گــر هـا و رویــدادهایی اسـت  ی آن بـرای هــر تحلیـل 
کشورها، زلزله های آب و  ها، بحرانمطلعی ممکن است، مانند سونامی، حملات نظامی برخی از 

 قحطی و... .   هوا،
کـه امـروزه در گاهی نیز در جایگاه برشیدن یا تحقیر جایگاه شرصیت کشـورهایی اسـت  هـا و 

وع دوم بیشتر مورد توجه است و های ن حضور فعال دارند. امروزه پیشگویی ،های سیاسی عرصه
های نوع دوم، از  گیرد. به پیشگویی های سیاسی خاصی مورد استفاده قرار می در خدمت جریان

که عمـدتا بـا محوریـت موضـوعی اسـرائیل انجـام می گـر پیشـگویی آنجایی  های اسـرائیلی  شـود، ا
گزافه نرواهد بود.   اطلاق شود، به 

 های مشترک از آخر الزمان پیشگویی
-شماری از وقایل آخرالزمان به طور نسبی قابل فهم است لذا نسبت به فرارسـیدن پیشـگویی

که نسـبت بـه آن گمانـهای  کـه برخـی نیـز بـه قطعیـت  های فراوانـی مطـرح می هـا شـده، نیـز  شـود 
گرفتـه  ،رسد. در متون مقدس یهودی، مسیحی و اسلامی به فراوانی می وقایعی مورد اشـاره قـرار 

یابنـد. ایـن  یروان ایـن ادیـان، در آخرالزمـان و تـا زمـان  هـور بـه طـور قطـل تحقـق میکه به باور پ
هـا در هـر سـه دیـن الهـی بـه شـوند. برخـی از ایـن پیشـگویی ها به دو دسـته تقسـیم میپیشگویی

هــای فاحشــی  هــا تفاوتنحــو شــگفت انگیــزی مشــترک هســتند. امــا در برخــی دیگــر از پیشــگویی
کــه بــه عبــارات ا شــود، مشــرت اســت  صــلی متــون مقــدس هــر ســه دیــن مراجعــه میوجــود دارد 
گرایـان یـا فرقـهتفاوت مزبور حاصل برداشت که معمـولا افـراگ  گروهها و نظریاتی است  هـای  هـا و 

های مورد اختلاف به عنـوان جنـلا  کنند. به عبارت دیگر آنچه در پیشگویی خاا استظهار می
گیرد، جنلا ادیان نیست، بلکه در حقیقت باید  میقرار  هاادیان مورد سوء استفاده برخی جریان

کـه بـا حقیقــت فاصـله بسـیار دارد و از سـوی علمــای  ؛آن را جنـلا تفاسـیر نامیـد آن هــم تفاسـیری 
گونه متفاوت و متعادلی تفسیر می  شوند.  قابل اعتماد این هر سه دین الهی به 

کــه در هــر ســه دیــن ابراهیمــی های مشــترک آخــر از پیشــگویی یهودیــت، مســیحیت و الزمــانی 
گرفته است می کـرد: زمـان  هـور، ماموریـت موعـود  اسلام مورد توجه قرار  توان به موارد زیر اشاره 

هـای آخرالزمـان،  ها(، جنلا هـا، زلزلـه آخرالزمان، بلاهای آسمانی آخرالزمان)خشکسالی، بیماری
گسترش بی دینی، حکومت صالحان  افزایش خشونت،  و... .  افزونی دانش،  هور دجال، 

کـه  ،در همه این موارد محوریت عصر آخرالزمان با آمدن مرد یا مردانی پیشـگویی شـده اسـت 
گوار نجات می دهند و سرنوشت شـیرین و مطلـوبی را در پایـان دنیـا بـه  بشریت را از رویدادهای نا
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کـه بـا آمـدن ایـن شـرت، ملکـوت خـدا ارم ان می  آورند. همه ادیان ابراهیمـی اتفـاق نظـر دارنـد 
کم خواهـد  کم شده و سنگینی  لم از دوش بشر برداشته شده و عدل و مهربـانی بـر جهـان حـا حا

 پردازیم: های مشترک می هایی از پیشگویی شد. در اینجا به نمونه
 پیشگویی از زمان ظهورالف( 

 هور ماشیح در یهود یا بازگشت مجـدد مسـیح  ؛خرالزمان، واقعه  هور استآمهمترین واقعه 
در اسـلام. متـون مقـدس یهـودی،  همـراه بـا حضـرت مسـیح یا  هور مهـدی در مسیحیت

کیـد می کـه زمـان دقیـق ایـن  هـور را علـی رغـم  مسیحی و اسلامی هر سه بر این موضـوع تا کننـد 
کرد.  پیشگویی  های فراوان نسبت به علائم آن، نمی توان تعیین 

گـــــاه و بیگـــــاه یهودیـــــانی بـــــوده کـــــه زمـــــهـــــر چنـــــد در طـــــول تـــــاریخ   ان دقیـــــق آمـــــدن انـــــد 
کرده قاطبه یهودیان معتقدنـد  و ؛اند، اما پیشگویی آنان تحقق نیافته است ماشیح را پیشگویی 

زمان دقیق آمدن ماشیح قابل پیشگویی نیست. آنان هنگـام  هـور ماشـیح را بـه وقـایعی پیونـد 
کــه معتقدنــد ماشــیح زمــانی  هــور  می کــه زمــان قطعــی آن مشــرت نیســت. از جملــه ایــن  زننــد 
که: خ کرد   واهد 

گناهـان خـود  گرامـی بدارنـد، بنـی اسـرائیل همگـی در یـک روز بـا هـم از  همه یهودیان شنبه را 
کنند، نسل کـه  توبه  گنـاه آلـوده شـوند، زمـانی  گنـاه پـاک شـوند یـا همگـی بـه  های یهود همگی از 

که فرزندان نسبت به والدین و بزرگترهـ همه نسل ای خـود ها امید خود را از دست بدهند، زمانی 
های آخر الزمانی مانند حمله یاجوج و  نشانه  گستاخ و بی ادب شده و احترام آنان را حفظ نکنند،

کی بریک ،  ماجوج اتفاق بیفتد   1.(2015)را
که حضرت مسیح  در پیشگویی زمان  هور منجی در مسیحیت نیز در انجیل متی آمده است 

کوه زیتون نشس که به پیشگویی علیه السلام همراه با حواریون بر  ته بود. آن حضرت پ  از این 
 های آخرالزمان پرداخت، برای حواریون از زمان وقوع آن سوال ایجاد شد:  تعدادی از نشانه

کوه زیتون، مقابل هیکل نشسته بود، پطرس و یعقوب و یوحنّا و اندریاس سِرّا   و چون او بر 
که این (3: 13مَرْقُ  )از وی پرسیدند کی واقل میما را خبر بده  شود و علامت نزدیـک  امور 

کـه زنهـار  آن( 4: )همان شدن این امور چیست؟ کـرد  گاه عیسی در جواب ایشان سرن آغاز 
گمراه نکند! کـه،  (5: همان) کسی شما را  گفـت  که بسیاری بـه نـام مـن آمـده، خواهنـد  زیرا 

                                                        
1 . Mashiach: The Messiah, Mechon Mamre. (2016). Mechon-mamre.org. Retrieved 14 May 

2016, from http://www.mechon-mamre.org/jewfaq/mashiach.htm  
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گمراه خواهند نمود. هـا  اخبار جنـلا ها و امّا چون جنلا (6)همان:  من هستم و بسیاری را 
کــه وقــوع ایــن حــواد  ضــروری اســت لــیکن انتهــا هنــوز  را بشــنوید، مضــطرب مشــوید زیــرا 

که امّتی بر امّتی و مملکتی بر مملکتـی خواهنـد برخاسـت و زلزلـه (7)همان:  نیست. ها  زیرا 
هــا ابتــدای آیــد؛ و ایــن هــا پدیــد میهــا و اغتشــاشهــا حــاد  خواهــد شــد و قحطــی در جــای

ک  اطّلاع ندارد،  ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ (8)همان:  باشد... دردهای زه می
کنیـد زیـرا (32)همان: نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم . پ  برحـذر و بیـدار شـده، دعـا 

کی می نمی که آن وقت  که عازم سفر شده، خانة خود را (33)همان: شود دانید  کسی  . مثل 
گذارد و خادمان خود را قدر ت داده، هر یکی را به ش لی خااّ مقـرّر نمایـد و دربـان را امـر وا

که بیدار بماند که در چه وقت صاح   پ  بیدار باشید زیرا نمی .(34)همان:  فرماید  دانید 
گهـان  .(35)همـان:  آید، در شـام یـا نصـف شـ  یـا بانـلا خـروس یـا صـبح خانه می مبـادا نا

گـویم، بیـدار  گـویم، بـه همـه می چـه بـه شـما میامّـا آن .(36)همان:  آمده شما را خفته یابد
 .(37)همان:  باشید!

های فراوانی  در انجیل لوقا هم بر نامعلوم بودن زمان دقیق واقعه  هور، علی رغم پیشگویی
کید شده است:  های مرتب  با آن می که نسبت به وقایل اطراف و نشانه  شود، تا

کسـانی  (35: 12لوقـا )بدارید کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته و شـما ماننـد 
که انتظار آقای خود را می کند تا هر باشید  که چه وقت از عروسی مراجعت  وقت آید و  کشند 

که آقای ایشـان  (36)همان:درنلا برای او بازکنند. در را بکوبد، بی خوشابحال آن غلامان 
کـه چـون آیـد، ایشـان را بیـدار یابــد. هـر آینـه بـه شـما می کمـر خـود را بسـته، ایشــان را  گــویم 

کرد. گر در پاس دوّم یا  (37)همان: خواهد نشانید و پیش آمده، ایشان را خدمت خواهد  و ا
امّـا ایـن را  (38)همـان: سوّم از شـ  بیایـد و ایشـان را چنـین یابـد، خوشـابحال آن غلامـان.

گــر صــاحبرانه می کــه ا کــه دزد در چــه ســاعت می بدانیــد  مانــد و  آیــد، بیــدار مــی دانســت 
که به خانه نمی پـ  شـما نیـز مسـتعّد باشـید، زیـرا در  (39)همـان: اش نقـ  زننـد. گذاشت 

گمان نمی که   .(40)همان:آید برید پسر انسان می ساعتی 

 هور ذکر شده و نـه تنهـا نسـبت بـه زمـان دقیـق های  در اسلام نیز مانند مسیحیت تنها نشانه
انـد ن از پیشگویی دقیق زمان  هور نیز نهی شـده هور اطلاعاتی داده نشده است بلکه مسلمانا

کــه بــه ایــن امــر مبــادرت ورزنــد مســتوج  تکــذی  و مجازاتنــد کسـانی  ؛ 484: 1405صــدوق، ). و 
  (368، 1ج :1388 ،ینیکل ؛426و  291: 1411 ،یطوس

 کنیم: به عنوان نمونه سه روایت را در این باره ذکر می
ل لااقااُ  ا اا_للالإمااُ ا فلاا ا ل لیول ااسللاا ال لو اا   ل:للا ؟ٌ االلااالأالا ماا ل:ل_هل االأل ل كل لذل ااُ ، ل لااقل ت االأل ل كل

ل ُ ، ل لااقل ت لأل ل كل ذل ُ ، ل للل؛ااقل ت
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که آین پرسش فضیدر پاسخ به ا _ امام باقر فرمود:  _ ن شده است؟ییا زمان  هور تعیل 
گذاران دروغ می گذاران دروغ مییگو وقت  گـذاران دروغ مییگو ند، وقت   نـد.یگو نـد، وقـت 

 (368، 1: ج1388، )کلینی

ل ُدقا لااصت تْنُلفالإمُ ا ذلمُلول تل ت، ل قل تِّ لالما لأل ل كل لفی:ل ق تِّ ا لنا لیالمُلیمُلمضىذلوللا لا قْبل للل؛ستل
گذاران دروغ: فرمود امام صادق گذشـته، وقـت ر هـورت را تعیگو مـی وقت  ن یـینـد. مـا در 

  1(426: 1411. )طوسی، میکن نمی نییز تعینده نیم و در آیا نکرده

لشلعنف ُس؟ لمنلاانت لاكل نلو ت ل ذی:لمل فا بل ؟ لأت كل لأْ ل ا نتل ُبل ْ تُلئُلفلالتَل ل حسٍلول قل تِّ ا سْنُلنا ل؛فلل
کرد، بی محابا آن را دروغ شمار؛ زیی: هر ک  براى تو وقت تعفرمود امام صادق را ما ین 

 )همو( م.یکن نمی نییچ وقتی تعیچ ک  هیبراى ه

کــه مشـــترکا هــم در یهودیـــت، هـــم در  آنچــه در ایـــن موضــوع جالـــ  توجــه اســـت ایــن اســـت 
کـه حتـی منجـی موعـود نیـز از زمـان  هـور خـود بـی  مسیحیت و هم در اسلام این باور وجود دارد 

 مده است:آاطلاع است. در فصل سیزدهم انجیل مرق  
ک  اطّـلاع نـدارد، نـه فرشـتگان در آسـمان و نـه پسـر  ولی از آن روز و ساعت غیر از پـدر هـیچ

کنیـد زیـرا نمی(32: 13 )مرق  هم. کـی  پ  برحـذر و بیـدار شـده، دعـا  کـه آن وقـت  دانیـد 
 .(33: 13)مرق  شود می

کــه همــین  کــریم ذیــل آیــه هشــتم ســوره مــدثر، مجموعــه روایــاتی وجــود دارد  در تفاســیر قــرآن 
کید قرار می  فرماید:  می دهد. به عنوان مثال امام صادق مطل  را مورد تایید و تا

ملل ُلإ؟
نتل لم؟ :إ؟ تل لتل جل لول زل لعل لاللَّه؟ ؟ٌ مْ

ل
لب؟  ُ ل قل

لفل ف؟ لْق؟
ل ل لفِ؟ كل ل لنل هِّ ؟ٌ مْ

ل
لأ ُرل ظْهل لإ؟ لاللَّها ادل رل

ل
الأ ذل إ؟

ٌاًلفل ت؟ سْتل لما ًُ لُم
که برای ما امامی  و پنهـان اسـت پـ  هرگـاه خداونـد عزّوجـلّ  هـور او را « مستتر» بدرستی 

بــه امــر خداونـد عزّوجــلّ قیــام اراده فرمـود، آن را در قلــ  او بیفکنـد، پــ  او  هــور نمـوده و 
 .(187: 1397، ی؛ نعمان343، 1: ج1388کلینی، ) کند می

کـــه منجـــی موعـــود خـــود از پـــیش از ایـــن روایـــات مشـــرت می  از زمـــان دقیـــق  هـــور  ،شـــود 
 اطلاع ندارد. 

 پیشگویی از ماموریت موعود آخر الزمانب( 
کـه یهودیت، مسیحیت و اسلام، همگی معتقدند از ماموریت موعود ج هانی اطلاع دارند. چـرا 

این ماموریت در متون مقدس آنان ذکر شده است. ماموریت این موعود برپایی صلح و عدالت و 
                                                        

ک: 1   .377ا ،3جکورانی،  ؛103، ا 52مجلسی، ج. نیز ر 
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 مبارزه با  لم و ستمگری است.  ،ایجاد حکومت صالحان و در مقابل
عهد عتیق به عنوان یکی از متون مقدس مورد قبـول یهودیـان و مسـیحیان بـه آمـدن چنـین 

 کند. به عنوان مثال در اشعیا آمده است:  تصریح میموعودی بارها 
ـی  از تنه  و نهالی و  (1: 11 ایاشـع) . خواهـد شـکفت  هایش از ریشـه  ای ، شـاخه آمـده  بیـرون  یسَّ

گرفت  روم کرد و   داوری  عدالت  را به  مسکینان (2)همان: . خداوند بر او قرار خواهد  خواهد 
  خـویش  دهـان  عصـای  را بـه  خواهـد نمـود. و جهـان  حکـم  براستی  مظلومانِ زمین  جهت  به
کُشـت  های ل   نفره  را به  ، شریران زده کمـرش (4)همـان:. خود خواهـد  کمربنـد    عـدالت  و 

کمربند میانش گرن (5)همان: . امانت  خواهد بود و    و پلنلا  خواهد داشت  سکونت  با بره  و 
گوسـاله  با بزغاله را خواهـد هـا  آن  کوچـک  ، و طفـل بـا هـم  ر و پـرواریو شـی  خواهد خوابیـد و 

گاو با خرس (6)همان: راند. خواهنـد خوابیـد و شـیر   با همها  آن  های خواهد چرید و بچه  و 
کاه  مثل کـرد و   مـار بـازی  بـر سـوراخ  شـیرخواره  و طفـل (7)همـان: خواهد خورد.  گاو  خواهـد 

گذاشـت  افعـی  بـر خانـهخـود را   دسـت  شـده  طفلِ از شیر بـاز داشـته و در  (8)همـان: . خواهـد 
کـه  ضـرر و فسـادی  مـن  مقدّس کوه  تمامی کـرد، زیـرا  خداونـد پـر   از معرفـت  جهـان  نرواهنـد 

  (9)همان: پوشاند. دریا را می  که  آبهایی  خواهد بود مثل

 اشعیای نبی در عبارات دیگری آورده است: 
  ، مـن از او خشـنود اسـت  جـانم  کـه  مـن  و برگزیـده نمـودم   او را دسـتگیری  کـه  من  بنده  اینک
ــر او مــی  روم ــا انصــاف  نهم خــود را ب ــرای  ت ــاد  (1: 42 ایاشــع) هــا صــادر ســازد. امّت  را ب او فری

کوچه  نرواهد زد و آواز خود را بلند نرواهد نمود و آن  (2)همان: ها نرواهد شنوانید. را در 
  را بـه  تـا عـدالت  نرواهد ساخت  را خاموش  ضعیف  و فتیله  را نرواهد شکست  خرد شده  نی

گرداند.  راستی گردید و منکسر نرواهد شد تا انصاف  او ضعیف (3)همان: صادر  را   نرواهد 
تـو را   هسـتم  یهـوه  کـه  مـن (4)همـان: او باشند.  ها منتظر شریعت قرار دهد و جزیره  بر زمین

گرفتـهتـو   و دسـت  ام خوانده  عدالت  به و نـور   و تـو را عهـد قـوم  داشـت  خـواهم  ، تـو را نگـاه را 
و   را از زنــدان  و اســیران  را بگشــایی  کــوران  تــا چشــمان (6)همــان: گردانیــد.  هــا خــواهم امّت

 .(7)همان: ... آوری  بیرون  را از محب   در  لمت  نشینندگان

 زبور مشهور است، آمده: که در فرهنلا اسلامی به  در عبارت دیگری در مزامیر داود
زیـرا  (1: 37 ریـمزام )سب  شریران خویشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسـد مبـر. به

بـر  (2)همان:شوند و مثل علـف سـبز پژمـرده خواهنـد شـد. که مثل علف به زودی بریده می
و  (3)همـان: خداوند توکّل نما و نیکویی بکن. در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شـو.

طریـق خـود را بـه  (4)همـان: در خداوند تمتل ببر، پ  مسألت دل تـو را بـه تـو خواهـد داد.
که آن را انجام خواهد داد، .. کن  که شـریران  (5)همان: .خداوند بسپار و بر وی توکّل  زیرا 

نعمـتِ  (9)همـان: منقطل خواهند شد. و امّا منتظـران خداونـد وار  زمـین خواهنـد بـود...
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ک یر. رد صالح بهتر است، از اندوختهاندکِ یک م که بازوهای  (16)همان:های شریران  زیرا 
خداونـد  (17)همـان: کنـد. شریران، شکسته خواهد شد. و امّا صالحان را خداونـد تأییـد می

کاملان را می شریر قرض  (18)همان: داند و میرا  ایشان خواهد بود تا ابدالآباد... روزهای 
کـه از وی  (21)همان:و امّا صالح رحیم و برشـنده اسـت.کند  گیرد و وفا نمی می زیـرا آنـانی 

ــد شــد.. ــد، منقطــل خواهن ــه ملعــون وی ان ک ــانی  ــا آن ــد. و امّ گردن ــد وار  زمــین   .برکــت یابن
 تمـــامی روز رئـــوف اســـت و قـــرض دهنـــده، و ذریـــت او مبـــارک خواهنـــد بـــود. (22)همـــان:
 خـــواهی بــود تـــا ابـــدالآباد.از بـــدی برکنـــار شــو و نیکـــویی بکـــن. پــ  ســـاکن  (26)همــان:
دارد و مقدّسان خود را تـرک نرواهـد فرمـود.  زیرا خداوند انصاف را دوست می (27)همان:

 (28)همـان: ایشان محفوظ خواهند بود تا ابـدالآباد. و امّـا نسـل شـریر منقطـل خواهـد شـد.

 (29)همــان: صـالحان وار  زمــین خواهنــد بــود و در آن تــا بــه ابــد ســکونت خواهنــد نمــود.
شـریعت  (30)همـان: نمایـد. کند و زبان او انصاف را ذکر می دهان صالح حکمت را بیان می

شـریر بـرای صـالح  (31)همـان: هـایش نرواهـد ل زیـد.خدای وی در دل اوست. پـ  قـدم
خداونـد او را در دسـتش تـرک نرواهـد  (32)همان:دارد.  کند و قصد قتل وی می کمین می

منتظر خداوند باش و طریق  (33)همان: فتوا نرواهد داد.کرد و چون به داوری آید بر وی 
 او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. چون شریران منقطل شوند آن را خـواهی دیـد.

کـه  لـم پیشـه بـود و مثـل درخـت بـومی سـبز خـود را بـه هـر سـو  (34)همان: شریر را دیـدم 
گر (35)همان: کشید. می گذشت و اینک نیست  کردم و یافت نشـد.امّا   دید و او را جستجو 

کـه عاقبـت آن مـرد سـلامتی  (36)همان: کن و مرد راست را ببین زیـرا  کامل را ملاحظه  مرد 
گردیـد و عاقبـت شـریران منقطـل  (37)همـان: اسـت. کـاران جمیعـا  هـلاک خواهنـد  امّـا خطا

عـة ایشـان و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگـی او قل (38)همان: .خواهد شد
کـرده، نجـات خواهـد داد. ایشـان را از  (39)همـان: خواهد بود. و خداونـد ایشـان را اعانـت 

کرده، خواهد رهانید زیرا بر او توکّل دارند  . (40)همان:شریران خلاا 

که در وصف پیروزی صالحان به عنوان وارثان زمین در عبـارات فـوق در مزمـور  تعابیر بلندی 
گرفته است: قرار دارد، در قرآن  37  کریم نیز مورد اشاره قرار 

ل ُلفِ؟ بْنل تل كل سْل قل ال للول لاْ لرْضل  تل
ل
لأ ؟ٌ كْ

لاالأ؟ت عْس؟ نلبل لم؟ ،ر؟ با لیللاازتل ُد؟ بل ُلع؟ ل ثُا ل؟ٌ للیل ، ل ا ُلِ؟ ل (١٠٥اء: یانب)؛لااصتل
 ام وار  )حکومــــت( زمــــین  بعــــد از ذکــــر )تــــورات( نوشــــتیم: بنــــدگان شایســــته« زبــــور»در 

 خواهند شد! 

کیـد قـرار بنا بر این  در هر سه دیـن الهـی یهودیـت، مسـیحیت و اسـلام ایـن پیشـگویی مـورد تا
کــه منجــی موعـــود در پــی برپــایی حکومــت صـــالحان در زمــین اســت و در آخرالزمـــان می  ،گیــرد 

 صالحان وارثان زمین خواهند بود. 
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کـه بـا جزئیــات بسـیاری بـه شــرح  عبـارات از ایـن دسـت در عهــد عتیـق بـه فراوانـی آمــده اسـت 
که از زمـین برمـی مب که منجی موعود در پی برقراری آن است و انواع  لم و ستمی  سوگ عدالتی 

 و ...(. 14زکریا  ؛2حجی  ؛72مزامیر  ؛ 65اشعیا) پردازد چیند، می
 پیشگویی از افزایش بلاهای آسمانی در آخر الزمانج( 

م، افـــزایش های آخرالزمـــانی مـــورد اتفـــاق در یهودیـــت، مســـیحیت و اســـلا یکـــی از پیشـــگویی
)سونامی(، باد سـموم، یرقـان، ملـخ  بلاهای آسمانی است: مانند زلزله، قحطی، وبا، شورش دریا

کرم، بیماری  های عجی  و... .  و 
 در عهدین آمده است: 

که امّتی بر امّتـی و مملکتـی بـر مملکتـی خواهنـد برخاسـت و زلزلـه هـا حـاد   ها در جای زیرا 
. باشـد هـا ابتـدای دردهـای زه می آیـد؛ و این هـا پدیـد می ها و اغتشـاش خواهد شد و قحطی

 1(8: 13مرق  )

 آیات از این دست در عهد عتیق هم متعدد آمده است: 
از   کند و باد شدید عظیمـی می  سرایت  امّت  به  بلا از امّت  : اینک گفت  چنین  صبایوت  یهوه 

 2(32: 25 ایارم. )خواهد شد  برانگیرته  زمین  های کران

ــــز از نشــــانه ــــات اســــلامی نی ــــف بــــه  در روای ــــدن بلاهــــای مرتل ــــرود آم ــــان بــــه ف  های آخرالزم
کـه از آن جملـه می گناهان بشر اشاره شده اسـت  گسترش یافتن  لم و  تـوان بـه ایـن مـوارد  دلیل 

کرد:  اشاره 
 مفیــــــــد،  ؛125 :1428کــــــــا می، ؛ 428 :1417، ی)طبرســــــــ های ویرانگــــــــر بــــــــاران و ســــــــیل

، (431 ، 2ج :1424عــــاملی، ؛ 230و  227و 143 :1384، ی)مســــعود لزلــــهز  ،(377، 2ج تــــا: بی
 ، از بــــین رفــــتن چهارپایــــان اهلــــی، متوقــــف شـــــدن (427 :1416، ی)قنــــدوز فــــرورفتن زمــــین
ـــــاران، ـــــاه هـــــا ، افـــــزایش قیمت(281، 2ج :1388، ینـــــی)کل بلاهـــــای ناشـــــناخته  بـــــارش ب کوت  ، 

گهــانیهـــای  ، مرن(54،م283: 1397، ی)نعمــان زیــادهـــای  شــدن عمرهــا و مرن ، ی)مجلســـ نا
؛ 372، 3ج تـــــا: مفیـــــد، بی ؛185: 1397، ی)نعمـــــان هـــــا ، طـــــاعون و بیماری(304 ،93ج :1403
ناســــالم، رودهــــای خشــــک، هــــای  اقتصــــادی، میوههای  ، ورشکســــتگی(267 :1411، یطوســــ
گسـترش تـرس و سـالی، آتـش، حملـه ملـخخشـک  شن،های  زرد و سرخ، طوفانهای  طوفان هـا، 

                                                        
 و... 4: 6، مکاشفه 3: 5 انیکی، اول تسالون26و  25: 21، لوقا 29: 24، 7: 24 یر.ک: مت زیو ن. 1

 و... 28: 6 خی، دوم توار16: 5 الی، حزق30: 14 ای، اشع13: 14 ایو زکر 22: 2 یر.ک: حج زیو ن. 2
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  1 .و...  ناامنی

 های مورد اختلاف  پیشگویی
گفته شـد، با توجه به آنچه در پیشگویی مشـرت   های مشترک یهودیت، مسیحیت و اسلام 
که حقیقـت ایـن پیشـگویی های خـود بـر  هـا در یـک سـوی الهـی بـوده و همگـی در پیشـگوییشد 

کیـد می گسـترش کننـد. امـا امـ تحقق عدالت و وراثت زمین برای صالحان در آخرالزمان تا روزه بـا 
کشـف و  ای، ایـن همانیهای ارتباطی و در پیچاپیچ ترفندهای پیچیده رسـانه فناوری هـایی در 

گونه ها صورت میتطبیق مصادیق پیشگویی که حقیقت را برای مراطبان به  ای متفاوت گیرد 
های آخرالزمـــانی از ســــوی پیــــامبران و اولیـــای الهــــی در حمایــــت از  دهــــد. پیشــــگویی جلـــوه می

ــا امــروزه جریانمظ ــه ام گرفت ــا  المــان صــورت  ــه ب ــومین و مقابل ــارکرد ایــن  ل ک ــه  ک هــایی هســتند 
انــد. در اینجـا بــه هـا را در راســتای حمایـت از  ــالمین و مقابلـه بـا مظلومــان ت ییـر دادهپیشـگویی

گدون مشهور است مییکی از مهمترین این پیشگویی که به نبرد جهانی آرما  پردازیم:  ها 
 ی نبرد جهانی آخر الزمانیپیشگویالف( 

کــه در آخرالزمــان بــرای بــه  ــدارد و همــه ادیــان ابراهیمــی اتفــاق نظــر دارنــد  ــدی وجــود ن  تردی
ـــه  کمـــک ب ـــه در  کذب کـــرد. انبیـــای   ثمـــر نشســـتن حکومـــت جهـــانی،  المـــان مرالفـــت خواهنـــد 

کشید.  المان تلاش می  کنند و دجال و شیطان در جبهه باطل علیه جبهه حق شمشیر خواهند 
آنچـــه در ایـــن عرصـــه جـــای خـــود را بـــه جنـــلا آخرالزمـــان داده اســـت، جنـــلا تفاســـیر اســـت. 

کشیش و  شرصیت که شامل هزاران  و حتـی برخـی از سـرنرانان  خاخامهای حامی نظام سلطه 
گـدون  ها میمسلمان و رهبران بسیاری از فرقه شـود، موضـوعی را تحـت عنـوان نبـرد جهـانی آرما

 کنند.  مطرح می
گـــدون کـــوه مجیـــدویـــ 2آرما گفتـــه می 3ا  کـــه در  بـــه محلـــی   31کیلـــومتری اورشـــلیم و  90شـــود 

کنــونی حیفــا در فلســطین اشــ الی واقــل شــده اســت. جریــان ســلطه  کیلـومتری جنــوب غربــی شــهر 
معاصــر بــه پیشــگویی و ایجــاد زمینــه بــرای باورپــذیری عناصــر داســتانی بــا عنــوان نبــرد جهــانی 

گـدون در ایــن منطقــه  اســاس ایــن داســتان، در ایــن منطقــه جنگــی جهــانی درپــردازد. بــر  مــی آرما
کشـورهای حـامی وی ماننـد آمریکـا  می که در یک سـوی آن نیروهـای خیـر شـامل اسـرائیل و  گیرد 

                                                        
کنید. . 1 کتاب های الملاحم و الفتن مراجعه   جهت بررسی بیشتر این روایات به 

2 . Armageddon 
3 . Magiddo 
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قرار دارند و در سـوی دیگـر دشـمنان اسـرائیل شـامل ایـران، مسـلمانان و بسـیاری دیگـر از اقـوام و 
کتاب مقـدس ذکـر شـده اسـت. ا که نامشان در  کـه در نـوع پیشـرفته آن بـا کشورهایی  یـن جریـان 

ــالله مهــدی  مــی مهــدی هراســی، تــلاش گــدون، العیاذب ــرو ه آرما کنــد ضــد مســیح و دجــال را در پ
ای رسـانههای  هـالیوودی، سـرنرانی و برنامـههـای  معرفی نماید. آنـان در قالـ  فیلم موعود

گونه القا گـدون، ضـد مسـیح  می متعدد این  که در نبرد جهانی آرما کشـته شـده، شـیطان بـه کنند 
کشیده گـردد و بیشـتر  مـی شود و در نهایت هزاره خوشبرتی برای ایـن جریـان خـاا آغـاز می بند 

ای را چهـره ای غیـر واقعـی از اسـلام، مهـدی موعـودشـوند. آنـان در چهـره مـی مردم دنیا نابود
که تلاش می ریز معرفیخون  برد. کند تمام یهودیان و مسیحیان را از بین ب می کنند 

گـدون در هـیچ یـک از منـابل مقـدس اسـلامی مـورد اشـاره قـرار نگرفتـه اسـت. آنچـه از  نبـرد آرما
کــه وی شرصــیتی  ،چهــره موعــود جهــانی در روایــات اســلامی شــرح داده شــده اســت ایــن اســت 

که پیامبرانی الهی همچون حضرت مسیح  کنند.  نیز او را یاری و همراهی می رحمانی دارد 
کـــه آن را پیشـــگویی آخرالزمـــانی اســـرائیلیشناز حیـــ  جریـــان گـــدون،   اســـی، پیشـــگویی آرما

و بنیــادگرای مسـیحی از جملــه پروتستانتیســم و  1فاندامنتالیســتهـای  نــامیم، توســ  جریان مـی
کـه شـامل مسـیحیان اوانجلیکـال و نیـز پنطیکاسـتالهای  میوه شـود، مطـرح و مـورد  و... مـی آن 

 گیرد.  می تبلیغ و تبشیر قرار
که این جریانات مسیحی بنیادگرا به محوریت  38ل در فص ، سفر حزقیال عباراتی آمده است 

 کنند:  ای به شرح زیر استظهار میهایی را نسبت به آخرالزمان با ادبیاتی مکاشفه آن پیشگویی
کشور اسرائیل از مرزهای شمالی خود از جان  روسیه)حزقیال   ( و قفقاز 2: 38در آخرالزمان 

گیرد. اسرائیل نه تنها از شـمال بلکـه از شـرق)ایران(، جنوب)اتیـوپی( و  رار میمورد حمله ق
 غرب)لیبی( خود نیز هدف حملاتی است. 

که در این زمینه منتشر می در نقشه کتـاب مقـدس هایی  اسـرائیل از  ،کنند، بـر اسـاس عبـارات 
کــه در ح کــوش،  گون، توبــال، جــومر، توجرمــه، پرشــیا، فــوت و  قیقــت ســوی روش، ماشــک، مــا

شـان  و محـل سـکونت های حضـرت نـوم هـا، نـام تعـدادی از فرزنـدان و نسـلبرخی از این نام
 شود.  است، تهدید می

                                                        
کــه بعــد از جنــلا Fundamentalistsجریــان هــای فاندامنتالیســت ). 1 گفتــه مــی شــود  ( بــه جریــان هــای مســیحی ای 

جهانی دوم سربرآوردند و سعی وافری در ایجاد وحدت بین یهودیت و مسیحیت دارند. این جریان بـا مبـانی خاصـی 
 شناخته می شود و به مسیحیت صهیونیسم مشهورند. 
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 نقشه حمله اقوام مختلف به اسرائیل در جنگ آرماگدون

کتــاب مقــدس توســ  جریــان هــا و تفســیرهای خودســاختهایــن پیشــگویی کــه از عبــارات  ای 
گیرد.  گر پیروان ادیان ابراهیمی شدیدا مورد تکذی  قرار میگیرد، توس  دی اسرائیلی صورت می

کتاب حزقیال معتقـد اسـت  به عنوان مثال جریان مزبور به استناد پیشگویی فصل سی و هشتم 
کـه در  اسرائیل در پیشـگویی گرفـت چـرا  های آخرالزمـانی از سـوی مسـکو مـورد حملـه قـرار خواهـد 
 این آیات آمده است: 
  اسـت  و توبال  و ماشَک  رُوش  و رئی   ماجوج  از زمین  که  خود را بر جوج نظر  پسر انسان  ای

ای   مـن  فرمایـد: اینـک می  چنـین  و بگـو خداونـد یهـوه (2: 38)حزقیـالنما  بدار و بر او نبوّت
 .(3: 38الی)حزق ضدّ تو هستم  به  و توبال  و ماشَک  رُوش  رئی   جوج

ــه اتفــاق محققــین منظــور از  (Easton،1897) ایــن تفســیر خــود ســاخته کــه ب در حــالی اســت 
کلمه عبری  ،ماشک ارتبـاطی بـا مسـکو نـدارد. بلکـه بـه منطقـه 1ماشَـکمسکو در روسیه نیست. 

گفته که فاصله می ای در ترکیه یا آسیای ص یر  علمـی های  اطل  .ای طولانی از مسکو داردشود 
گــذاریکننـد مـی کـه منتشـرهایی  ماشـک را در نقشـه ،کتـاب مقـدس  ، در برشـی از ترکیـه علامـت 

                                                        
1 .Meshech  
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کرد:  می کنند. به عنوان مثال می کفمتدردتوان به منابل زیر اشاره  کتاب مقمد  ک  2،همللمن 1،اطلس 
کاتللیک 3،اطلس تصدیری زاندروان  . و...  4دائره المعارف 

 
وی نقشه در ترکیه در اطلس هولمنMeshechعلامت گذاری ماشک )  ( ر

 آخرالزمان اسلام و پیشگویی جنگب( 
کــه در منــابل اســلامی پیشــگویی شــده اســت، بــه نبــرد قرقیســیا مشــهور جنــلا آخرالزمــانی ای 

گرفتـه از زمـان ج ،سیاری در روایات اسلامی آمـده اسـتاست. درباره نبرد قرقیسیا جزئیات ب نـلا 
 ،ینــی)کل در شــمال سـوریه امـروزی در شــرق دیـر الـزورای  نـام منطقـه ؛تـا مکـان جنـلا در قرقیســیا

کــه بــین دو 237، 33: ج1403 ،یعلائــم جنلا)مجلســ  (،451: 1364 (، ماهیــت طــرفین جنــلا 
گنج  ،(129: 1383)السادة، افتد گروه شر اتفاق می کـه بـر سـر  کـه در  تا اهداف جنلا  هـایی اسـت 

و نیـز  (1111: 1401 ،یهنـد یمتقـ ؛58: 1368ابـن طـاووس،) گیرد منطقه درگیری آن صورت می
که د کشتارهایی  کـه  می ر آن صورتکیفیت و  که مرغـان آسـمان از اجسـاد سـتمگرانی  گیرد و این 

نیز جنـلا قرقیسـیا یکـی از سنت  اهل . در روایات(130: 1375 ،ی)کوران خورند می ،اند هکشته شد
ساز در آخرالزمان ذکر شده و برشی از اوصاف نبرد قرقیسیا در منـابل  مهم و سرنوشتهای  جنلا

                                                        
1 .(Oxford Bible Atlas) 

2 .(The Holman Bible Atlas) 

3 .(Zondervan Illustrated Bible Dictionary) 

4 .(Catholic Encyclopedia) 
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 .(208و  195 :1423، حماد )ابن سنت آمده است روایی اهل
که در منـابل اسـلامی در موضـوع مهـدویت آمـده اسـت، در نبردهـای  در بیش از دو هزار روایتی 

کـه در نتیجـه  ،آخرالزمانی گرفتـه  جنلا قرقیسیا بین نیروهای شر و نیروهای شر مورد توجـه قـرار 
 هـور، حضـرت  شـود و سـپ  در واقعـه مـی یک سوی این جنلا با فرماندهی سفیانی پیـروز ،آن

کــه بــین نیروهــای خیــر و نیروهــای شــر  همــراه بــا حضــرت مســیح مهــدی در نبــردی دیگــر 
کـه در (392 :1397، ی)نعمانشـوند مـی افتد، بر سـفیانی پیـروز می اتفاق . بنـابراین در نبردهـایی 

گـدون وجـود نـدارد. آنچـه از  متون مقدس اسلامی ذکر شـده اسـت، نـام یـا مفهـومی بـا عنـوان آرما
ــات خــاا مســیحی امــروزه مطــرحجنــلا  گــدون در تفســیرهای جریان شــود، چیــزی جــز  مــی آرما

ـــا ســـایر تفاســـیر تفســـیرهای خودســـاخته ـــرار دارد و ب ـــان ســـلطه ق ـــه در خـــدمت جری ک ای نیســـت 
 یهودیت، مسیحیت و اسلام در تعارض است.

 گیری نتیجه
، پیشــینه و گیــری هــای آخــر الزمــان و عصــر  هــور، بــا توجــه بــه دلالــت، منشــا شــکل پیشـگویی

کــه در ایــن میــان، بســیاری از گونی دارد  گونــا هــا در هــر ســه دیــن الهــی  پیشــگویی کــارکرد، اقســام 
هــای افراطـی در مســیحیت بــا  یهودیـت، مســیحیت و اسـلام، مشــابه و مشـترک اســت. امــا جریـان

رویـدادهای   هـای مشـترک ادیـان الهـی، های خودساخته از پیشگویی و بشارت توجه به برداشت
گونــهجــاری  ــه  ــرار  ای تفســیر مــی در دوره معاصــر را ب ــه در خــدمت اهــداف اســتعمارگرانه ق ک کننــد 

گـدون و جایگـاه برخــی از  مـی گیـرد. یکـی از نظریــات مطـرح شـده در ایــن زمینـه، نبـرد جهــانی آرما
کلاسـیک یهودیـت،  کشورها در این نبرد به عنوان نیروهای شر اسـت. ایـن نظریـه هـم بـا تفاسـیر 

هــای نبردهــای عصــر  هــور در متــون  در تعــارض اســت و هــم در پیشــگویی مســیحیت و اســلام
گدون نیامده است.  مقدس اسلامی، نام یا مفهومی با عنوان آرما
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 بررسی تطبیقی دجال در مسیحیت و اسلام

 1محمدمهدی لطفی
 2محسن شریعتی

 چکیده
گفتمان وحدت بین اسلام و مسیحت به عنوان دو آیین ابراهیمی و پرجمعیت 
جهان، نیاز به بن مایه دارد. هرچنـد از موضـوع منجـی و مسـائل پیرامـون آن، 

در ایـن جسـتار، یکـی از علائـم شـود امـا  مـی مایه وحـدت، یـاددر تحقق این بن
گرچــه  مـی  هـور )دجـال( بـا روش توصـیفی _ تحلیلـی مــورد بررسـی قـرار گیـرد. ا

تصوّر هر یک از دو مکت ، در پیشینه و پسینه دجال در بعضی موارد متفـاوت 
توان به نقاگ مشـترکی دربـاره دجّـال در آیـین اسـلام و مسـیحیت  است، امّا می

کـــه از جملـــه مهـــم تـــرین آنهـــا، حتمیـــت تحقـــق دجـــال در  ـــرف  اشـــاره نمـــود 
آخرالزمانی، ضدیت و تقابل با منجی، ادعای مسیحایی و الهی داشتن اسـت. 
موضـوع دجــال در طـول تــاریخ دیانـت مســیحیت و اسـلام مطــرح بـوده و حتــی 

 اند. افرادی را مصداق دجال، شمرده
گمراه کارکرد منفی و  ر روش و کنندگی دارد و برای این هدف خود، به هـ دجال 

و همواره سرابی بـرای پوینـدگان راه حقیقـت و خـاری  جوید می اهرمی تمسک
ترین شاخصه و صفت او دروغگویی است  در مسیر هدایت بشریت است. مهم

باشـد، تـا زمینـه مسـیح یـا مهـدی( مـی)و سرانجامش نابودی به دست منجی 
 برپایی حکومت صالحان و ملکوت الهی فراهم آید.

کلیدی  واژگان 
کرایست، وحش.د  جال، مسیحیت، اسلام، آنتی 

                                                        
گــروه ادیــان مرکــز ترصصــی  فــار  .1 کارشناســی ارشــد مهــدویت، دانشــجوی دکتــری الهیــات مســیحی، مــدیر  التحصــیل 

 (.mlotfi313@gmail.com)نویسنده مس ول( ) مهدویت

کارشناسی ارشد مهدویت. فار  .2  التحصیل 
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 مقدمه
گـذاری و هــم از هـم از لحـاظ تاثیر_ آیـین مسـیحیت و اسـلام همــواره بـه عنـوان دو آیـین مهــم 

کم جمعیتـی _ کـه وجـود دارد، مشـترکات شـناخته مـی لحاظ تـرا شـود. بـا صـرف نظـر از اختلافـاتی 
کید بر زیادی در این دو آیین به چشم می که با تا آن وجـوه مشـترک، موجبـات همگرایـی و خورد 

 گیرد.گفتمان بین این دو آیین ابراهیمی شکل می
ی الهـی از نسـل خوبـان ادهنـده از نقاگ مشترک در آیین مسیحیت و اسلام، وجود یک نجات

در آخرالزّمان است تا حکومت صالحان و ملکوت الهی را در جهان تحقق برشد. با بررسـی آثـار و 
کـه قبـل از فرارسـیدن ایـن رویـداد بـزرن و  ن، به علائـم و نشـانهمنابل این دو آیی هایی بـر خـورده 

کرایسـت  الهی، شاهد آن خواهیم بود؛ یکی از آن رویدادها،  هور دجّال با عنوان اسـلامی و آنتـی 
بــه عبــارت دیگــر یکــی از عنــاوین مشــترک بــین منــابل  .یــا ضدّمســیح بــا عنــوان مســیحی آن اســت

کـه بـر اسـاس هـر دو مکتـ  در آینـدة و مسـیحی، اصـط اسلامی  کرایسـت اسـت  لام دجّـال یـا آنتـی 
گرچه نام دجّال در قرآن بر خلاف عهد جدید بـه صـراحت نیامـده  حیات بشری، رخ خواهد داد. ا

 .توان به این مفهوم دست یافت می وجو در آثار اسلامی و متون روایی اسلام  است، امّا با جست
هـــا و متــون دینـــی را در هــر دو آیـــین، بــه خـــود از آمــوزهبرـــش قابــل تـــوجهی  1عنــوان دجــال

اختصاا داده است. این موضوع همواره از موضوعات چالشی بوده و در افکار عمومی تلقـی بـه 
کـه، موضـوع برخـی از تالیفـات و حتـی معـادلات و جنـلا گرفـت. ایـن  قبول شده تا جـایی  هـا قـرار 

ازد تا ضـمن تبیـین و تفسـیر مـاهوی از دجـال پردنوشتار با رویکرد همگرایی به موضوع دجال می
ای بــرای همگرایــی بــیش از مایــه ردازد، تــا بـنبپــدر هـر دو آیــین، بــه تبیــین نقـاگ مشــترک دجــال 

گفتمان بین گردد. پیش و   الادیانی واقل 

 دجال در مسیحیت
ــا نضــد مســیحن یــک اصــطلام انج کرایســتن ی ــی اســت. ایــن اصــطلام را در اصــطلام نآنتــی  یل

کسـی   آمـدهوحنای رسول ) از مجموعه رسـالات موجـود در عهـد جدیـد( ی رسالات اسـت و مقصـود 
که با مسیح مقاومت یا ضدیت می  قمامل کنـد. برخـی از علمـای مسـیحی از جملـه صـاح   است 

که دانسته و معتقد است، دجال را اسم عام  ،مقد  کتاب کسانی هستند  مراد از دجال و دجالان 
کننـد و ایـن گفتـه شـده  معنـا از عبـارات انجیـل نیـز اسـتفاده می مسیح را تکذی   شـود. همچنـین 

                                                        
1  . Antichrist 
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که در  کرده و  آخرالزماندجال یا ضد مسیح شرصی است  کـرده او را از پـای  رجعـت، مسیحقیام 
 (375: 1377. )هاک ، در خواهد آورد

 عـدد نیـا کـه معتقدنـد مقـدسکتـاب دانشـمندان از یاریبسـ. اسـت 666 نرست وحش عدد
 بـر تصورشـان یبرخـ. ستیک شرت نیا ستین مطم ن چک یه اما ،است خاا یشرص نام
 بــر لادیمـ از پــ  68 تـا 54 سـال از کــه اسـت نـرون روم امپراطــور نـام عـدد 666 عــدد کـه اسـت آن

 (11-10: 25؛ 16-14: 18اعمال . )کرد یحکمران روم یامپراطور
 یـاد  وی از  آن در  کـه  خاصـی  بـاب مـورد در امّـاانـد، اصل دجال را پذیرفتـه  مفسران  همه هرچند

  بـه  دیگـرانو   2آتشـگون  بـزرن  ا دهای  به دیگر  برخیو 1وحش  به  برخیو  ندارند نظر  اتفاق ، شده
  های شـاخ  مثـل  دو شـاخ  کـه  را بـر وحشـی  دجّالو برخی دیگر  3سر دارد  و هفت  شاخ  ده  که  وحشی

گمـراه و امت  خواهـد یافـت  خـود خلاصـی  از زنـدان  کـه  ، بر شـیطانی یا سرانجامو  4 داشت  بره   هـا را 
کــرد ــر 5،خواهــد  ــارت ا دجــال در متــون مقــدس مســیحیتالقــاب کننــد.  مــی تعبی از: ضــد  ســتعب

 . مسیح، منجی دروغین و فرزند شیطان

 دجال در اسلام

کـردن حـق بــا باطـل و  (80، 6ج  :1409دى، یــفراه) دجـال در متـون ل ــت بـه معنـای مرلــوگ 
اشراگ جمل  _ باشد و در ضمن روایات اشراگ الساعه می (236، 11: ج1414ابن منظور، ) دروغگو

ــ ــه معنــای علامــت اســترَ شَ ــان شــده اســت. (450: 1412)راغــ  اصــفهانی،  گ ب در مجــامل  _ بی
کــه  حــدیثی اســلام )اعــم از تســنن و تشــیل( در مــورد دجــال روایــات قابــل تــوجهی وارد شــده اســت 

                                                        
 ایشان با آید، برمی هاویه از که وحش آن رسانند، اتمام به را خود شهادت چون و تخداوند شاهد دو از صحبت از پ ر .1

 (. 7: 11وحنایمکاشفه ) کُشت خواهد را ایشان و یافت خواهد غلبه کرده، جنلا

کـه ا .2 کـه اینـک، ا دهـای بـزرنِ آتشـگون  و را هفـت سـر و ده شـاخ بـود و بـر سـرهایش و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد 
 (.3: 12وحنایمکاشفه ) هفت افسر

که دیدم، مانند پلنلا بود و پاهایش مثل پای خرس و دهانش مثل دهان شیر. و ا دها قـوّت خـویش و  .3 و آن وحش را 
کشـته شـد و از آن زخـ که تا بـه مـوت  م مهلـک شـفا ترت خود و قوّت عظیمی به وی داد. و یکی از سرهایش را دیدم 

 (.3: 13وحنایمکاشفه ) یافت و تمامیِ جهان در پی این وحش در حیرت افتادند

کــه از زمــین بــالا می .4  نمــود هــای بــرّه داشــت و ماننــد ا دهــا تکلّــم می آیــد و دو شــاخ مثــل شــاخ و دیــدم وحــش دیگــری را 
 (.11: 13وحنایمکاشفه )

کـه در چهـار  تا بیرون رود و امّت، ود خلاصی خواهد یافت و چون هزار سال به انجام رسد، شیطان از زندان خ .5 هـایی را 
کنـد و ایشــان را بجهـت گمــراه  کــه عـدد ایشــان چـون ریــلا  زاویـه جهاننــد، یعنـی جــوج و مـاجوج را  جنــلا فـراهم آورد 

 (.8و7: 20وحنایمکاشفه ) دریاست

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA
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هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ــد  220 برخــی ــابل  (238-196، 2: ج1420، یده ســرخ ی)موســوروایــت را برشــمرده ان و حتــی من
 (11: 1391)کامل،  مستقلی هم تحت این عنوان نگاشته شده است.

گرفتـه، هـا  آن هرچند روایات دجال بسیار فراوان است اما غال  مـورد تضـعیف و تحریـف قـرار 
کـه، عنصـر نـامطلوبی در که ابزار نظر قطعی را دشـوار نمـوده اسـت. آنچـه مسـ لم اسـت ایـن اسـت 

ــرده، ادعــای رســالت و  الله تانه  هــور موفــور الســرور حضــرت بقیــةآخرالزمــان در آســ ک خــروج 
کارهای شگفتی انجام خواهد داد و کرد،  کـرد؛ الوهیت خواهد  گمـراه خواهـد  ایـن  افـراد زیـادی را 

کشـته خواهـد  فـرد یـک شـرت اسـت نـه یـک جریـان، و در نهایـت بـه دسـت حضـرت عیسـی
 (27: 1391)کامل،  شد.

آن را منحصـر بــه یـک فــرد « دجــال»بعضـی از نویســندگان اسـلامی نیــز بـا توجــه بـه ریشــه ل ـت 
ـــوانی می (201: 1390 ان،یمی)ســـل داننـــد برصـــوا نمی ـــراد  بلکـــه آن را عن ـــرای اف ـــی ب کل داننـــد 

که برای فری  مردم از هر وسیلهگر و حقهحیله، پرتزویر کننـد. دجـال شرصـی ه میای استفاد باز 
که حق را با باطل آمیرته و از حق برای   .کند برد اهداف شیطانی خود استفاده میپیشاست 

 تبیین مشترکات
گیر شناخته می دین دین مسیحیت و اسلام به عنوان دو گفتمانجهانی و فرا هـا و شوند و در 

کـه مـورد اتفــاق دو مشـترکات و مســبررسـی  .باشـند مـورد توجـه مــیهـای جهــانی اندیشـیهـم ائلی 
ن از جملـه ایـن . موضـوع دجـال و مسـائل پیرامـونی آرسـدطرف باشد، ضروری و لازم بـه نظـر مـی

کـه در ایــن جسـتار بـه برخـی از اهــم مشـترکات آیـین مسـیحیت و اســلام در  مـی  موضـوعات باشـد، 
 پردازیم. می موضوع دجال

 حتمیت جریان دجال . 1
آیین مسیحیت و اسلام، پی به حتمیـت و تحقـق موضـوع  با مطالعه در متون مقدس و اصلی

بریم، به عبارت دیگر با بررسی منابل اصلی و مقدس، حتمیت جریان دجال، به دست دجال می
شود هرچند برخی از فرق درونی ) مثل  می خواهد آمد و از آن به عنوان علامتی اصلی و مهم، یاد

رد حتمیـت و تحقـق صددرصـدی آن بـاور ندارنـد؛ کاتولیک در مسیحیت و تشیل در اسلام ( در مو
اما در مجموع هر دو آیین به حتمیت و لزوم تحقق آن در آخرالزمان معتقد و معترف هستند و آن 

کرده   .اندرا علامتی پررنلا و مهم تلقی 
کتاب مقدس مسیحیان آمده است:  در 
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که شنیده  که  دجّال  روم  است  و این  ایـن ها، بچه ( ای3:  4وحنای  اول  هرسال) آید او می  اید 
  ــاهر بسـیار دجّـالان هـم الحـال آیـد، می دجّـال کـه اید شـنیده کـه چنـان و اسـت آخـر سـاعت
 کـه روحـی هـر و (.18: 2 وحنـایاول اسـت )رسـاله  آخـر سـاعتِ  کـه دانیم مـی این از و اند شده

 ایـدشـنیده کـه لدجّـا روم است این و. نیست خدا از کند، انکار را شدهمجسّم مسیح عیسی
کـرد .(3:  4 وحنـایرساله اول است ) جهان در هم الآن و آیدمی او که  و دجـال سـتم خواهـد 

 .(982: 1391 ،یقی)توف

کتاب مقدس مسیحیان، تلقی بـه قبـول شـده  که موضوعات مطرح شده در  لازم به ذکر است 
که در موضـوع  کـار رفتـه مـیو از نگاه الاهیات مسیحی جزمیت دارد و با وجود افعالی  -دجـال بـه 

که دجال د  باشد.می ر آیین مسیحیت امری ضروری و حتمیتوان مدعی شد 
السـاعه و یـا در مباحـ  آخرالزمـانی و اما در متـون اسـلام بحـ  دجـال، یـا تحـت عنـوان اشـراگ

کلـی بـه روایـات وارده در ایـن موضـوع،  که با بررسی همـه مـوارد و نگـاه  مهدوی بح  شده است 
  .بریم می و حتمیت این موضوع از لسان روایات اسلامی پی به اهمیت

کــه از لســان نبــی مکــرم اســلام گــاه در اصــل تحقــق موضــوع  روایـاتی  در مـورد دجــال آمــده 
  :دجال آمده

لمحُاة.ل ل(439تا:  ی)ابن ماجه، بولهقلخُرجلفیكمللا
ل لاللَّه؟ ،لا لا لرل ُلل ا ل اُلااستا نْْل لم؟ ستل لبا للال ة؟ ُعل لااستل بْلل ل ل شْ   لیللْ ل:لعل تا للُن؟ لول اةا ابتل لااستل لول ُ ا خل لاااستا لول ُلا جتل لاااستل ول

لع؟ل ولا ازا لنا اُلول ل بِ؟ غْر؟ نْلمل لم؟ مْس؟ لااشتل ،عا لا لطا لول ؟ ُئِ؟ لااْقل وجا را ایخا للسل  ٌ سْا لخل لول ق؟ شْار؟ ُلْمل لب؟
 ٌ سْا لخل ول

ز؟ل ج ل لالْمللیب؟ لَل لإ؟ ُسل لاانتل ،قا سا ل ل سل ل لعل ؟ٌ عْ
نْل ل لم؟ جا را خْ لتل ُر  لنل لول لااْعل ل ؟ ةِّ ؟ٌل ل ل(436: 1417 ،ی)طوسل.جْشل

ل قااق لااسااُعفلحااشل كاا، لعشااٌلو ااُخلااااسجُللولااااسخُ لوطلاا،علااشاامسلماانل فقااُلللا
بُِ ل(435: بی تا  ،ابن ماجه).لمغر

  :گاه به اهمیت دجال اشاره شده
ل
ل
للأ ق؟لیتا لنل لاللَّها عل ل ُلبل لمل ُسا لیتلُلاانتل فا قْمل ل ل رل نْلأل

ل
سْلأ ل ل لول لاتل لإ؟

ُلللًُ جتل ل(529، 2 : ج1395ق، )صدو.لللااستل
لو سلانل  ل قمفأنلأركمقهلولمُلمنلنبیلالا ل(611: ات یب ،ی)ترمذل.نلأر

  مردم در مقابل دجال بیان شده است:گاه به خصوصیت و صفات و و ایف و  
لخشللااسجُلللعنللانلحسثتكم ل عقلقایحشت  (92، 88 : ج1403)مجلسی، .ل لأ للا

کـاربر ک ـرت روایـات منقولـه از طرفــی از سـویی دیگــر،  ه و...لـد الفـا ی همچـون لابــد و لامحاو 
 .نمایاند، میزموضوع دجال را در اسلام، به عنوان امری حتمی و منجّ 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 آید می دجال در آخرالزمان. 2
سلام آمدن دجال، در آخرالزمان دانسته شده و درقسـمت پایـانی تـاریخ، ادر آیین مسیحیت و 
بلکـه  ؛ت دیگر این واقعه تحقـق یافتـه و در پشـت سـر نیسـتیابد و به عباردجال  هور و بروز می

 در پیش روی تاریخ قرار دارد و در برهه آخر تاریخ محقق خواهد شد.
کـهکلمه ضـد مسـیحدر الاهیات مسیحی  ایـن  ، بـا ادبیـات آخرالزمـانی همـراه شـده و معتقدنـد 

در مســیحیت از  .محقــق خواهــد شــددر روزهــای پایــانی جهــان  ،طریقــه نبــرد نهــایی خیــر و شــر
کـه مـراد همـان آخرالزمــان اسـت؛آخرالزمـان تعبیـر سـاعت آخـر شــده    یوحنـا زمــان  همچنـین اسـت 

  .کند می  آخر تعیین  را ساعت  دجّال  آمدن

کـه می کـه او می گویـد: شـنیده هنوز او در اجتماع  اهر نشده اسـت؛ چـرا    اول  هرسـال) آیـد اید 
کرایست در س (.4و3: 4وحنای ها، این ساعت آخر اسـت  ای بچّه :اعت آخر است هور آنتی 

که شنیده  ( 18: 2وحنای  اول  هرسال) آید اید، دجّال می و چنان 
 و مُضِــلّ  اروام بـه برگشــته، ایمـان از بعضــی آخـر زمــان در کـه، گویــدمـی صــریحا   روم لـیکن و

 (.1:  4 موتائوسیاول تنمود) خواهند اِص ا شیاطین تعالیم

ســنت و چــه تشــیل( موضــوع دجــال یــا در پــی موضــوع اشــراگ  ی )چــه اهــلامــا در منــابل اســلام
کـه در هـر دو صـورت از علائـم و نشـانه آخرالزمـانی  هـایالساعه آمده و یا در پی موضوع مهدویت 

 باشد. آینده تاریخ میباشد و مربوگ به  می
نقیاُ لولاناآلوخاٌلالاماملولهاقل دجاُللفخاُرجلفایكم ُللرل،للاللَّه لمحُااةل:لولانُلوخٌلالا .للا

 (439)ابن ماجه، بی تا: 

 . دجال ادعای مسیحایی دارد3
های منحرف و فاسد، ادعاهای آنان مبنی بر مصلح و منجی بودن آنـان از مشرصات جریان

کــه در حقیقـــت، ضــدیت بـــا منجـــی دارنــد و هـــدف افســاد و ترریـــ  در پـــیش  1؛اســت در حـــالی 
کننــد تـا مردمــان و حـق را بـر زبــان جـاری مـیانـد امــا بـرای پیشـبرد اهــداف شـوم خـود شــعار  گرفتـه

کنند. گاهان را بفریبند و جمعیتی بیشتر در زیر پرچم سیاه خود جمل   ناآ
دانـد بلکـه بـر عکـ  حتـی بـرای انحـراف و دجال نه تنها خـود را موجـودی منفـی و مضـر نمـی
یحیت و در هر دو آیین مس ن مدعاای .کندگمراهی مردم ادعای مسیحایی و منجی بودن هم می

                                                        
ما نَ  .1 رْضِ قالُوا إِنَّ

َ
 (11 :بقره. )نحْنُ مُصْلِحُووَ إِذا قیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِ  اعْ
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کـه مـردم تشـنه نجـات و  که دجال خود را منجی بشریت دانسته و در دورانـی  اسلام صادق است 
منجی خود هستند، با ادعای منجی بودن خود، سراب نجات را به مردم نشان داده و موجبـات 

گمراهی پیروان خود را فراهم  کند.  می هلاکت و 
که خـود مسـیح ،در مسیحیت و ادعـای  (375: 1377ک ، )هـا اسـت دجال مدعی است 

کتاب مقدس هم بـه  ؛(247: 1392 نز،ی)اسک را دارد دروغین مقام عیسی مسیح که حتی در 
 آن اشاره شده است: 

که خویشتن را به رسـولان مسـیح  کَذَبه و عمله مکّار هستند  که چنین اشراا رسولان  زیرا 
 (. 13 :11 دوم انیقرنتسازند )مشابه می

 کند : می خدایی هم و حتی بالاتر ادعای
  شـود، مسـمّی معبـود بـه یـا خـدا بـه چـه هـر از سازدمی بلندتر را خود و کندمی مرالفت او که
ـــه حـــدّیبـــه ـــدمـــی را خـــود نشســـته، خـــدا هیکـــل در خـــدا مثـــل ک دوم خداســـت ) کـــه نمای

 (.4:  2 انیکیتسالون

و مردم را  ارددر اسلام همچون مسیحیت، دجال ادعای اصلام و مقام نبوت و منجی بودن د
 آمده است: به عنوان مثال در روایتی از پیامبر مکرم اسلام کند. به سوی خود دعوت می

ل شتل لحل ةا ُعل لااستل ق ا قا ل ل لیلللال هْس؟ لالْمل جل را لجخْ للیتا اْس؟ نْلوا للیم؟ للال لیللول هْس؟ لالْمل جا را لجخْ للیتا شتل لیللحل ، ل تتا لل؟ جل را لللجخْ ًُ اب لأتل كل
مْل ها لتا لیللللكا بی؟  ُلنل نل

ل
لأ ،لا ل1(371، 2 : ج1413د، ی)مف.للقا

  و نجات ضدیت با منجی. 4
دیـده در طول تاریخ همواره جریان باطل حیات خود را در ترری  و ضدیت با جریان حـق مـی

که و کوشـیده اسـت و دجـال هـم توانسته در پی ترری  و نابودی جریـان حـق مـی می به هر نحو 
او بـرای رسـیدن بـه اهـداف شـوم  .نیسـتکه نمادی از جریان باطل است از ایـن قـانون مسـت نی 

که داعیه نجات و رستگاری بشر را دارد، می  گذارد. خود پای در مسیر ضدیت با جریان حق 
دجــــال نقطــــه مقابــــل منجــــی و نجــــات قــــرار دارد و در تضــــاد  ،در آیــــین اســــلام و مســــیحیت

گمرصددرصــدی بــا جریــان نجــات بشــریت بــوده و تمــام ســعی و ه اهــی و مــت خــود را در راســتای 
کار میرف نمودن مردم از جریان منجی و نجات منح  . گیرد به 

                                                        
کــه بــرای جلــوگیری از طــولانی شــدن مقالــه در بح  .1  هــا  هــای بعــدی بــه آن روایــات دیگــری در ایــن زمینــه وجــود دارد 

  شود. اشاره می
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

و مــانل جریــان نجــات بشــر  (247: 1392)اســکینز،  مســیحعنــوان ضد در مســیحیت دجــال بــه
  (.375: 1377)هاک ، شود معرفی می

که فتنه و فساد او شرق و غرب عالم را فرا م ین دشمن منجیتر یاصلدر اسلام  رد یگ یموعود 
موعـود دارد، دجــال و دجـال صــفتان  و یالهــ یهـا ز و مقابلــه بـا آرمــانیسـتنقــش را در ن یشـتریو ب

کمال بشراست. منـابل د یرونین مانل بیتر عالمند. دجال مهم مسـلمانان، از دجـال  ینـیبرسر راه 
نهضـت  یریـگ کـه مرـالف شـکل یموعـود و فـرد یبه عنوان شاخصه ممانعت و مرالفت با منج

 . استاوست، نام برده شده 
کــه از ادعــای نبـــوت و حتــی ربوبیــت دجــال ســـرن مــی کـــه در بــا توجــه بــه روایـــاتی  گوینــد _ 

گذشـت _ قسـمت کـه بیـان مـی های قبـل  کننـد دجـال ادعاهـای دروغینـی را مطــرح و نیـز روایـاتی 
، 1 : ج1375، یحـی)طر کند می کند و با ایجاد شبهه و حتی سحر مردم را از حق و حقیقت جدامی
 رسد.ابل و ضدیت دجال با جریان حق و منجی به اثبات میتق 1؛(404ا 

کشـته شـدن دجـال بـه دسـت امـام مهـدی کی از  که حا و یـا حضـرت  از طرف دیگر روایاتی 
کـه  _ است؛ می _ به دستور امام مهدی عیسی توانند دلیل دیگری بر این ادعا باشند؛ چرا 

بـا دشـمنانش،  نـلا حضـرت مهـدیاولا جنلا و نزاع نشانه ضدیت و دشـمنی اسـت و ثانیـا  ج
کسـانی می کـه در برابـر حـق سـر تعظـیم و  جنلا بین حـق و باطـل اسـت و ایشـان فقـ  بـا  جنگنـد 

کنند.   تسلیم فرود نیاورند و برواهند مانعی بر سر راه نجات مردم ایجاد 
 کنندگی  گمراه. 5

کــارکرد منفــی داشــتن اوســت بــ ه ایــن از مشرصــات اصــلی دجــال در آیــین مســیحیت و اســلام 
گمراهـی و انحـراف بـوده و تـلاش که تمـام فعالیـت و سـعی دجـال در راسـتای  کنـد تـا در  مـی معنی 

گمراهـی مردمـان را شـکل دهـد، و بـرای تحقـق ایـن هـدف شـوم،  پ  تمام اعمال و افعال خود، 
 شود. می دست به دامن معجزات دروغین و جادو

کتاب مقدس مسیحیان آمده:   در 
 اقـرار را جسـم در  اهرشـده مسـیح عیسـی کـه شـدند بیـرون دنیا به سیارب کنندگانِ گمراه زیرا
  (7: 1 وحنایدوم ) .دجّال و کنندهگمراه است آن. کنندنمی

                                                        
الِ   سَـمِلَ   مَنْ  .1 جَّ  عَنْـهُ و ذلـن عن الشـرت یظـن أنـه مـممن فیتبعـه عجـل مـا یثیـره مـن السـحر و   بِالـدَّ

َ
إحیـاء المـوتی فَلْیَنْـأ

کافرا و هو لا یدر .  فیصیر 
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ــاذب ینبــ یعنــی دوم وحــش ــانشــانه توســ  ،ک ــا انســان معجــزات و ه  .کنــدیمــ گمــراه را ه
 (22: 13مرق  )

کــــه از طـــرف او نشــــانه  . کــــردآســـا ارائــــه مـــیهـــایی معجــــزهو بـــا او پیـــامبر دروغــــین بـــود 
 (20: 19مکاشفه)

کـه  گمـراه نکنـد! زیـرا  کسـی شـما را  کـه زنهـار  کـرد  آنگاه عیسی در جـواب ایشـان سـرن آغـاز 
گمـراه خواهنـد نمـود کـه، مـن هسـتم و بسـیاری را  گفت  . بسیاری به نام من آمده، خواهند 

 (6و 5: 13  مرق )
ک گمراه نشوید. زیرا  که  کنید  کـه، مـن گفت، احتیاگ  گفـت  ه بسـا بـه نـام مـن آمـده خواهنـد 

 (8: 21لوقا. )هستم و وقت نزدیک است. پ  از عق  ایشان مروید
که یک خـدا بـوده و معجزاتـی را انجـام خواهـد  کرد  که ضد مسیح بیاید، ادعا خواهد  زمانی 
کـردن مردگــان، راه رفـتن بــر روی آب، شـفا دادن بیمــاران و حتـی چــرواز  داد از جملـه: زنــده 

 (247: 1392 نز،ی)اسک .ردن همانند سیمون جادوگرک
کَذَبَه  اهر شده، علامات و معجزات عظیمه چنان خواهنـد  کاذب و انبیا  که مسیحان  زیرا 

کردند گمراه  گر ممکن بودی برگزیدگان را نیز  که ا  (24:  24 ی)مت. نمود 
وا داشـت تـا از  او اعمال معجزه آسا و عظیمی را انجام داد حتی جلوی دیـد همگـان آتـش را

 اعمـال قـدرتهایی  عرش به زمین آید.وی از جان  شـرت ددمـنش اول بـا چنـین نشـانه
کنان زمین را می  (13-11: 13مکاشفه . )فریفت.. می کرد و سا

کــه بــه تمثــال شــرت ددمــنش اول روم  بـه او )پیــامبر دروغــین( نیرویــی داده شــده اسـت 
کـه از پرستشـش  تواند صحبت می برشد و بدین ترتی  آن تمثال می کسانی را  کند و همه 
 (15: 13مکاشفه شوند. ) رباز زنند محکوم به مرن میس

ـــا ـــه او  هـــور ام ـــا اســـت شـــیطان عمـــل ب ـــوع هـــر ب ـــوّت ن ـــات و ق ـــ  و آی دوم . )دروغ عجای
 ( 9:  2 انیکیتسالون

گمراهـی را بـرای  در متون اسلامی دجال با وسایل و معجزاتی همراه اسـت تـا مسـیر انحـراف و 
کند و دام بزرگتری را بگستراندمنح  :رفین هموارتر 

رجلااسجُللمعفلنهٌلولنُر ل (288، ا 2: ج 1997 ،ی)سجستان.للثملیخ
ل(439)ابن ماجه، بی تا، ا لمعفلااطعُ لولااشٌا .ل

گـاهی نسـبت بـه  خطر انحراف دجال بزرگتر و خطرناک گمـراه شـده آ تر دانسته شده چون فرد 
که در مسیر فلام وک می گمراهی خود ندارد و فکر گام بر می ند   دارد: رستگاری و هدایت 

نْل لللمل عل ؟ لللسَل ُل؟ جتل
ُاستل للْللب؟ لولذاكل  لااشخصلیللفل نْفا لعل

ل
ٌهلمانلیاث تقعفل جللماُلیظنلأنفلمؤمنلف نْ 

لیصیُ لالمقتىلفیااسجٌلولإح كُفٌالولهقللا ل(404، 1 : ج1375، یحی)طر.لیسر ٌل
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کارشناس و عالم در این شـود و  مـی هـا احسـاس برهه زمانـه بـیش از دیگـر زمـان پ  رجوع به 
ــا از پیمــودن مســیر فــلام و  ،بایــد منتظــران دائمــا   اعمــال و رفتــار خــود را مــورد ارزیــابی قــرار داده ت

کـه دجـال در سـر راه هـا و اهـرمرستگاری واقعی، مطم ن شـوند و بـا شناسـایی دام هـای انحرافـی 
 به حداقل برسانند. آنان قرار داده، خطر سقوگ و انحراف را

 ییدروغگو. 6
کـه در جریـان باطـل پیـدا صداقت از امتیازات مهم و اساسی در جبهـه حـق مـی باشـد در حـالی 

کـذب بــرای پـیش بــردن نمـی کــه جریـان باطــل، چـاره ای جـز دروغگــویی و  شـود و طبیعــی اسـت 
گرفـت.د و دد نـداراهداف شوم خـو ل جـزء دروغگـو بـودن دجـا جـال هـم ایـن روش را پـی خواهـد 

ذات و سرشت اصلی دجال شـمرده شـده اسـت و از مشـترکات آیـین مسـیحیت و اسـلام در مسـ له 
دانند و به تعبیری سرمنشاء این دجال است و هر دو آیین مشرصه اصلی او را دروغگو بودن می

 گمراهی و انحراف دجال در دروغ و عدم صدق او نهفته شده است. 
تـوان  مـی مسیر انکـار مسـیح و انکـار اعتقـاد بـه پـدر و پسـر در مسیحیت این دروغگو بودن را از

 :فهم نمود
 را پسـر و پـدر کـه دجـال اسـت آن. کنـد انکـار را عیسـی بـودن مسـیح آنکه جز کیست دروغگو

 (22: 2 وحنایرساله اول . )نمایدمی انکار
کند از خدا نیست  شده  مسیحِ مجسم  عیسی  که  و هر روحی  . دجال  روم  است  و این  را انکار 
  (4:3 وحنا،ی  اول  هرسال)
 (13: 16مکاشفه . )شودیم دهینام کاذب ینب دوم وحش نیا

کلمه دجال و تفسیر ل وی آن فهم هرچنـد از مسـیر  ؛شود می اما در متون اسلامی این صفت از 
 :توان فهمید می ادعاهای دجال مرصوصا ادعای خدایی نمودن و رب بودن هم

لیالل ااُد؟ االینل لب؟ ف؟ ااقْ ِّ لصل عْلَل
ل
اایلل  ااُلبل لمل عا لسْاامل لیْخل قل ااُف؟ للالِْخل ؟ اایْخ لااشتل لول نْااس؟ لالْإ؟ لول اانت؟ لالِْ ؟ اانل لیلللم؟ لُط؟ ؟ لیلللیخ ل لَل لإ؟

اا،لا للقا
وْاِّل
ل
لیللأ لللُئ؟ لأ؟

ُلااتل نل
ل
ىلیأ قتل سل لفل قل لل سىللخل هل لفل رل ستل ل ل لاْ لعْلَللول ما كا بتا ُلرل نل

ل
لل(194، 52 : ج1403)مجلسی، .للأ

 مصداق پذیری . 7
کــ کـه مصــداق ه دجـال موضــوعاز آنجـا  ، پــ  قابــل ی نـداردمعـین و مشرصــی اسـت پیچیــده 

که در تطبیق  گون است و این از مشرصات هر دو آیین مسیحیت و اسلام است  گونا بر مصادیق 
کـرده و او را دجـال نامیـده کـه منحـرف و جـانی بـوده انـد بـار  انـد و بـه طول تاریخ خود، بر افرادی 



و اس
ت 

حی
مسی

 در 
جال

ی د
بیق

ی تط
ررس

ب
 م

  

             

 

 

37 
 
 

که برخی از صفات و اهداف دجـال تعبیری دیگر در طول تاریخ د ینی هر دو آیین همواره افرادی 
  اند.اند دجال خوانده شدهرا داشته

گذشته مصداق  کـه  نامیده شده «وحش نشاندار»و  «دجال»در آیین مسیحیت افرادی در  اند 
، پـاپ بونیفـاس (167: 1392 نز،ی)اسـک هیتلـر، توان به افرادی همچون: ناپل وناز آن جمله می

کیسینجر(247: 1392 نز،ی)اسک شتم و  ان بیست و دومه گورباچف، هنری  رونالد ، ، میرائیل 
کــرد، ریگــان کمونســیم را مصــداق دجــال  .اشــاره  حتــی برخــی انقــلاب فرانســه و سوسیالیســم و 
 (664: 1389، یو باغبان زاده رسول) .اند شمرده

باشـد،  مسیح مـیمعرفی شده به عنوان ضد های  هم از شرصیت حضرت محمدهرچند 
کـار یعنــی سـوء اسـتفاده ســهل و آسـان، از ایـن عنـوان در ایــن روزگـار مملـو از دشــمنی و ها  امـا ایـن 

و دجـال وجــود  و در ثــانی هـیچ شــباهتی بـین پیـامبر اســلام .(247: 1392 نز،ی)اسـکها  کینـه
ات دامـن کارشناسانه است و طرح این موضوعات بیشتر بـه اختلافـناندارد و تطبیقی غیرعلمی و 

گرایی بین دو دین به شمار می که موجبات تعارض و ضدیت را فراهم میزده و نوعی وا  کند.آید 
در اســلام هرچنــد مثــل مســیحیت تطبیــق در مــورد دجــال صــورت نگرفتــه و آن بــه دلیــل غلــ  

گونر افراد و زمانبها بودن و نهی از تطبیق علائم و نشانه گونا آن  ازهایی  اما رگه ؛باشد می های 
کافی است می به چشم که برای اثبات ادعا    (246: 1397 ،ی)نعمان. خورد 

 نابودی به دست منجی. 8
کــار دنیــا را، بــه ســود موحــدان و خوبــان دانســته و  آیــین مســیحیت و اســلام، نتیجــه و عاقبــت 

که اهداف و اعمال دجال محقق نشـدهاطمینان داده کـار او بـه بـن بسـت خواهـد رسـید،  اند  تـا و 
که حتی نابودی دجال هم به دست منجی دانسته شده و در نهایت جریان شـوم دجـال بـه آنج ا 

 دست منجی و جریان حق از بین خواهد رفت.
کـرد تـا بــر  ،در مسـیحیت شـیطان در آخرالزمـان سـپاه بزرگـی را بـه وسـیله دجـال فـراهم خواهـد 

او و یـارانش را نـابود  کنـد و( در این هنگام  هور میهمه جهان سلطه یابد اما منجی )عیسی
 .(463: 1391دل،  کی)ناندازدسازد و آنان را در چاه جهنم میمی

کشته شد و بـدنش نـابود شـد و بـه آتـش فـروزان   که حیوان  و من به نظاره نشستم تا وقتی 
 .(7:11الی)دان افتاد
 هــلاک خـود دهــان نَفَـ  بـه را او خداونــد عیسـی کـه شــد، خواهـد  ـاهر دیــنبـی آن گـاه آن

 (.8:  2 انیکیدوم تسالون) ساخت خواهد نابود را او خویش،  هورِ  تجلّی به و کرد خواهد
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ــابل اهــل ســنّت و حتــی در برخــی از منــابل تشــیل، کننــده دجــال در من عیســی  ،قاتــل و نــابود 
 دانسته شده است: مسیح

كمُل لأو لالملحلفِلالمُ لول نطلاقلهُرباُلول  ا للَللقا،للعیسافُذالنظٌلاایفلااسجُللذا ل
قیلفیقتلفلفیکلضربة  (440تا:  یابن ماجه، ب).لانل سققنیلبُِلفیسركفلعنسلبُ لاالسلااشٌ

اا لیُلع؟لیل تل لَل لإ؟ ااكل عا رْفل
ل
االأ للسل لفِ؟ ااكل طا هْق؟

ا
لأ تل للثما ت؟ اابی؟ لاانتل ااكل ر؟ لذل ااة؟ متل

ا
اانْلأ ىلم؟ اا ل تل لر؟ ااُ ؟ مل لاازتل ؟ٌ اا للوخ؟ لول اا ل ُئ؟ جل ااْعل

ع؟ل تا ع؟لیر؟
لاالتل لَل مْلعل ا لنْل ؟ هْلیخ

ا
لأ ُل؟ جتل

للااستل لفِ؟ اكل طا للق؟ ل ؟
الَت صل تا لر؟ ة؟ الال لااصتل ْ ا ؟ للول اة  قمل ْ حا لمل اة  متل

ا
امْلأ ا نهتل امْلإ؟ ها عل .لمل

ل(160 ،1 : ج1395صدوق، )
 حضرت مهدی دستمنابل دیگر مرصوصا تشیل سرانجام دجال را قتل به  ،اما در مقابل

 :کند می بیان
ا لااصتل اُلل اسٍل ل متل ل لمحا لبْانا ا ا عْ ل لجل قا اُل:لُد؟ بل ل ل لاللَّهل لإ؟ تل لْاق؟ لخل بْالل ا،راًل ل لنا ا ل شل لعل اةل عل بل رْ

ل
لأ اقل لل لخل اُلَل عل ل ل لول كل رل

ا  ؟
اٍُ لفل لعل لٌ اْا

ل
لأ شل ل لعل ةل عل بل رْ

ل
لب؟  لْق؟ لالِْخل ق؟للیل اُلفل نل احا ول رْ

ل
لیاأ افا لال الل لیل ا ل شل لعل اةل عل بل رْ لاْ ل ان؟ لمل لول لاللَّه؟ ا،ل؟ لا لرل ُلابْانل

ل ت  االَ؟ لعل لول ااس  متل ل لمحا ااُلل قل لالِْاللفل لول اانا سل لالِْل لول ااةا مل ُط؟ لفل ااول لسل اایْخا سل لالِْا اْااس؟ اانْلوا لم؟ ااةا تل مّ؟
لاْ ل للول ؟ لیْخ ا ااُئِ؟ لااْقل ما ها اا ا لوخ؟

ل لأ؟
لیلللیااتل لغل عْسل لبل ق ا لفللیلْقا ف؟ ت؟ لیللبل لول ُلل جتل لااستل لا لاْ للیالقْتا ا ا هت؟ لْام.لطل لظا لول اْ،رٍ لجل ؟

الت كا انْل لم؟ : 1417طبرسـی، )رْضل
ل(197، 2 ج

ل ب؟
ل
نْلأ للعل لاللَّه؟ بْس؟ للعل اُلل الل: ل لیل وز؟لیْااانتللللقْ ا لاالْلرا اقل اها لیل لللقْ ا الأ؟

لف؟لیللللیااتل ا ا لیاظْهل لللف؟ هْالل
ل
اُلأ نل ا ُمّ؟ لیْاااْبلللل ل للل ؟ ةل لال لوا ول

ل لول ؟ٌ مْ
لیالاْ ل ها لفللللظْ ؟ ا ُل؟ جتل

ُاستل لب؟
ُلَل عل ل ل قفللیللاللَّها لااْكا ة؟ ُلل نل كا ل لَل لعل فا با  (308، 52 : ج1403مجلسی، )ة.لصْل؟

و مقـام وزارت گشت حضرت عیسیدر جمل این روایات با توجّه به اعتقاد مسلمانان به باز
کــه هــر دو دســته روایــات  ،جهــان بــه رهبــری امــام مهــدی وی در حکومــت آینــده گفــت  بایــد 

که مورد تایید رهبر است  دو نسبت داد؛ به  توان به هر را میتعارضی ندارند و انجام عملی از وزیر 
و  دهـد حکومـت نسـبت میاز میـان بـردن دجّـال را بـه وزیـر ایـن  ،اوّل روایـات عبارت دیگر دسـته

کار وزیـر را بـه رهبـر  می رهبر این حکومت جهانی را قاتل دجال معرفی ،دسته دیگر کند و در واقل 
که با این توضیح منافاتی به چشم می جامعه نسبت  خورد. نمی دهد 

 گیری نتیجه
باشـد و بـا صـرف موضوع دجال از موضوعات مهم و پرکـاربرد در منـابل اسـلام و مسـیحیت مـی

کـه پـرداختن بـه آنـان هـا و مناسـبتنظر از موارد اختلافی؛ برخـی شـباهت هـایی بـا یکـدیگر دارنـد 
گفتمان و اتحاد بین این دو آیین ابراهیمی و پرجمعیتمایه شک بن بی  باشد. می ای برای 

در هــر دو آیــین مســیحیت و اســلام، موضــوع دجــال از ضــروریات و حتمیــات دانســته شــده و 
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ــا منجــی و مســیر نجــات و فــلام بشــر دانســته جریــان دجــال را بــا ــد.ضــدیت و تقابــل ب ــرای  ان او ب
که ادعای خدا و منجی بودن، در صدر ادعاهای   قرار دارد.  ویگمراهی بشر ادعاهایی دارد 

گمرا گمراهی را با اسباب و وسـایلی  می ی و ضلالت مردم خلاصهههدف دجال، در  شود و این 
که تشریت اهداف شوم می صورت باشـد او برای مردم عوام و  اهر بین بسیار سرت مـی دهد 

که تبعیت از او را هدایت می انگارند و مشرصه اصلی دجال در آیین مسـیحیت و اسـلام تا جایی 
کذب است .  دروغگویی و 

بوده و امری پیش رو دانسته  موضوع دجال در دین مسیحیت و اسلام، از مباح  آخرالزمانی
ال به دست منجـی بشـریت پیچیـده خواهـد شـد و بـه دسـت منجـی و شده و در نهایت طومار دج

جریان حق شکست خورده و نابود خواهد شد تا حکومـت عـدل و ملکـوت الهـی بـه دسـت منجـی 
 الهی رقم خورد.
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 منابع
 کتاب مقدس _
  فکار الدولیه.بیت الا ،، سعودیه)بی تا( سنن ابن ماجه، ابن ماجه _
ـــن مکـــرم _ ـــق:،  لفمممان العمممرب، ق(1414)  ابـــن منظـــور، محمـــد ب ـــادى، یم تصـــحیح و تحقی ردام

 . سوم ، چاپدارالفکر، روتیب،  نیالد جمال
گدی ، ش(1392)اســکینز، اســتفن _ ، تهــران علــی نظــری نــائینی،، متــرجم : کفرالزمممانهممای  پممیش 

 چاپ چهارم.، یالمع
، دار احیـاء التـرا  بیـروت ،سمنن ترممذی، )بی تا(ابی عیسی محمد بن عیسی بن سورهترمذی،  _

 .چاپ اوللعربی، ا
گلسمممتین قممممدیسد شممممهر فمممداش( 1391تـــوفیقی، حســــین) _  دانشـــگاه ادیــــان و مــــذاه ، قــــم، ، ک

 اپ اول.چ
ــن نیحســ اصــفهانی، راغــ  _  روت،یــدمشــق، ب ،القممرکن لایممغر یفمم المتممردات ،ق(1412)محمــد ب

 .اول چاپ، ةیالشام الدار دارالعلم،
 چاپ دوم.، مام خمینی، قم، موسسه اشناف  مفیحی  ش(،1389رسول زاده و باغبانی) _
  ، دار این حزم، چاپ اول.روتیب ،سنن اب  داوود، م(1997)سجستانی الازدی، ابی داوود _

 اپ پنجم.بنیاد مهدویت، ،چ، قم ،فرهنگ نامه مهدوی  ش(،1390)خدامراد، سلیمیان _

 ، هیاســـلامق(،تهــران، 1395)ن و تممما  النعمممةیکممممال الممد محمد بــن علــی بــن بابویــه،صــدوق، _
 م.دو چاپ

  .اول آل البیت، چاپ ،، قمإ لا  الدر  بأ لا  الهد ، ق(1417)طبرسی، فضل بن حسن _

، نی اشکورى، احمدیحس، تحقیق:  نیمجمع البحر، ش(1375)ن بن محمد ی، فرر الدیحیطر _
 . سوم، چاپ   مرتضوى، تهران

 ، قم، ممسسة المعارف الاسلامیة.بةیکتاب الغ، ق(1417)طوسی، محمد بن حسن _

 . دوم، چاپ  نشر هجرت ،، قم نیکتاب الع، ق(1409)ل بن أحمدیى، خلدیفراه _
کبر مهدی، تقدیم: دجال کفرالزمان، ش(1391)حیدر ، کامل _ وسسه فرهنگی متهران،  پور، علی ا

 مهدی موعود.
،  یاء التـرا  العربـیـار إحدروت، یـ، بالأنملار بحمار،  ق(1403)مجلسی، محمد باقر بن محمـد تقـی _
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 .  چاپ دوم
ــمف _ ــن محمــددی ممسســة آل ، قــم، معرفممة حجممج الله  لممی العبمماد یالإرشمماد فمم، ق(1413)، محمــد ب

 . اولچاپ   ، دیخ مفیکنگره ش،  تیالب
  العلمیه، چاپ اول. بی جا،، معج  الملاح  و التتنق(، 1420)سید مهدی، موسوی ده سرخی _
ــی زینــ  )نعمــانی،  _ ــن اب ــی، کتمماب الغیبممهق(، 1397اب کبــر  تصــحیح : عل نشــر ، تهــران، غفــاریا

 .چاپ اول، صدوق
،قـم، موسسـه  بررسمی تطبیقمی ملکملت فمدا در ادیمان ابراهیممی ش(،1391نیک دل، محمـد جـواد) _

  ، چاپ اول.امام خمینی

کتاب مقد  ش(،1377)هاک ، جمیز _   چاپ اول.اساطیر،  ،، تهرانقامل  





 
 

 مهـــدوی هــای نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 27/05/1395تاریخ دریافت: 
 1395 پاییز ، 18  سال پنجم، شماره  12/07/1395تاریخ پذیرش: 

 مسیح و توافق مهدی  یا تقابل درباره ها پیشگویی بررسی
 مقدس کتاب و اسلامیهای  آموزه دیدگاه از

 1فر سلیمانی ندا
 2فر مهدیان رضا

 3بنفشه منوچهری
 چکیده

 کـه هستند الهی یامبرانپ از یکی اسلامی، روایات تصریح به مسیح حضرت
 نقشـی عصـر ولـی حضـرت جهـانی عـدل حکومـت ایجـاد در و  هور عصر در

 . کنند می کمک بشری آرمانشهر ساخت در را حضرت آن و کرده ایفا اثرگذار
 بشارت منجی که گردید مشرت شد انجام مقدس کتاب آیات در که بررسی با

 پسـر راسـتین، ومر همچـون القـابی بـا کـه عیسـی حضـرت توسـ  شده داده
 عیســـی حضـــرت خـــود از غیـــر شرصـــی اســـت آمـــده ...و فـــارقلی  انســـان،

 عیسـی همراهـی بـه کـه کتاب این آیات برخی بررسی از چنین هم .باشد می
 عیسـی حضـرت همراهـی بـه حکـم تـوان مـی شده داده بشارت منجی واین

 تــابک آیــات در آخرزمـان منجــیهـای  ویژگی تطبیــق بــا. داد زمـانآخــر وموعـود
 منجــی از مقصــود کــه گفــت تــوان مــی قــاطل طــور بــه اســلامی روایــات بــر مقـدس
 امــام موعــود مهــدی همــان عیســی حضــرت توســ  شــده داده بشــارت
 .است شیعیان دوازدهم
کلیدی  واژگان 
 بارقلی . فارقلی ، انسان، پسر ،عیسی ،موعود مهدی

                                                        
 (مســـــــــــ ول نویســــــــــنده)کـــــــــــریم  قــــــــــرآن ومعــــــــــارف علـــــــــــوم دانشــــــــــگاه قــــــــــرآن علـــــــــــوم ارشــــــــــد کارشــــــــــناس. 1

(navay.neynava@gmail.com). 
 کریم. قرآن ومعارف علوم استادیار دانشگاه. 2
گرایش نهج3 کارشناس ارشد علوم حدی     .البلاغه دانشگاه قرآن و حدی  قم . 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدمه
 آموزگـار، معنـی بـه لفظـا   و هشـد داده مسـیحیان منجـی بـه کـه اسـت القابی جمله از« فارقلی »
 .است آینده جهان در عدالت برش تحقق و بوده دهنده تقویت و هادی و شفیل

 روزی و گردیــده غایــ  نظرهــا از کــه اســت دوازدهــم امــام آینــده، منجــی کــه معتقدنــد شــیعیان
 عنـایم بـه« مهـدی» او نـام. کـرد خواهـد قیـام صـلح و عـدالت برقـراری بـرای و شـده  ـاهر دوباره
 سـوی از و اسـت نبـوت خانـدان از پـدر سـوی از موعـود مهـدی اسـلام، در. اسـت کننـده هدایت
 . شود می منتهی عیسی حواریون به نهایت در که است منتس  روم قیصر به نیز مادر

 مهـدی ضـد مسـیح کـه اسـت ایـن د،نمایـ برجسـته را آن است مندهعلاق غرب دنیای آنچه
 کـه اندیشـه ایـن. است  هور عصر دجال همان نیز لزمانا صاح  حضرت و است موعود

کتــا را ای خرافـــه اســت، صهیونیســتی هـــایسیاســت بــا آمیرتــه در  یهـــاببــا توجــه بـــه انتشــار 
بــر  حینظــام ضدمســ قیــبــا موضــوع تطب یغربـ ســندگانینو یاز ســو ریــاخ انیکــه در ســال یمتعـدد

 در. اسـت کـرده تبدیل جهان حیانمسی عموم برای یقینی اعتقاد یک به ؛شود می اسلام نگاشته
 روایــات و قــرآن انجیــل، منظــر از آخرالزمــان در واســلام مســحیت اتحــاد اثبــات پــی در نوشــتار ایـن

 بـه مراجعـه بـا توصـیفی _ تحلیلـی رویکـردی بـا و ایکتابرانـه روش بـه پـژوهش ایـن در. هستیم
ـــات ـــات و آی ـــورات و انجیـــل و اســـلامی روای ـــه ت ـــرای دهبرشـــمر هـــای ویژگی همســـانی ب  مهـــدی ب
  :ایم یافته دست اسلامی متون با انجیل ویژه به عهدین در موعود

 اسلامیهای  در آموزه مهدی موعود حضرت
 یمهــد حضــرت ولادت یچگــونگ و خیتــار خصــوا در یســنّ  و عهیشــ مورخــان بنابرآنچــه

 خیارت یقطع و مسلم امور جزء شان،یا آمدن ایدن به و حضرت مهدی ولادت اصل اند،نوشته
کـــــه بـــــاور بـــــه ولادت امـــــام مهـــــدی بـــــه؛ اســـــت بشـــــر یکـــــی از ضـــــروریات مـــــذه   طـــــوری 
واین باور در جای جای آثار شـیعه انعکـاس یافتـه آمده  به شمار (290-289: 1380)مظفر،شیعه
 سنت اعتقادی به تولـد مهـدی موعـود اهل برخی از اینکه با 1.(1،514: ج1401 ،ینی)کل است

یکـی از نویسـندگان  انـد.را پذیرفتـه ریکآمدن فرزند امـام عسـ به دنیاندارند، ولی بیشتر آنان 
کرده نفر از عالمان اهل 66باره از  معاصر در این یکی  (182-226، 1تا: ج ی،بی)عسگر سنت یاد 

 رسانده 128ودیگری این رقم را به  (369-393، 2: ج1428 ،یگانیگلپا ی)صاف نفر 68دیگر از 
                                                        

 .239: 1411طوسی، آخر؛ باب ،2ج :1413 ،مفید ؛180 :تا بی، سیدمرتضی ؛257-259: 1417 مسعودی، رک: . نیز1
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ــــــ)عم  نــــــام بــــــرده اســــــت نفــــــر 135و بــــــالاخره یکــــــی دیگــــــر از  (569-592، 2: ج1415،یدی
 23را در  . از جمله محمد بن طلحه شافعی تولد مهـدی موعـود(188-198: 1379زاده،ی)عل

 هجـری255و نیـز ابـن خلکـان در نیمـه شـعبان  (3 :تا بی ،ی)شافع داند در سامرا می 258رمضان
 .(562، 4ج تا: یب )ابن خلکان،داند می

 شـهادت بـا گذشـت،مـی شان شریف عمر از سال 5 فق  که حالی در دموعو مهدی حضرت
کنــون و گرفتنــد عهـده بــر را اسـلام امــت امامــت ،عسـکری حســن امـام  الهــی فرمــان انتظـار در ا
 .برند می بسر بشریت نجات و  هور برای

رسـیدن ایشـان بـه مقـام امامـت در سـن  موعـود مطرح در مـورد مهـدیهای  از جمله سمال
گفـتکودکی اس کـه بایـد   اسـت ممکـن امـری تنهـا نـه کـودکی سـنین در ولایـت و نبـوت امامـت، ت 

کریم بلکه  .است داده خبر نیز آن از وقوع قرآن 
 :نویسد می مهدی امام ولادت ذکر از بعد حنفی قندوزی

 عنایـت الرطـاب فصـل و حکمـت طفولیّـت سـنّ  در را او تعـالی و تبـارک خداونـد که اند گفته
 یحیـی حضـرت شـأن در کـه گونـه همـان داد، قـرار عالمیـان بـرای اینشـانه را او و نمود،
ه   الکِتابَ  خُذِ  یَحْیی یا: فرمود  حضـرت شأن در نیز و .(12)مریم:  صَبِیّا   الحُکْمَ  وَآتَیْناهُ  بِقُوَّ
مُ  کَیْفَ  قالُوا: فرمود عیسی  الکِتـابَ  آتانِیَ  الِله  عَبْدُ  إِنِّی قالَ  * المَهْدِصَبِیّا   فِی کانَ  مَنْ  نُکَلِّ

 حضـرت عمـر ماننـد بـه را مهـدی حضـرت عمـر خداوند، .(30_ 29)مریم:  نَبِیّا   وَجَعَلَنِی
 (288، 3: ج1416 ،ی)قندوز .گردانید طولانی خضر

 کتاب مقدس و آیات قرآن در عیسی حضرت
ــ را وی خداونــد کــه (13)شــوری: اســت شــریعت صــاح  بــزرن پیــامبران از یکــی عیســی  رب
 معجــزات و روشــن هـاینشــانه و آیــات و. (253)بقـره: برشــید برتــری دیگـر پیــامبران از بسـیاری
 اللهکلمـــة و (171)نســـاء: اللهروم او .(49عمـــران: )آل اســـت نمـــوده نمایـــان او توســـ  را بســـیاری

 خلقتـــی دارای عیســی حضــرت .(253)بقــره: اســت القــدس روم بــه ممیــد و (45عمــران: )آل
 بدون خداوند، خاا اراده با آدم حضرت مانند و (35-15)مریم: آساست معجزه و است نایی

 او که داندمی خدایی بنده و عبد را خود چیز هر از قبل . وی(59عمران: )آل است شده متولّد پدر
 و نـور مایه که آورده را انجیل او برای و (31-30)مریم: داد قرار مبارک را وجودش و پیامبر را

 . (46ده:)مائ است هدایت

 صــلی  بـه داسـتان مسـیحیان، مقـدس کتـاب و قــرآن میـان اخـتلاف مـورد موضـوعات از یکـی
کمـه دسـتگیری، چگـونگی انجیـل چهـار هـر است، مسیح عیسی حضرت شدن کشیده  و محا
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 بــر انـد.کـرده گــزارش و نقـل جزئـی هـایی تفــاوت بـا را عیسـی حضـرت شــدن کشـیده صـلی  بـه
 کشـیده صـلی  به عیسی حضرت دارند، عقیده آن به یانمسیح که ها،انجیل گزارش اساس

  یــ)اد گرفــت جــای خداونـد نــزد و رفــت آســمان بـه و شــده زنــده روز، ســه از پـ  ولــی شــد دفـن و
 1.(33: 1385،یعل آل

کنـون هـم مسـیح آن اسـاس بـر و دهـد، می گزارش را ماجرا این نیز قرآن  نـزد و اسـت زنـده ا
 نرفتـه دنیـا از کـریم قـرآن تصـریح و نـت بـه عیسـی رتحضـ کـه تفـاوت ایـن بـا دارد جـای خدا
 است. برده ها آسمان به را او خداوند و است زنده هم هنوز و است

 :فرماید می مورد این در قرآن
لل...ل للمُلول قها لا تل لل ل للمُلول قها با لل للصل نْللول للاك؟ فل بت؟ مْللشا ا لللَل للول للإ؟ تل ینل لأ؟

قالااتل لل ا للاخْتل یف؟ للف؟ ف؟ للال اکتٍ للشل نْافا امْللماُلم؟ ا للَل
ل ف؟ نْللب؟ لْمٍللم؟ لاتلللع؟ للإ؟ قُعل ؟ للا ت نت؟

للااظتل للمُلول قها لا تل لًُل ل ین ق؟ لْل*للیل للبل فا عل فل للرل للاللَّها یْف؟ ال ل( 157-158)نساء: ؛لإ؟
کـه دربـاره او ی... او را نکشتند و مصلوبش نکردند، لـ کسـانی  کن امـر بـر آنـان مشـتبه شـد؛ و 

کردند، قطعا  در مورد آن دچار شنّ شده چ علمـی بـدان ندارنـد، جـز آنکـه از یو هـاند  اختلاف 
 به سوى خود بالا بُرد.نا  او را نکشتند. بلکه خدا او را یقیکنند، و  روى مییگمان پ

 آخرالزمـان در مسـیح عیسـای بازگشـت به، مسلمانان تمام آمده روایات بعضی در که چنان
 ایـن تعبیـری بـهو  انـدهکـرد تصـریح موضـوع ایـن بـر اسـلامی دانشـمندان از و بسیاری دارند ایمان
 .(178، 5: ج1415 ،ی)البان اندرسیده تواتر حد به روایات

 159 آیـه تفسـیر در آنان؛ اند کرده استفاده قرآن آیات برخی از را این اسلامی مفسران از شماری
و  آیـه تفسـیر در البتـه .اسـت مسـیح عیسـای بازگشـت آیـه ایـن از منظـور: انـدگفتـه 2نسـاء سوره
 سـوی از کـه چیـزی ولـی، دارد وجـود نظـر اخـتلاف «موتـه»و «بـه» در ضمیرها مرجل ربارهد ویژه به

 گــــرددبرمــــی عیســــی حضــــرت بــــه ضــــمیر کــــه اســــت ایــــن شــــده بیــــان مفســــران از بســــیاری
 .(298، 3: ج1364؛ قرطبی،106، 6: ج1420؛ فرر رازى، 211، 3: ج1372)طبرسی،
ــه موضــوع ایــن در اســلامی هــایروایــت تفســیر، ایــن از نظــر قطــل ــدازه ب ــه اســت ایان  هــیچ ک
 هـاییتفـاوت مسـ له ایـن تبیـین در اسـلامی روایـات البتـه .گـذارد نمـی باقی باره این در را تردیدی
 آن از نیـز را عیسـی نـزول قیامـت، هـای نشـانه شـمارش هنگـام بـه روایـات ایـن از برخی دارند؛

                                                        
ــه. 1 ــاب مــرق ، انجیــل از نقــل ب ــاب متــی، انجیــل ،15 و14 ب ــا، انجیــل ،27 و 26 ب ــاب لوق ــا، انجیــل ،23 و 22 ب   یوحن

 .19 و18 باب

هْلِ الْکِتابِ إِلّاَ لَیُمْمِنَنَّ . 2
َ
کسـی نیسـت مگـر آنکـه پـیش از مـرن  و(؛ 159)نساء:  بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ  وَ إِنْ مِنْ أ کتـاب،  از اهـلِ 

 .آورد خود حتما  به او ایمان می
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 اشـاره عیسـی نـزول بـه یـ احاد از دیگـری تعـداد در و (436: 1411،ی)طوسـ انـدشمرده جمله
 امـام، آن از ولـی گرفتـه قـرار تصـریح مـورد وی نـزول بـا زمـانهـم مسـلمانان از امـامی وحضور شده
کنج3449م : 1422،ی)برار است نیامده میان به نامی   .(48: 1421،یشافع ی؛ 
 فــرود مــردم نجــات بــرای و شــود مــی زنــده دیگــر بــار عیســی حضــرت مســیحیان، اعتقــاد بـه
 برداشت توان می عیسی حضرت خود سرن از مسیحیان مقدس کتاب آیات از را این .آید می
 :گوید می که آنجایی ؛کرد

گر میآ یم شما نزد و روم یم گفتم شما به من که دیا دهیشن  خوشحال دینمود یم محبّت مرا ا
 (29: 14)انجیل یوحنا: باب د.یگشت یم

 ت مهدیباحضر حضرت عیسی همراهی اسلامی به های بشارت
 مهـدی امـام همـراه بـه عیسـی نـزول به ،سنت اهل و شیعه حدیثی منابل از بسیاری در
 در ایـن قسـمت .اسـت شـده بیان نماز هنگام وی به عیسی اقتدای آن بر افزون و شده اشاره
 .کنیم می بسنده روایت چند به

کرم پیامبر از  :است نقل شده ا
لاالأ لیااسنلققلمنیُلاقللملیبُلِقلنقلبعثنیلیو اق لحاشلیاق لواحسلاط،للاللَّهلذااكلاایُلإلا رجلیخ

خل افلول شارقلا رضلبناا،رهلوللصالَیلفیمسالابانلمارینازللرو لاللَّهلعیفلیالم اسلیفلوااسیاف
ل(280، 1: ج 1395)صدوق،ل؛قلغلللطُنفلالمشرقلولالمغٌ ی

گـر داد، قـرار راسـتین آور مژده مرا که کسی آن به سوگند  انـدهنم روز یـک جـز جهـان، عمـر از ا
 از پـ . کنـد خـروج مهدی فرزندم تا کند، می طولانی قدر آن را روز یک همان خداوند باشد،
 فروغ با زمین گاه آن گزارد، می نماز وی سر پشت در و آید می فرود الله روم عیسای او، خروج

  .رسد می عالم غرب و شرق به مهدی حکومت و شود می روشن پروردگار

 :فرمود خدا رسول که است آمده دیگری حدی  در
اانْل للال ااكل ل؟ ْ للتَل ااة  متل

ا
ااُلأ نل

ل
ااُلأ ل لَا وتل

ل
للأ للول هْااس؟ للمل ُلُیتا هل ااطا لل للول االول س؟ لیالْمل للحا اارلْلابْاانا لیللمل لُْلمل اا هل  : 1403 ،ی)مجلســل؛وخ؟ ا

ل (368، 36ج
 هرگــز اســت، آن میـان در  مهــدی و آن، پایــان در مـریم بــن عیســی آن، آغـاز در مــن کــه اُمّتـی
 .شود نمی هلاک

 فرماید: می چنین هم
لیللفللل لللْتل ؟ ا هْس؟ لالْمل للیتا اسْللول لل ل لل ازل ایع؟للنل للسل ارلْلابْانا لیللمل اُلمل ل نّتل

ل
ا الیلللكل  انْللقْطا لللم؟ هِّ ؟ٌ اعْ لللشل اُ ا لیللفلللالْمل ا،لا للقا هْاس؟ لالْمل لیتا



ار  
شم

جم، 
ل پن

سا
18

یی  
، پا

139
5

 
ار  

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
139

0
 

 

 

48 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ْ ل ستل قل لل ل ؟
لت للصل ُس؟ ُانتل لیللفلللب؟ ،لا لیع؟للقا ُلسل ل نّتل  ؟للإ؟

ا
لیأ ا ؟ للمل ةا الال للااصتل اكل للال اُلل لیالفللل ل ؟

الَت ایع؟للصل للسل لٌ لْا الٍللخل جا لرل
نْل یلم؟ اْس؟ ل(258، 2: ج1384اضی، ی)نباطی ب؛لوا

 مهـدی امـام .چکد می موهایش از آب وگویا آمده فرود عیسی ببیند که بنگرد مهدی
 پـا بـه تـو بـرای نمـاز دهـد مـی پاسـخ عیسـی کـه بایسـت نماز وبه برو جلو: گوید می وی به

  ایستد. می نماز به مهدی سر پشت وآنگاه شده

 د:فرمودن باقر امام
لخاٌا لا رضلفِلققىیالفالالالمشٌك، لكٌهلاقلولكلفلنیااسلعلَلنف دلبفلجللولعزلاللَّهلظ ٌ لو.ل..
ل(331، 1: ج1395)صدوق،؛لخل فلصلَیفلعلیممرلابنلسیعلاللَّهلرو لنزل لولعمٌل سلإلا

 داشـته کراهـت آن به مشرکان چند هر، کند می  اهر را دینش او واسطه به عزوجل خداوند
 مـریم بـن عیسـی الله روم و شـود می آبـاد کـه آن مگـر نیسـت خرابی جای مینز روی. باشند
 . کرد خواهد نماز اقامه او سر پشت و آید می فرود

 نـزول مـورد در  معصـوم امامـان و اسـلام گرامـی رسـول از وارده روایـات خلاصـه، طور به
 اوانفـر بسـیار عصـر ولـی حضـرت سـر پشـت در حضـرت آن خوانـدن نمـاز و  عیسـی حضـرت
کتفـا شـده یـاد احادیـ  بـه مـا و اسـت، کتــاب  می ا کـه شـیخ حـر عـاملی در  کنیم.شــایان ذکـر اسـت 

نقـل در نمـاز  مهـدی بـه عیسـی بـن مـریم اقتـدایسه حدی  دربـاره  ، بیست وافبات الهدا 
 کرده است.

 مسلمانان موعود با آن وتطبیق آخرالزمان موعود به مقدس کتاب بشارات
کـل وموعـود منتظـر، از ویژگـیمس له مهدویت، انتظا هـای دیـن اسـلام نیسـت، بلکـه ر مصـلح 

 در نامگــذاری اســت وهــا  آن وتنهــا اخــتلاف موجــود بــین 1انــدهمــه ادیــان ومــذاه  آن را پذیرفتــه
 متـون در جهـانی اتفاق نیا به. دارند اتفاق او انقلابی یهابرنامه اصول و یکل اوصاف در یهمگ

 :است شده اشاره زین اسلامی
لاا اااالال ا للستل اااالَل للعل هْااااس؟ لالْمل للیت؟ اااالأ؟

للیااتل ااااسل عل للول اااازتلللاللَّها للعل للول اااالتل للجل ااااف؟ للب؟ اااامل ؛ 101، 99: ج1403،ی)مجلســــ.لاْ امل
ل (497:،1405کفعمی،

                                                        
 سـیدمحمدباقر الله آیـت شـهید مرحـوم کـه اسـت ایانـدازه بـه مسـ له اهمیت .است دین ارکان ترین مهم از یکی گرچه. 1

 مجمـوع و حدی  چهارصد از بیش سنت اهل طریق از را منتظر موعودو زمان امام درباره وارده های روایت صدر،
 وعنوانی موضوع هیچ مورد در که نمود ادعا توان می جرات به.داند می هزار شش از بیش را وسنی شیعه طریق از آنها
 (66: 1398، صدر. )است نشده صادر حدی  اندازه این به اسلام، دین در
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ل سْللول قل بْنُلال تل للكل ،ر؟للفِ؟ با نْللاازتل للم؟ عْس؟ ؟ٌللبل كْ ؟ للاالأت  تل
ل
للأ ُیلللاْ لرْضل ثُا لل؟ٌ قُد؟ لع؟ للیل ، ل ا ُلِ؟ ل (105اء:ی)انب؛لااصتل

 در تصــرف بــه مــن صــالح بنــدگان را نیزمــ کــه مینگاشــت( تــورات از بعــد)زبــور رد همانــا یعنـی
  .آورد خواهند

کتــاب مقــدس در مــورد موعــود منتظــر و در ایــن قســمت در پــی بررســی اشــارت تطبیــق  هــای 
 های آن با موعود مسلمانان هستیم.ویژگی

 های تورات بشارت. 1
 چنـین گذشـته، انبیـای بشـارات مطابق مهدی حضرت  هور بشارت نبی دانیال کتاب در
 :است آمده

 چنـان و. برخاسـت خواهـد اسـت، (قـائم) ایسـتاده تـو قـوم پسـران برای که عظیمی امیر ...
 زمان آن در و نبوده، امروز تا است آمده وجود به اُمّتی که حینی از که شد خواهد تنگی زمان
 در که آنانی از بسیاری و. دش خواهد رستگار شود یافت مکتوب دفتر در که تو، قوم از یک هر

 بـه آنـان و جـاودانی حیـات جهـت بـه اینـان امّـا شـد، خواهنـد بیـدار انـد خوابیده زمین خاک
 و درخشـید، خواهنـد افـلاک روشـنایی مثـل حکیمـان و. جـاودانی حقـارت و خجالـت جهـت
ــد تــا بــود خواهنــد ســتارگان ماننــد نماینــد می رهبــری عــدالت راه بــه را بســیاری کــه آنــانی  اب
 سـرعت به بسیاری. کن مهر آخر زمان تا را کتاب و دار مرفی را کلام! دانیال ای تو امّا.الآباد
 )کتـاب. کشـد انتظـار کـه آن حـال به خوشا ...گردید خواهد افزوده علم و نمود خواهند تردّد

 (1309: 12 _ 1 بندهای دوازدهم، باب، نبی دانیال

 :دهیم می توضیح اختصار طور به راها  آن از یبرخ که دارد وجود چندی نکات بشارت این در
 شـده تعبیر او از «ایستاده» عنوان به مزبور بشارت فراز نرستین در که بشارت مورد شرت .1

 دعــوت و اسـت، الهـی انبیــای نماینـده تـرین بــزرن کـه دارد تطبیـق محمّــد آل قـائم بـر اسـت،
 کــره سرتاســر بــر را الهــی آیــین اخته،ســ آشــکار خــود حقّــه حکومــت در یکجــا را خــدا پیــامبران تمــام
کی  نماید. می فرما حکم خا
 کـه است هاییستم و  لم فشارها، ها،سرتی ها،بیدادگری زمان ،«تنگی زمان» از منظور .2
 : است آمده اسلامی روایات در که چنان شود، می پیدا جهان سراسر در حضرت آن  هور از قبل

لْ لیل
ا لللل سْلًاللاْ لرْضل للعل سْللول لًُ ؟ ُلط مل ْ للكل ئل ل؟ ْ،رالًلما للجل لًُلول لْم ل(338، 1: ج1401 ،ینی)کل.لظا

 بـا دولـت در کـه باشـند می امـوات از گروهی ،«اند خوابیده زمین خاک در که آنانی» از منظور .3
 در و گردنــد می حضــرت آن یــاران از آنــان از برخــی و شــوند، می زنــده  مهــدی حضــرت ســعادت
 زمینـه، ایـن رسـند.در می خود ناشایست اعمال سزای به ردیگ برخی و جنگند می حضرتش رکاب
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 از اختصار جهت به ما که است ذیل مباح  رجعت رسیده معصومین ائمّه از بسیاری روایات
 نماییم. می خودداری ها آن ذکر

 های انجیل  بشارت .2
 عـترج نویـد بـا گـاهی شـده، خبـرداده جهـانی مصـلح آمـدن از زیـادی تعـابیر با انجیل کتاب در
 از گفتگو هم گاهی و یابد می تجلی آخرالزمان درن جهان داورن ون انسان پسرن عنوان به عیسی
 و دهنـده تسـلی چـون کـه کسی دهد؛ می را آمدنش وعده عیسی خود که است دیگری شرت

 .دهد می شهادت او حقانیت بر و برشد می دلالت را عیسی و آید می راستین روم
 هاامت حکمرانی هب بشارتالف( 

 شـد، خواهـد  ـاهر مـا در که جلالی آن به نسبت حاضر زمان دردهاى که دانم می نیقی رایز
 (252: 8 باب رومیان، به رسول پول  رساله). است چیه

 رسـاله. )بـود خواهـد وى بـر هـااُمّـت دیـام شـود، مبعـو  هااُمّت حکمرانی براى که آن و... 
 (261 :15 باب رومیان، به رسول پول 

 :یدگو می سلیمان کامل  آقای جستجوگر، و اندیشمند گر پژوهش
 رانــی حکم تعبیـر و اسـت آمـده «قـائم» تعبیـر انجیـل عربـی ترجمـه در کـه اسـت ایـن جالـ »

 در موعـود مهـدی هـای ویژگی بـا بشارت این. «است توجه جال  ها امت امید و ها امت
 (254: 1381 مان،ی)سل. دارد تطبیق اسلامی روایات

  انسان پسر لقبب( 
 برد: می کار به خود برای اناجیل در عیسی که است لقبی ترین رایج انسان پسر

 فــدا بسـیارى راه در را خــود جـان و کنـد خــدمت تـا بلکـه شــود، مرـدوم تـا نیامــد انسـان پسـر
 (28: 20متی،. )سازد

ــه «انســان پســر» وصــفات هــاویژگــی برخــی ترســیم بــه ‎برــش درایــن  مــا  و تاســ‎شــده‎پرداخت
  بــر اســلامیهــای  آموزه و موجــود انجیــل اســاس بــرهــا  آن انطبــاق و هــاویژگــی ایــن تطبیــق پــی در

ــرای. هســتیم شــیعه مــذه  در موعــود هــای‎ویژگــی و صــفات ــر ایــن ب   کنــیم مــی اثبــات ابتــدا   ام
  خـــود آیـــات اســـاس بـــر شـــده معرفـــی آخرزمـــان منجـــی کـــه انســـان وپســـر عیســـی حضـــرت کـــه

  پســـر لقــ  کـــه را انجیــل کتــاب از آیـــاتی بعــد و.هســـتند شــرت دو وده نبــو یکـــی انجیــل کتــاب
ــه انســان ــا آوریــم مــی را آمــده آن در منجــی عنــوان ب ــات از اســتفاده وب  اثبــات پــی در اســلامی روای
 .هستیم خود مدعای
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 نیستند یکی انسان پسر و  عیسی. 1
 در نشســته قــوّت راسـت طــرف بـر کــه دیـد دیــخواه را انســان پسـر و هســتم مـن گفــت یسـیع

 چـا  را خـود جامـه کهنـه  یرئـ گاه آن (62: 14)انجیل مرق : باب دیآ یم آسمان یابرها
 (63: 14. )انجیل مرق : بابمیدار شاهدان به حاجت چه گرید گفت زده

 و میکنـد اشاره انسان پسر و خودش به عیسی حضرت پیداست متن این در که طور همان
 مسـتر کـه طـور همـان ؛نـدارد اشـاره نفـر یـک بـه مقـدس تابک در انسان پسر که دهد می نشان این

 :است نوشته «مقدّس کتاب قاموس» در ییکایآمر هاک 
 بـا آن مـورد 30 فقـ  کـه اسـت آمده( دیجد عهد) آن ملحقات و لیانج در بار 80 انسان پسر

ــا و. اســت قیــتطب قابــل حیمســ ســاىیع حضــرت  اى دهنــده نجــات از گــرید مــورد 50 امّ
 (219 :1383)هاک  ،. کرد خواهد  هور روزگار انیپا و زمان آخر در که دیگو می سرن

 بودن منتظر. 2
ـــر کـــه یعیوقـــا آن انتظـــار و خـــوف از کـــرد خواهـــد ضـــعف مـــردم یهـــا دل و   مســـکون ربـــل ب

ــزل آســمان قــوّات رایــز شــود یمــ  ــاهر ــد خواهنــد را انســان پســر آنگــاه و شــد خواهــد متزل   دی
 راسـت بشـود زهـایچ نیـا یابتـدا چـون و دیآ یم میعظ جلال و قوّت با شده سوار یبرابر که

ــد را خــود یســرها شــده ــه جهــت آن از دیــکن بلن ــا: کســتینزد شــما یخلاصــ ک  . )انجیــل لوق
 (28_ 26: 21باب
 کــه باشـید کسـانی ماننـد شــما و. بداریـد افروختـه را خـود هــای چـراغ بسـته، را خـودهـای  کمر

 را در و آیـد وقـت هـر تـا کنـد، مراجعـت عروسـی از وقـت چه که کشند، می را خود آقای انتظار
 ایشان آید چون ایشان آقای که غلامان آن حال به خوشا. کنند باز او برای درنلا بی بکوبد

 انسـان پسـر بریـد نمی گمـان کـه سـاعتی در زیـرا باشـید؛ مسـتعد نیـز شـما پـ  ...یابد بیدار را
 (40 _ 37 و 36 و 35 ، بند116 :12باب  لوقا، انجیل) .آید می

 انسان پسر حضور هادرامت شدن جمع. 3
 جـلال یکرسـ بـر آنگـاه دیآ شیخو مقدّس ملائکه لیجم با خود جلال در انسان پسر چون امّا

 جــدا گــریدهــم از راهــا  آن و شــوند جمــل او حضــور در هــاامّــت لیــجم و نشســت خواهــد خــود
 بزها و راست دست بر را ها شیم و کند یم جدا بزها از را هاشیم شبان که یقسم به دیکن یم
 برکــت یا دیــائیب دیــگو راســت طــرف اصــحاب بــه پادشــاه گــاه آن دهــد قــرار خــود چــ  بــر را
 را یــم بـه اسـت شـده آمـاده شـما یبـرا عـالم یابتـدا از کـه را یملکـوت و مـن پـدر از افتگـانی
 (34_ 31: 25. )انجیل متی: بابدیریگ

 است انسان پسر به متعلق السبت یوم. 4
 اسـت؛ کـرده حـرام آن در را کـار و تـلاش خداونـد کـه است روزی یهودی، معارف در السبت یوم
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 روز شنبه با مطابق روز این.موسی شریعت در عمل قطل یعنی یهود، نظر از سبت دیگر عبارت به
 :گوید می مقدس کتاب قاموس. است

 حتاســترا کشــیده، دســت خــود اعمــال تمــامی از یهــود قــوم کــه اســت روز آن اســم ســبت
 .اســت اســتراحت معنــای بــه و شــده عربــی بــه تبــدیل عبرانــی از لفــظ ایــن و .کردنــد مــی

 (466:  1377)هاک ،
 خداونـد کـه اسـت ایـن ... نماید، می سبت روز حفظ به امر که عشره، احکام از چهارم حکم
 (8 بند: 20 باب ،خروج سفر ،تورات) .است فرموده تقدی  را ز رو آن

 در بـوده یهود دین و موسی حضرت شریعت دهنده ادامه هک آنجایی از عیسی حضرت
  :که دارد می بیان فریسیان از بعضی به سبت احکام برخی بیان ضمن

 بـاب ،متـی انجیـل؛1-5 بنـد:  6 بـاب ،لوقـا انجیـل. )هسـت نیز سبت روز مالک انسان پسر
 (1-8 بند :12

 بـا مطـابق شـنبه روز در مهدی حضرت وخروج قیام که شده گفته اسلامی روایات برخی در
 کرده: نقل صادق امام از ابوبصیر.بود خواهد حسین امام شهیدان سالار شهادت روز، عاشورا

لهاقلولعُشا،را لق یالفِلقاق  لولرم اُ لشا ٌلمانلنیعشارلوللا لق یالفِلااقاُئِلبُلاملنُدى 
لالِسلفیفل تللیاالألق یاا لبال ُئماُلالمجاٌ لمانلااعُشاٌلااسق لق یلبفلاك نلعلَلبنلیخ لیخ

ل(459تا:  یب )طبرسی،.للالمقُ لولااٌكن
 :کرده نقل باقر امام از او چنین هم

اارج للفیاافل تااللاااالأیلاایااق ذلعُشاا،رالیااق ذلااسااق لیااق لااقااُئِلیخ  : 1403)مجلســی،.لالِساایخ
ل(285، 52ج

 :فرمود صادق امام .(453: 1411،ی)طوس است  کرده نقل را روایت این نیز مهزیار بن علی
ُلْل ىلب؟ ُدل نل لیا ؟ ُئِ؟ لااْقل الأ؟ للم؟

لااتل اقْ ا لااْیل اقل لها لول ا ل ا،رل ُشا لعل اقْ ؟ لیل ي لفِ؟ اق ا قا لیل لول ینل شْار؟ لع؟ لول ٍٍ الال لثل ة؟ یْلل لال ي فِ؟
ل تٍ ي لَ؟ لعل لبْنا یْخا سل لالِْا یف؟ لف؟ لل ت؟ لل ا لول كْن؟ لااا تا ایْخل لبل ًُ ا ُئم؟ ل ل ا تل ؟ جل لالْما انل لم؟ ؟ٌ ُش؟ لااْعل بْ ؟ لااستل قْ ؟ لیل ي لفِ؟ ف؟ لب؟ ي ؟

نت
ل
كل  ال

 ُ قل ل(379، 2: ج1413)مفید، .ل..للالْمل
 روز _ حسـینی عاشـورای روز با مطابق روزشنبه که دارند این بر تصریح نیز دیگر فراوان روایات

 در نهم فصل در تجدیدنظر، از پ  ،الافر منتخلا در گلپایگانی صافی الله آیت .است حضرت  هور
 شنبه روز حدی ، هشت هک اند،کرده ذکر حدی  یازده حدود حضرت، خروج روز و ماه، سال باب
 یـازدهم وحـدی .انـددانسـته  هـور روز را جمعه روز حدی ، دو و )روز  هور( عاشورا با مصادف را

. کنــد نمــی معــین را روز و کننــدمــی  هــور وتــر ســال فرمایــد مــی کــه باشــد مــی  هــور ســال بــه مربــوگ
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گلپایگانی،  (9، فصل2: ج1428)صافی 
 نسانا پسر وقیام زنی سینه عاشورا روز. 5

 زنـی سینه زمین طوایف جمیل وقت آن در و گردد، پدید آسمان در انسان پسر علامت گاه آن
 انجیـل). آیـد مـی عظـیم جـلال و قـوّت بـا آسـمان ابرهـای بـر کـه ببیننـد را انسان پسر و کنند
 (30 آیه:  24 فصل ،متی

 فارقلیط لقبج( 
 آموزگـار، معنـی بـه لفظـا و هشـد داده مسـیحیان منجـی بـه کـه اسـت القابی جمله از« فارقلی »

ــوده دهنــده تقویــت و هــادی و شــفیل  مانوئلی)ااســت آینــده جهــان در عــدالت برــشتحقــق و ب
 دارد وجـود قرائنـی اما،کننـدمی ترجمه القدس روم به را وا ه این مسیحیان (19: 1379، شوح 

 16 و 15 و 14 های باب در که است انسانی شرصیت یک بلکه نیستن القدس رومن وا ه این که
 است. شده داده بشارت آمدنش به یوحنا انجیل

 :چنین آمده یوحنا انجیل 14 باب دراینکه  باشد می ذکر قابل که ای نکته
 خواهـد عطا شما به( دیگر فارقلیطای)= دیگر دهنده تسلی او و خواست خواهم پدر از من و

 او  که زیرا کند  قبول را او تواند نمی  جهان  که  راستی  روم  یعنی - بماند شما با همیشه که داد
 خواهـد شـما در و ماند می شما با  که زیرا شناسید، می را او شما اما و شناسد نمی و بیند نمی را

 (18_ 17: 14) انجیل یوحنا، باب  .بود

 آیـا اینکـه آیـد مـی پـیش سـوالی! اسـت شـده اشـاره «دیگـر فـارقلی » بـه پیداسـت که طور همان
گـر القـدس؟ روم یـک فق  یا دارند اعتقاد القدس روم یک زا بیش مسیحیان  روم چنـد بگوینـد ا

 بـه بـدعت کلیسـا منظـر از نتیجـه در و انـد گذاشـته پـا زیـر را نیقیمه ا تقادناممه صـورت این در! القدس
گر و 1آیدمی حساب دارد، قابـل  اشـاره نیـزن دیگـر فـارقلی ن بـه انجیل در القدس روم یک بگویند ا

 قبول نیست.
 امـام صـادق از حـدیثی در جملـه از مـنعک  شـده؛ اسـلامی روایـات برخی در فارقلی  معنی
 حضـرت کـه اسـت خاتم پیامبر مبارک وجود انجیل در بارقلی  از منظور که است آمده چنین
 اسـاس بـر بـه عـلاوه .(177، 15: ج1403)مجلسـی، اسـت داده بشـارت ایشان  هور به مسیح
 ،یشــافع ی)مقدســباشد مــی (د م م م) یعنــی اســلام پیــامبر منــا هــم زمــان امــام ،روایــات

                                                        
کــه در سـال  300ده مــتن مصـوب شــ اعتقادنامـه نیقیــه. 1  مــیلادی بــه تصـوی  رســید ویکــی از 325اســقف معـروف اســت 

 ( 425: 1354)بایرناس،  اعتقاد به روم القدس است. مبانی آن
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 انجیـل کتـاب در کـه «دیگـر فارقلیطـای» لفظ شد اثبات که این به توجه بابنابراین  .(56:  1416
 شـد روشـنکـه  بیـت اهـل روایـات بـه باعنایـت و باشـد القـدس روم توانـدنمـی شد اشاره آن به

آمده وگاه بـه  از آنچه در فرازهای انجیل و اشدب می محمد حضرت همان فارقلیطا از مقصود
کـهمی؛ 1غای  بودن آن نیز صراحت دارد گرفت   مهـدی «دیگـر فارقلیطـای »مـراد از  توان نتیجه 

 .است محمد همان اشنام مقدس که است موعود

  ظهور امام زماناز  قبل ها با ویژگی منجی مسیحیت ظهوراز قبل های  انطباق ویژگی
 :کند می توصیف چنین را منجی  هور از پیش دنیای انجیل، کتاب

 را همـه کـه دهـدیمـ یرو نیفلسـط منطقـه در خصوصا   ر،یعالمگ یهاجنلا او آمدن از قبل
 (21 باب لوقا، لیانج) .نشده واقل عالم در یبزرگ بتیمص چنان که اندازدیم وحشت به

 .کننـدیمـ احاطـه سـتمگران را جهـان سراسـر و شـود یمـ جـور و  لم از پر ایدن او آمدن از قبل
 (21 باب لوقا، لیانج)

ــ جهــان ــه یفعل ــ و یفکــر رشــد عــدم خــاطر ب ــادان و جهــل ای ــدینمــ ین  و کنــد قبــول را او توان
 جهـان مـردم بود، خواهد جهان مردم با شهیهم آنکه نیع در او. دینما احساس را وجودش

گر و نندیب ینم را او  یولـ کنـد، یزنـدگ مردم نیب رد است ممکن یعنی. شناسند ینم نندیبب ا
 .داد خواهـد یجهـان حکومـت لیتشـک و کـرد خواهد امیق یروز او که ندانند و نشناسند را او
 (16: آیه14 باب وحنّا،ی لیانج)

 :است جمله آن از که دارد فراوانی مشترک وجوه اسلامی روایات با جدید عهد از فراز این
گدر زمینه مرنکه روایات فراوانی . 1 سترده وکشتارهای فراوان در آستانه  هور حضرت های 

؛ 937، م238:  1421 م،ی)ابـن حمـاد، نعـ هـای متفـاوتی نقـل شـده اسـت بـا مضـمون مهدی
هــا ولــی آنچــه از مجمــوع آن ؛(560، م193:  1411 ،ی؛ دانــ6، م89و 61، م277: 1363،ینعمــان
که در آستانه  هورمی کشتارها  توان به دست آورد این است  میرهـای فراوانـی چـه  مـرن و وامام 

گیردار به وقوع میچه بر اثر بیماری های اجتماعی وفتنه بر اثر جنلا و  پیوندد.های وا
ـــروا. 2 ـــه در آن یاســـلام اتی ـــده اســـت چنـــین هـــاک ـــه  آم ـــدن او آمـــدن از قبـــلک    لـــم از پـــر ای

 : شود یم جور و
ل
ا لل ْ للیل لًُلا رضل سط سلالًلول ؟ مُلعل ئ لكل ل؟ ل(338، 1ج  :1401نی،ی)کل.لظلمُلولج،رالًلما

                                                        
امـا شـما  شناسد یو نم ندیب یاو را نم  که رایکند ز  او را قبول تواند ینم  جهان :کندیم انیب یسیکه حضرت ع ییجا. 1

 .دیشناس یاو را م
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 : مهدی حضرت بودن غای . 3
 .است منطبق دقیقا   انجیل فقرات این با و آمده، اسلامی احادی  در موارد این همه

 گیری نتیجه
 بـرای صـهیونیزم، یهودیـت و مسـیحیت منفـی تبلی ـات رغـم بـه آمـد دست به گذشت آنچه از
 بــر موعوداسـلام، مهـدی دادن جلـوه سـیحم ضـد و آســمانی ادیـان پیـروان میـان در شـکاف ایجـاد
ــات پایــه ــرآن آی ــات و ق ــان روشــنی بســیار همســانی عهــدین بشــارات و هــا آموزه و اســلامی روای  می

 زنــده قــائم، لقــ . دارد وجــود ادیــان ایــن در موعــود مهــدی هــای ویژگی و صــفات و ها نشــانه
 جملــه از دارد ها ریبیــدادگ و هــا جنلا بــه اشــاره کــه تنگــی زمــان منجــی، زمــان در مردگــان شــدن
 از قبـل های پیشـگویی و اسـلام موعـود مهـدی لقـ  بـا و آمـده تـورات در کـه هسـتند هایی بشارت
 مسیح های پیشگویی در «انسان پسر» که شد روشن همچنین. دارد مطابقت اسلام در وی  هور

ــا اســت شــده بیــان انجیــل در او بــرای کــه ییهــا ویژگی و اســت عیســی جــز فــردی انجیــل در  ب
 در وی حضور در ها انسان اجتماع بودن، منتَظر جمله از. است منطبق موعود مهدی های ویژگی
 در زنـی سـینه و انسـان پسر برای شنبه روز اختصاا قبرها، از مردگان آمدن بیرون  هور، هنگام

 پیشــگویی عاشــورا در و شــنبه روز در را موعــود مهــدی  هــور کــه اســلامی روایــات بــا کــه روز آن
 بــر افـزون ،انجیــل در بارقلیطـا و فارقلیطـا کــه آمـد دسـت بــه نیـز. دارد همرـوانی کــاملا   سـتا کـرده
. اســت تطبیــق قابــل اســت اســلام پیــامبر نــامهــم کــه موعــود مهــدی بــه خــدا رســول
گیــر، هــای جنلا ماننــد  هــور از پــیشهای  نشــانه کــه چنــان  بــودن غایــ  و جــور و  لــم رواج فرا
 .دارند خوانیهم کاملا   اسلامی وایاتر و انجیل های بشارت در منجی
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 منابع
کفعمییابراه _  ق1405 :قم، رضی انتشارات ،المصباح، م بن علی عاملی 
 ق1421، بیروت، العلمیه دارالکت ، دوم چاپ، التتن، نعیم حماد، ابن _
 :بیــروت، العلمیـه دارالکتـ د وغلائلهمما التمتن فمی الملارد  الفممنن، سـعید بـن عثمــان دانـی، عمـرو ابـو _

 ق1411
 ش1385، قم، قم علمیه حوزه مدیریت مرکز ،مفیحی ، سیدمحمّد علی، آل ادی  _
 و للنشــر المعــارف ةمکتبــ، اول چــاپ الصممحیحةد الاحادیممث سلفممله، محمدناصــرالدین البــانی، _

 ق1415، ریاض، التوزیل
 همکـاری بـا پیـروز انتشـارات، سوم چاپ حکمت، اص ر علید ادیان جامع تاریخ جان، بایرناس، _

 ش1354 تهران، فرانکلین، انتشارات سهموس
 ق 1422، بیروت العربی، الترا  داراحیاء، بخاری صحیح اسماعیل، محمدبن براری، _
 ش1377 تهران،، اساطیر،  مقد   کتاب  قامل ، هاک  جیمز، _
کبر علیمترجم: ، رهای  روزگار کامل، سلیمان، _ ، قـم، آفـاق نشـر، چهـارم چـاپ، قـم، پـور مهدی ا

 ش1381
، العطیـه احمـد بـن ماجد: تحقیق، الرسدل کل مناقلا فی الفؤول مطاللا طلحه، محمدبن شافعی، _

 تا بی، جا بی، مرعشی الله آیت کتابرانۀ در خطی نسرۀ
 صـافی الله آیـت ةمکتب، دوم چاپ،  شر ال انی الاما  فی الافر منتخلا الله، گلپایگانی،لطف صافی _

 ق1428، قم، گلپایگانی
 ق1398، قم المهدی، الامام ةموسس، ندر از ای حماسه مهدی  اما، محمدباقر سید صدر، _
  ق1395، قمة، یالإسلام دارالکت ، النعمة تما  و الدین کمال ،یعل محمدبن صدوق، _
 تا بی تهران،، ةیالإسلام دارالکت ، الهدی با لا  الدر  إ لا ، حسن بن طبرسی فضل _
 ش1372 تهران،، ناصرخسرو، سوم چاپ ،نر القرکیتتف یان فیمجمع الب _____ ،________________ _
 ق1411، قم، الاسلامیة المعارف ممسسة انتشارات، بةیالغ____ ، _________________ _
 تا بی، جا بید الامامیة و الفنة اهل  ند لماء المل لدالمنتظر المهدی، الدین نجم عسگری، _
 تا بی، قم، رضی انتشاراتد الانبیاء تنزیه، سیدمرتضی الهدی، علم _
، قـم، خمینـی امـام پژوهشی و آموزشی سسهمم، اول چاپد ققنل  انتظار در مهدی،، علیزاده _
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 ش1379
 ق1384، نجف، هیدریح کتابرانه،  یالمفتق الصراط، اضییب نباطی ون ی بن علی _
 ق1415، جا بی ،ال دیر مرکز، اول چاپد الکافی  ن دفاع، هاشم عمیدی،ثامر _
، یالعربـ التـرا  اءیـإح دار، سـوم چـاپ (دلایمالغ حیمتات)  ریلکبا ریالتتف، عمر بن محمد رازى، فرر _

 ق1420 روت،یب
 ش1364، تهران، خسرو ناصر، اول چاپ، القرکن لأحکا  الجامع احمد، بن محمد قرطبی، _
 جمــال ســیدعلی: تحقیــقد القربمم  لممذوی الممملد  ینممابیع، ابــراهیم بــن ســلیمان الحنفــی، قنــدوزی _

 ق1416، قم، المطبعة والنشر للطباعة سوةالا دار، اول چاپ، الحسینی اشرف
 ق1401، بیروت، دارصع ، چهارم چاپ، کافی اصدل، یعقوب محمدبن کلینی، _
 ق1421، بیروت، البیضا ةدارالمحج، الزمان صاحلا افبار فی البیان، محمد شافعی، کنجی _
 ق1403، بیروت، الوفاء ممسسة، بحارالانلار، محمدباقر مجلسی، _
 ق1417، قم، انصاریان، اول چاپ، اللصیة افبات، ینالحس بن علی مسعودی، _
  ش1380، تهران، اسلامی ارشاد وزارت، اول چاپ، الامامیة  قائد، محمدرضا، مظفر _

، شـیخ جهـانی کنکـره، اول چـاپ، العبماد  لمی الله حجج معرفة الارشاد فی، نعمان محمدبن، مفید _
 ق1413، قم

 ق1416، قم، جمکران، اول چاپ، نتظرالم افبار الدرر فی  قد، یوسف شافعی، مقدسی _
، تهـران، صدوق کتابرانه، اول چاپ، غفاری جواد :ترجمهد الغیبة، ابراهیم محمدبن نعمانی، _
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 داریوش شایگان منظومۀ فکریموعود در  انتظار

 1علیرضا آرام
 چکیده

کـه  آیـا مفهـوم انتظـار موعـود، »مقاله پیش رو با این پرسش بـه جریـان افتـاده 
در مسـیر پاسـخ بـه ایـن « جایگـاهی در منظومـۀ فکـری شـایگان خواهـد یافـت؟

یشـــۀ طرحـــی مســتند را از ســـیر اندتحلیلـــی،  _ بـــا روش توصــیفی ســوال، ابتـــدا
کــرده و در ادامــه بــا تمرکــز بــر حفرهشــایگان  ، اواندیشــۀ ی ها کاســتی و هــا ارائــه 

به  دهیم. اجمالا   انتظار طرح اندیشۀ موعود را در این منظومۀ فکری نشان می
گـرایش همزمـان بـه نگـرش رسد  نظر می شـایگان بـا پـذیرش مدرنیتـه و ضـمن 

کاستی دنیـای مـدرن، اشراقی، در پی جبران اصلی بـاختگی و  یعنـی رنلا ترین 
اما نوسان موجود در مبانی معرفتی  مده است.آساخته شدن معنویت، بر دست

او، نتـایج ارائـه شـده از سـوی ایـن متفکـر را از حـد توصـیه و تعـارف فراتـر نبـرده 
انداز  به عنوان یک چشـم _ است. با این حال، رجوع شایگان به مفهوم انتظار

کـــه تحقـــق آن، ضـــمن  _ دینـــی، عرفـــانی، اخلاقـــی و اجتمـــاعی فرضـــی اســـت 
گفـــتن  ـــان او را بـــرای ســـرن   ســـازواری بـــا ســـایر اجـــزاء اندیشـــۀ شـــایگان، زب
ـــارتر  کـــرده و طـــرح ارائـــه شـــده از جانـــ  وی را پرب گویـــاتر   بـــا مرـــاطبین خـــود 

 خواهد ساخت.
کلیدی  واژگان 

، بازگشت به زدایی زدگی، اسطوره های ذهنی، سنّت و ایدئولو ی، افسون بت
 .تظار موعودشرق، ان

                                                        
 (.alireza.5988@yahoo.com) جوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم. دانش1

mailto:alireza.5988@yahoo.com
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدّمه
ای شناخته شـده در ایـران و جهـان  و چهره کار( از متفکّرین پر-1313) دکتر داریوش شایگان

ای  گر دغدغـــۀ وجـــودی خــود اوســـت از سرنوشــت انســـان: دغدغـــه آثـــار او جلــوهواقــل اســت. بـــه 
کــه انســان می ۀ بـرد... انســان درمانــدۀ مـدرن، انســان درمانــد همچـون دغدغــۀ بــودا... از رنجـی 

ک رت معلومات  (628: 1387سنّتی و انسان درماندۀ میان سنّت و مدرنیته. )فانی،  شایگان به 
که عملا  نشان داده، نوشتن به زبـان فرانسـه  های مرتلف مشهور است و آن و تسلّ  بر زبان طور 
کتــاب محمـد الرحمــونی دانـد. دکتــر تر می را از همـه آســان کـه  ل او را از اصــ ؟انقملاب دینممی چیفم ، 

پرداز  فرانســه بـــه عربــی برگردانـــده اســت، در عـــین اذعــان بـــه نثــر مـــتقن و پرصــلابت و صـــناعت
که سرشـار از مصـطلحاتی وسـیل و  شایگان، از آن کار داشته  که با متنی فلسفی و پیچیده سر و  رو 

کتاب را صع  و دشوار معرفی می کار ترجمۀ این  کنده است،  گفتۀ  پرا ، نوشتۀ الرحمونیکند. به 
گســترۀ دانششــایگ های  هــایی همچــون تصــوّف اســلامی و هنــدی، شــاخه هــا حوزه ان از لحــاظ 

گون روان شناسی، تاریخ، شعر، نقاشی، فیزیک و ریاضی  هایی از قبیل انسان شناسی، دانش گونا
ــاریری و ج رافیــایی نیــز از  را در بــر می ــا  پارمنیــدسگیــرد و از حیــ  طــول و عــرض ت ــدگرت ، از های

و از هنـد باسـتان تـا هنـد معاصـر را مـورد تأمـل قـرار داده اسـت. )شـای ان،  عتیعلی شـریتا  زرتشت
کس  تجارب پی در  _ از طرف دیگر، شایگان (13: 2004 ک رت معلومات و  شاید به سب  همان 
گــاه خــود آن _ پــی را بــه  هراســی از پــذیرش ت ییــر در ادوار مرتلــف حیــات فکــری خــود نداشــته و 

کرده و بـه آسی شناسـی سـیر تکـوین اندیشـۀ خـود پرداختـه، یـا نحـوۀ بیـان خـود را   صراحت ابراز 
کنون اندیشـۀ شـایگان در آن تر ساخته است. پرته کـه تـا هـا  در این مقاله پ  از توصیف منـازلی 

کاســتی گزیـده اســت، بـا بیـان  کنــونی او، قـابلیتی تـازه را از بطــن اندیشـه ایــن  سـکنی  های نظریـۀ 
ــا پرســش از نمــاییم. ایــن ق متفکــر اســترراج می ــازه را ب امکــان طــرح انتظــار موعــود در »ابلیــت ت

کرد.«منظومۀ فکری شایگان  ، بررسی خواهیم 

ل فکری شایگان   مناز

کســ   کــه در فضــاهایی متفــاوت از هــم بــه زنــدگی، تحصــیل و  شــایگان ایــن مجــال را یافتــه 
مـذه  و اصـالتا   تجربۀ علمی و فرهنگی بپردازد. او از پدری شـیعه و اصـالتا  آذری و مـادری سـنّی

کـه بـه زبان  ( و در خانـه627: 1387گرجـی متولّـد شـده)فانی،  هـای روسـی، عثمـانی، ترکــی و  ای 
گفتــه می ( او در مدرسـۀ فرانســوی 606: 1387شـده، پــرورش یافتـه است.)گشــتر،  فارسـی سـرن 
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کرده)فـانی،  لویی سنزبان   ( و دوران627: 1387که معلّمانش عمدتا  مسیحی بودند، تحصیل 
کــالج  گذرانــده اســت. )گشــتر،  بادینگهــامدبیرســتان را در  ــا ایــن حــال610: 1387انگلســتان   ،( ب

ها، در  نو مراط  درسگفتارهای  ترصّصش هندشناسی و زبان سانسکریت بوده و علاوه بر این
گرفته)  ان پیا ه گوستاو یونلاجا با آثار  ( و در همان614: هموقرار  ( هموآشنا شده است.) کارل 

گردی نزد این  که او علاوه بر دوستی و شا گرفته  کربنهمه در حالی صورت  ثیرپذیری أو ت هانری 
 سیدحسـین نصـرهـم بـوده اسـت. دکتـر  علامۀ طباطبایی، مراط  ویژۀ جلسات هایدگربسیار از 
 نویسد: باره می در این

کسـ  ارزش  هـای معنـوی بـود، ثمرۀ استفادۀ شـایگان از محضـر علامـۀ طباطبـایی نـه تنهـا 
بلکه این امر توجه او را بیش از پـیش بـه معـارف اسـلامی و فلسـفه و عرفـان ایـران معطـوف 

 (670: 1370)نصر،  داشت.

 تر است : و البته بیان خود شایگان شنیدنی
ـــایی را بـــیش از همـــه ســـتوده و دوســـت داشـــته بـــی ـــدی علامـــۀ طباطب  ام... آن  هـــیچ تردی

گشــادگی و آمــا کــه مــرا ســرت تکــان داد،  )شــایگان،  دگی او بــرای پــذیرش بــود.خصــلت او 
 (484(: الف)1387

گسـترده بـه پدیـده های معاصـر و قطعـات نهـان  همین تنوّع موج  شده تا شایگان با نگـاهی 
گـاهی عصـر اطلاعـات را از نظـر بگذراند)ارجمنـد،  گاهی عصـر نوسـنگی تـا آ : 1387در دل تاریخ، آ

که پروف617 کـولرسور ( و همین تربیت و تلاش چندفرهنگی اوست  کـرده تـا در  هـان   را ترغیـ  
( بــه شــایگان، او را واضــل و مبتکــر طــرح 2009)در ســال گوو گفــتمراســم اعطــای جــایزۀ جهــانی 

 گوید: ( شایگان دربارۀ مسیر زندگی خود می45: 1388)کولر،  معرفی نماید. ها گوی تمدنو گفت
گسسته از هم زیسته تا آن که به یاد دارم، در فضاهای  کـه ممکـن نبـود ام. د جا  ر فضاهایی 

شکل و محتوا در پیوندی هماهنلا، پیکری یگانه بسازند... فضـاهای برخاسـته از اعصـار 
که بـه هـم دهن گون را  گوشـت و  کردنـد... نسـل مـن برخـورد فرهنلا کجـی می گونا هـا را بـا 

کرد.  (176: 1389)هاشمی،  پوست خود تجربه 

گسستِ زیست کس  تجربه در  البته این  ادوار متنوّع عمر، اندیشۀ شایگان را هـم بـا جهانی و 
کــه می گفتــه شــده  ــه دو  فــراز و فرودهــایی همــراه ســاخته اســت. از ایــن رو  تــوان آراء شــایگان را ب

کرد؛ بـر اسـاس ایـن تقسـیم، شـایگانِ متقـدّم از صـیانت فرهنگـی و  متأخّرو متقدّم برش  تقسیم 
ــد و همــو در دوران متــأخّر حیــات فلســ هــویتی ســرن می اش، آمیرتــه شــدن در فرهنــلا  فیگوی

گرفتـه  جهانی، همراه با لـزوم نقش آفرینـی فرهنـلا شـرقی و ایرانـی را بـه عنـوان راه عـلاج در نظـر 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 (138: 1389ثانی،  است.)قزلسفلی و معاش
تـری هـم از  بندی جزئی بندی مشـهور همـراه شـد، امـا صـورت توان با همین تقسـیم هرچند می

تـوان عناصـر مشـترکی را در تمـام آثـار شـایگان مشـاهده  در واقـل میآراء شایگان قابل ارائه اسـت؛ 
که توجه به آن ها، مرزبندی شفّاف و پررنلا میان شایگان دورۀ اوّل و دوم را با تردید همـراه  کرد 

گفتار یکسان اما نوای پـر فـرازو فـرود معرفـی می کنـد. بررسـی موشـکفانانۀ  کرده و او را متفکّری با 
گفتــه را روشــن  رور تــوالی رویــدادهای آن، میــزان دقّــت و انســجام روایــت پیشآثــار شــایگان، یــا مــ

کرد.  خواهد 
 گسست و چالش دو فرهنگ. 1

گـویی در عنفـوان جـوانی از مقایســۀ  کـرده اسـت و  کـار خـود را بـا هندشناسـی آغـاز  کـه  شـایگان 
کهــن خرســن د فرهنــلا ایرانــی و هنــدی و یــافتن عناصــر عرفــانی مشــترک میــان ایــن دو ســرزمین 

اســت، بــه زودی ایــن دو فرهنــلا معنــوی و باســتانی)یا همــان آســیا( را در نقطــۀ مقابــل فرهنــلا 
شود. او به ویژه  متأخر و اینک رایج در جهان غرب یافته و از این دوپارگی و تنافی حیرت زده می

کـه اســاطیرش بــا جهــان هنــد همزبـان اســت و البتــه بــا فرهنــلا  ای می ایـران را نقطــۀ میانــه دانــد 
گرفتـه  بین النّهرین و یونان باستان نیز در تعامل بوده است و اینک در مقابل تمدّنی بیگانـه قـرار 

ــــل خاموشــــی و تعطیلــــی 54(: ب)1388است.)شــــایگان،  ( از نگــــاه شــــایگان، افــــول و بــــه واق
در اروپــا، باعــ   دکـارتو همزمــان بـا آغــاز تحــوّلات فکـری امثــال  17های آســیایی در قـرن  تمـدّن

ای در جهـان غـرب سـرن  ( او از آغـاز دوره61: همـوها از بـین برود.) ی متقابل تمدنشده تا بارور
کـه در آن رابطــۀ انسـان و خـدا زیــر و رو شـده اسـت.) می هــای ایـن دوره)یــا  ( ویزگی15: هموگویـد 

 همان مدرنیته( از نگاه شایگان عبارتند از:
 گر به حدّ اندیشۀ تکنیکی؛ الف( سقوگ از بینش نظاره

گوهرین به مفاهیم مکانیکی و ریاضی؛ ب( ت ییر  معرفت از صور 
گذر از جوهرهای معنوی به غرایز و انگیزش  های ابتدایی؛ ج( 

 (133: 1382گرایی.)حقدار،  د( تحوّل نگرش از معاداندیشی به تاریخ

بــه معنــای حــل مشــکل تــازه و  _ و البتــه در نقطــۀ مقابــل، او فرهنــلا ســنّتی را نــه واجــد تفکّــر
به معنای ارجاع به حقیقتـی از پـیش  _ بلکه فرهنلا تذکّر _ کارگیری عقلانیت)مدرن( نیازمند به

 (165: هموکند. ) معرفی می _ معیّن و صرفا  محتاج یادآوری
ــدۀ معارضــه کــه در آســیا موجــ  دگرگونی شــایگان از پدی شــود،  هــای فکــری می جویی معاصــر 
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گفتــه و در تــلاش بـرای ارائــه راهــی بــرای غلبـه بــر ایــ ن معارضـه و ترجیحــا  پیــروزی در ایــن سـرن 
کــه بــه  ( ایــن معارضـه13 -14)الـف(: 1388میـدان است.)شــایگان،  جویی حکــم یورشـی را دارد 

( در همین 16: هموکند.) وارونه می های فرهنلا ما را رحمانه اصول و ارزش امان و بی شکلی بی
که به باور شایگان، غرب با همۀ داشته معارضه ارادۀ معطـوف بـه قـدرت تـا هایش از  جویی است 

جـا تـاریخ مقـدّس تبـدیل بـه  ( در این21: هموتفکّر تکنیکـی و تجربـی بـه مصـاف مـا آمـده اسـت.)
کــلام در ایــن معارضــه22: هموشــود) تجربــی می _ تــاریخ شــناخت عینــی جویی، ایــن  ( و در یــک 

که در معرض خطر ت ییر رابطۀ جهان و طبیعت قرار داریم.) ن جهـانی، ( در چنـی35: همـوماییم 
ــا یکــدیگر بــه تقابــل برخیزنــد کــه دو فرهنــلِا ناهمزبــان، ب کــنش غریــزی ایــن اســت  و بــه نظــر  وا

کـه در همـه جـا می»شایگان،  بینیـد و یکـی هـم در  شما دو حرکت دارید یکـی جهـانی شـدن اسـت 
 (161: 1382حقدار، «)مقابل جهانی شدن بازگشت به قومیت است.

کـــه شـــایگان در ت نکتـــۀ جالـــ  این هـــای اخیـــر خـــود از همـــین مـــاجرا، آمریکـــا را  حلیلجاســـت 
کشـــور تشـــکیل شـــده در جهـــان مـــدرن می را عـــاری از بـــار ســـنگین  دانـــد و از ایـــن رو آن نرســتین 

گونـه آزادی ارزیــابی می تمـدّن   انکنـد. او بــه نقــل از  های ســنتی و طبعـا  مســتعد و پـذیرای همــه 
کــه از فیلســوفان مــورد علاقــۀ شــایگان اســت، آبودریــار نســرۀ مریکــا را مدرنیتــه اصــلی و بقیــه را ، 

هـای آمریکـا ایـن  تـرین ویژگی ( در واقل یکی از مهم196: 1382داند.)حقدار،  می ترجمه شدۀ آن
کشـمکش شـرقی  که چالش روشنگری و رمانتیسم را تجربه نکرده است و از این رو نه تنهـا  است 

عقل و عشق هم برکنار بوده است.)حقدار، و غربی یا سنّتی و مدرن را در خود ندارد، بلکه از نزاع 
کـه مولـود دنیـای مـدرن اسـت، در آن چالشـی  آمریکا بـه سـب  ایناز نگاه شایگان، ( 197: 1382

 (همومیان دین شرصی و نظم عمومی وجود ندارد.)
کشـورهای آسـیایی و بـه ویـژه ایـران، شـایگان پیوسـته بـه دوگـانگی شـرق و غـرب  اما در مورد 

فعـال در برابـر غـرب و تـلاش بـرای عقـ  نمانـدن از قافلـۀ تـاریخ، بـدون تأمّـل در توجه داشـته و ان
( 59)الـف(: 1388داند.)شـایگان،  تـر آسـیا می پذیری بیش پیشینۀ فکری خود، را موج  آسـی 

 از نگاه او:
کنند، مثل سیاه چال تمدّن که نتوانند تجدید حیات  کهنی  که همـه چیـز را  های  ها هستند 
هـا  فکـر غالـ  ایرانی شـویم و ایـن عجیـ  اسـت... ید مـا از حـافظ خـارم نمیبلعند. ببین می

که همۀ این گرفتند و تمام شد. یعنی فرم  شعرا و عرفا بودند  ها در قرن هفتم وهشتم شکل 
کاریش نمی این که شما هیچ  کامل است  کامل شده است. آنقدر این فرم  توانیـد بکنیـد،  ها 

کنید.. که از دوران صـفویه مـا نشسـتیم و فقـ   . من فکر میفق  باید بنشینید و تماشا  کنم 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کردیم.  (164: 1382)حقدار،  تماشا 

کــد و دل ســپردن بــه  در چنــین شــرایطی، اصــرار شــایگان بــر بازیــابی هویــت تــاریری و اینــک را
گسترۀ اساطیر، راهکار او برای رسیدن به ساحل آرامش است. پشتوانه  ای به 

 اطیریسنگر هویّت و سلاح بینش اس. 2
هـای او در طـرح  یکـی از آثـار مهـم شـایگان در نرسـتین تلاش های ذهنی و فاطرۀ ازلی ب کتاب 

کتـاب  چالش میان دو فرهنلا و اتّراذ موضعی شفّاف در برابر تمدّن مدرن غربی است. نام این 
کنـار مطـالبی بـا محتـوای  هـارواردبرگرفته از عنوان سـرنرانی شـایگان در دانشـگاه  کـه در  اسـت، 

گنجانده شده است. نکتۀ جالـ  اینن کـه عنـوان مقالـه بـه  سبتا  مشابه در این مجموعه  جاسـت 
 زبان انگلیسی چنین بوده است:

«Idols of Mind and Perennial Memory» 

کـــه همـــان اصـــطلام مرکـــزی در اندیشـــۀ  خودنمـــایی می« Perennial»جـــا وا ۀ  در این کنـــد؛ 
شود. شـایگان  شناخته می حکمت خالدهکمت، به عنوان گرایی بوده و در ترکی  با وا ۀ ح سنّت

کتاب همان سـرنان اصـحاب نحلـۀ سـنت کنـد و از حکمـت و حقیقتـی  گرایی را تکـرار می در این 
ــه در مشــرق ج رافیــایی و غــربِ پــیش از رنســان  حضــور داشــته و بــه دســت  ســرن می ک گویــد 

 1عنوان یکی از چهـار بـت معـروف،و...( به  دکارت)و در ادامه با پیگیری امثال  فرانسی  بیکن
 از حیات اندیشۀ غربی رخت بربسته است:

کــه بــیکن بت آن پنــدارد، در ســنّت شــرقی بــه عنــوان  دانــد و خــوار می هــای ذهنــی می چــه را 
کوشند اساس تفکّـر را در ارتبـاگ  ماند و متفکّران شرقی می امانت، خاطرۀ قومی محفوظ می
گسستگی از مبدأ خاطرۀ قومی، در و ، جستبا آن و در تذکّر پیام موجود در آن کنند، زیرا  جو 

ای  ریشـگی و در نتیجــه بیگـانگی و تعلیــق روی ورطـۀ نیسـتی اســت و ایـن تجربــه حکـم بی
که تفکّر غرب کمالش می رآن است  های ذهنی در نظـر بـیکن  رساند. از این رو بت رات به حدّ 

                                                        
 های چهارگانۀ بیکن عبارتند از: بت. 1

که در ذهن انسان موجودند و در قبیلۀ اوخفته که شامل معتقداتی است   اند. الف( بت قبیله: 

 شرصی هر فرد. ب( بت غار: یعنی تعصبات و تمایلات

که همان زبان کوچه و بازاری انسان بازی و معاشرت ج( بت بازار:   هاست. های 

کــه بــر صــحنۀ تــاریخ خودنمــایی و اندیشــۀ مســتقل را از آدمـــی  د( بــت نمــایش: شــامل سیســتم  های فلســفی اســت، 
 کنند. سل  می

انـد، در نظـر فرانسـی  بـیکن  ه خواندهرا خـاطرۀ ازلـی یـا حکمـت خالـد گرایان آن چـه شـایگان و سـنت با این وصـف، آن
 آیند. های ذهنی به حساب می بت
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هـا و اتّرـاذ روش نـوردرت  ایـن بت وجه منفی همان خاطرۀ ازلی است و علـم بـرای او انهـدام
که فقـ  بـر تجربـه متّکـی باشـد. نتیجـۀ ایـن روال... تنـزّل تفکـر بـه  تحقیق و بررسی است 

کسی   هور ایدئولو ی کسی  محض است و نتیجۀ پرا که بـه علّـت  پرا های جدید است 
کاستنت حقیقت به یکی از سوائق نف  انسانی، به صورت بت های جدید  روش تقلیلیردر 

کرده ر مید کـه جهـان معاصـر مــا را بـه هـزاران جبهـۀ متراصــم بـا یکـدیگر تقسـیم   انــد. آینـد 
 (38)الف(: 1388)شایگان، 

شـکنی و رهـایی اسـت، امـا همچنـان و  کـه مـدّعی بت رغم این از نگاه شایگان بشر امروز، علی
گرفتــار بت تحــت نــام انــواع ایســم کــه ســقوگ ا ( بت53: هموهــای جدیــد اســت.) ها،  نســان هــایی 

کـد، بـه  ،شرقی به آن نه درمانی بر دردهای جهان سوّمی بلکـه افتـادن از چالـۀ سـنّت متـروک و را
کــه در ایــن معارضــه 1چـاه تبــاهی و نهیلیســم غربــی اســت. جویی  امــا پرســش شــایگان ایــن اســت 

کــه خــود 26: هموشــود؟) فرهنگـی و هــویتی، تکلیــف خــاطرۀ ازلــی مــا چــه می ( و از همــین روســت 
که از دیـدۀ امثـال  تا جنبۀ مثبت همین بت کند تلاش می پنهـان مانـده  فرانسـی  بـیکنهایی را 

گذشتگان را به انسان  کند و ارزش بازگشت به سنّت و قبیله و اخذ و اقتباس از  است، از نو نظاره 
کـنشِ تمـدن40: هموعاصی امـروز یـادآور شـود.) های غیرغربـی بـه پیشـرفت غـرب را در دو  ( او وا

کــــنش اف دهــــد و هــــر دو را مــــذموم  گری( قــــرار می راطــــی و تفریطی)شــــیفتگی و ســــلفیحــــوزۀ وا
وقتـــی فضــــایی بـــرای شــــکفتن تفکّـــر شــــهودی و »( بـــه بــــاور او 219: 1389داند.)هاشـــمی،  می

( او تفکّر 33)الف(: 1388)شایگان،  «گردد. اساطیری نباشد، آزادی درونی آدمی دچار تنگنا می
مجرّد، و از این رو منبعی برای زنده نگه داشتن خاطرۀ قـوم  اسلامی را واجد عنصر خیال _ ایرانی

که بعدها در آثار شایگان بـه 63: همو) داند. ایرانی می گـم شـدۀ روم( همان نقطۀ عزیمتی   قـارۀ 
 شود. تعبیر می

کـارزار فرهنگــی هـویتی، رجــوع بـه اســطوره یـا همــان میتـوس معــروف یونـانی، راهــی  _ در ایـن 
کلامــی افســانهبــرای بیــرون رفــتن از بحــر ای و ســحرآمیز  ان هــویتی خواهــد بــود. میــت)میتوس( 

چــه توسّــ   هاســت. آن برش آن دهــد، بلکــه هســتی ها معنــی می اســت. میــت نــه فقــ  بــه پدیــده
کلام اساطیری تحقّـق می کشـکمش میـان نشـانه و  میت یا همان  یابـد واقعیـت اسـت و از ایـن رو 
                                                        

کتاب. 1 ها را از انواع و  بندی ها را از نهیلیسم و یکی از بهترین صورت ، یکی از بهترین تعریفکسیا در برابر غرب شایگان در 
کـرده اسـت. بـه صـورت خلاصـه می گفـت او نهیلیسـم شـرق صور مرتلـف ایـن پدیـده ارائـه  ی)به معنـای نگـرش تـوان 

عرفانی مبتنی بر نفی ماسوای حق( را از نهیلیسم غربی و معاصر)سقوگ از عـالم روحـانی بـه عـالم مـادی و پـ  از آن 
کرده است. نک: )شایگان،  پوچی و بی   (13 -14)الف(: 1391معنایی زندگی( تفکیک 
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‌وی

همـانی برقـرار  خیـزد و وحـدت و این میـان برمی )که چالشی در هنر و فلسفۀ مـدرن اسـت( از معنی
کـلام اسـاطیری واجـد  می گردد و از این رو میان اسم و معنی قرابتی وجود دارد و از همین حیـ ، 

دانـد؛  تذکّر و ذکر را موج  یـادآوری خـاطرۀ ازلـی میشایگان  (233: همونیرویی آفریننده است.)
ــا بیــان  ــه خداونــد ب ک لهمــان عهــدی  سْاا ا ال

ل
مْ......لأ كا ؟ بت اارل کــرده  (172)اعــراف:  ب؟ از انســان اخــذ 

انســانیت انســان نــه بــر مبنــای ایــدئولو ی  در ایــن مســلک،( 75)الــف(: 1388)شــایگان، .اســت
گوشی شنوای حقیقـت بیابـد و  خاا، بلکه متّکی به ایستادن او بر فراسوی قیل و قال هاست تا 

کنــد. گــوهر درونــش را بــر بــال خــاطرۀ ازلــی مشــاهده  مقصــد  شــایگان،( از نظــر 54: همــو)شــکفتن 
ــه خــاطرۀ ازلــی و دریافــت یــک جهــان بینی خــاا)طبق ســنّت عرفــانی جهــان  نهــایی از رجــوع ب

که:  اسلام( این است 
دار رسـالت آسـمانی خـویش و در مســیر  گیـرد، بلکـه امانـت الـف( انسـان در افـق تـاریخ قـرار نمی

 ترلّق به حقیقت محمّدیه است.
کمال انسان رس  یدن به همان حقیقت و رعایت همان امانت است.ب( نهایت 

کــه  ج( علــم نــه فقــ  مطابقــت صــورت و شــیء)علم حصــولی( بلکــه تــذکّر اســت و این  جاســت 
لگویــد:  قــرآن می ن؟ و را كا ااُذْ مْ...لفل ااْ كا كا ذْ

ل
 آساســت. هز. ایــن ذکــر در حکــم دارویــی معجــ(152)بقــره:  أ

 (56 -57: همو)
کیـد می البته شایگان در همین دوره از حیات کـه یـادآوری خـاطرۀ ازلـی بـه  فکری خـود تا کنـد 

کهنه اسلامی ما را به یک  _ ( او همچنین حافظان فرهلا ایرانی94: هموپرستی نیست.) معنای 
ــــه ــــرا می خان ــــوگ ف خواند.)شــــایگان،  تکانی جــــدی و زدودن غبــــار توهّمــــات و اســــتنتاجات م ل
کتاب که فصل  توان پذیرفت می( به همین سب  296)الف(: 1391 ، بـه آسـیا در برابـر غـربآخر 
کـه شـایگان رفتـه تاریک اندیشی جدیدنام  گـویی  ، نقطۀ اتصال این اثر و اندیشۀ بعدی اوسـت. 

ــه و در نقطــۀ عطــف حیــات فکــری خــود،  های  را مــانل تعمّــق در دغدغــه هیجــان اجتمــاعیرفت
کــه آثـار قبلــی او آســیا در برابــر و  هـای ذهنــی بت)مشرّصــا   مطلـوبش دانســته و بــر ایـن بــاور اســت 

ای بــرای تحــرّک بــدون تأمّــل بــوده اســت.  کــه تــأمّلی برانگیــزد، انگیــزه ( بــیش و پــیش از آنغـرب
 (324: 1383)هاشمی، 

کتاب  کلیدی شایگان در  کـه  انقلاب ممذهبی چیفم ؟اصطلام  ایـدئولو یک شـدن سـنت اسـت 
آید. او در  به شمار می هنگی مهم در ت ییر نوای این متفکّرآ همان نقطۀ عطف اندیشۀ او و ضرب

گـر هنـوز اثـری از سـنّت بـاقی مانـده باشـد، هرگـز نمی اعتراف می ن اه شکفتهکتاب  که ا توانـد  کند 
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آنکـه  ( و از این رو از سنگر سنّت بیـرون آمـده، امّـا بی334: هموشکوه و سیطرۀ پیشین را بازیابد)
ــدۀ ایــن نــ کنــد و  زاع دیــرین معرفــی میســلام بیــنش اســاطیری را زمــین بگــذارد، مدرنیتــه را برن

کــه خــواهیم دیــد، وجــه تمــایز شــایگان در همــین صــب ۀ ترکیبــی اســت. او در واقــل در  همچنــان 
کرده و اینک ضمن این کلام خود ت ییر ایجاد  کـه نیمـۀ پـر مدرنیتـه و نیمـۀ خـالی سـنّت را  آهنلا 

شـایگان در ایـن دهـد.  کند، نـه مسـیر و سـلام، بلکـه شـیوۀ حرکـت خـود را ت ییـر می هم لحاظ می
که عقل و شعور را تسـلیم غریـزه و عاطفـه  ایّام، مشکل ایدئولو ی و بنیادگرایی را در این می داند 

کــرین؛ آفــاق تفکــر معنــوی در اســـلام اش،  ( او حتــی در اثــر بعــدی336: هموکننــد.) می هــانری 
کیـد دارد.)ایرانی و  (341: همـو، بر عرفی شدن جامعه در عین شرصـی مانـدن سـلوک معنـوی تا

کوشـش خـود در بـازار داد و سـتد  بالاخره همۀ این سرنان زمینه ای اسـت تـا شـایگان در واپسـین 
 کمانیِ معروف خود دست یابد. فرهنگی، به تکّ رپذیری و نگرش رنگین

 کمان فرهنگ حقیقت دوگانه و رنگین. 3
که اینک شایگان در میانۀ فرهنلا گفته ذیرش دیگـری کنـد و از همـین رو، پـ ها زنـدگی می اند 

دیده با زیستن در بطن  ( و این اندیشمندِ جهان47: 1388برش مهمی از اندیشۀ او شده)کولر، 
گــــاه  هــــا، مــــا را از ســــازوکارهای شــــکل و مرکـــز تبــــادل و تعــــادل فرهنلا گیری هویــــت فرهنگــــی آ

زدگی، بیان  ( تفسیر شایگان از تفاوت میان خودش و آل احمد در تعریف غرب52: هموکند.) می
 کند. گفته را تایید می یشپ

زدگــی یعنــی  گــویم غرب زدگــی یعنــی مســتدرنلا شــدن ولــی مــن می گویــد غرب آل احمــد می
گر غرب را بشناسید غرب .نشناختن غرب  (158: 1382)حقدار،  ...شوید زده نمی شما ا

گـــرفتن از آن گذشـــتۀ خـــود و بـــا عبـــرت  گفتمـــان  در واقـــل شـــایگان بـــا مـــرور  چـــه تحـــت لـــوای 
و انصـاف در پـذیرش نقـاگ قــوّت آن  تمـدن امـروزتر  حقـق یافتـه، از شـناخت عمیـقطلبی ت هویـت

گویــد و در واقــل در عــین وفـاداری بــه هویــت و معنویــت شـرقی خــویش، حرکــت خــود را  سـرن می
که در پی صید همای سعادت است، بـا حفـظ آرامـش و پرهیـز  ای جویندهکند تا مثل  تر می ملایم

 ائل شود.از جنلا و جدال، به هدف خود ن
کتاب  ، بـه وضـعیتی اشـاره تعطـیلات تـاریخ، بـا طـرح اصـطلاحی تـازه بـه نـام ن اه شکفتهاو در 

کشورهای آسـیایی و آفریقـایی پـ  از چهـار قـرن بی می که در آن  خبـری از تحـوّلات معرفتـی  کند 
کپرنیـک، انسـان گرایی، جـدایی ایمـان از معرفـت، انسـان بـه مثابـه سـو ۀ  عالم)همچون انقلاب 

گشـوده و خـود را در جهـانی دیگـر یافتهآز گـاه چشـم  کـه در آن  اد و خودبنیاد و...(، نا انـد. جهـانی 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ــازه  ــده و در عــوض، نظــم و نظــام و طــرز نگــاهی ت جــایی بــرای اعتقــادات ســابق آنــان بــاقی نمان
کـه به بیـان شـایگان، کند.  خودنمایی می گـذریم، بایـد بگـوییم  گـر از اسـت ناها در  در ایـن وضـل ا

نوازی، عجالتـا  بـا آغوشـی بـاز پـذیرای ایـن تــازه  زده هسـتیم و البتـه بـه رسـم مهمـان هـتهمگـی ب
( تعبیـر دیگـر او از ایـن 334و  333: 1383و هاشـمی،  20 -23: 1991ایم.)شای ان،  واردها شده

کــه  ــا ایرانی»رویــداد چنــین اســت  گــرم تجــارب غــرب م شــایگان، «)غایــ  بــودیم. ،هــا در ســرد و 
 ( 414(: ب)1391
کـه در آن  دانـد؛ زمانـه ، زمانۀ فعلی ما را زمانۀ عسـرت میهایدگرایگان، دقیقا  همزبان با ش ای 

و نـا بـا نگــرش  مولانـاها نــه بـا نگـاه  انـد و از همـین رو، انسـان باورمنـدی و نابـاوری در هـم آمیرته
گـونو نـه در قـاب  الـدین بهـزاد کمالهـای  ، نه با نقشکافکا ان، نگرند.)شـای  بـه جهـان می ون 
پـذیر نیسـت و  بازگشت به میرا  بـه جـای مانـده از سـنّت امکان ،( در چنین وضعیتی160: 2004

که اینک در مناطق مرتل ، ساحت ای در هـم تنیـده از انـواع  های متلاقـی و شـبکه باید بپذیریم 
کهنه و نـوین بـه سـر می کـه شـایگان در 49: همـوبریم.) نظرات  ( در سـایۀ همـین مـرام تـازه اسـت 

کتاب و گفت کید میهای جهان زیر آسمانگوهای  کند و این  ، بر مزیت دموکراسی و حقوق بشر تا
کــه 342: 1383داند)هاشــمی،  دو را نــه تجمّــل، بلکــه نیــاز می ( و درســت در همــین نقطــه اســت 

گوید تا شاید همان همـای سـعادت مطلـوب را بـرای انسـان  ها سرن می شایگان از امتزاج هویت
 به بند آورد:درماندۀ عصر خویش 

کــه هــیچ ایـدۀ غــالبی وجــود نــدارد همــه در یــک ســطح  حـالا مــا در دنیــایی زنــدگی مــی کنیم 
کـــه  هســتند و چــون همــه در یـــک ســطح هســتند، پــ  شـــما در دنیــایی زنــدگی می کنیــد 

گاهی گرفته پانورامیک است. یعنی همه آ کنار هم قرار  کـه مطـرح  اند، پـ  مسـاله ها در  ای 
که شما می گاهی شود این است  کنیـد، یعنـی مـا  ها می چگونه با این آ خواهید ارتبـاگ برقـرار 

ـــن  دیگـــر آدم ـــا ای ـــک هـــویتی نیســـتیم بلکـــه چنـــد هـــویتی هســـتیم...ما چگونـــه ب هـــایی ی
گاهی که در همۀ ما هست و همـه هـم عـرض انـدام می آ کننـد... ارتبـاگ برقـرار  های متضاد 

ی پریشـان حـال نباشـیم و ایـن هـا که چند هویتی هسـتیم، آدم کنیم...و چگونه ضمن این
 (161: 1382، همویک مسأله جهانی است و مسأله ما هم نیست. )

که شایگان راه حفظ معنویت را در  دانـد. او بـه آراء  شدن جامعـه می عرفیدر این دوران است 
کـرده و بــا اشــاره بـه رونــق ایـن اندیشــه در قــرون  ابـن رشــد در طـرح نظریــۀ حقیقــت دوگانـه رجــوع 

که از سوی ابن رشدیسیزدهم و   گوید: شد، می ها در دانشگاه پاری  مطرح می چهاردهم 
گفتند حقیقت دوگانه است... یعنی یک مطل  ممکن است از نظر فلسفی درست  ها می آن
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 هـــا جداســـت... و مــا حـــالا رســـیدیم  هــای این باشــد امـــا از نظـــر دینــی نادرســـت ولـــی حوزه
ــه شــما بــرای این کنیــد ک ــات را حفــظ  کــاملا  ســکولار زنــدگی  کــه معنوی  بایــد در یــک جامعــه 

 (172: همو) کنید.

کتاب  اما جال  این که شایگان در  کید میهای ذهنی و فاطرۀ ازلی ب جاست  که منظور  ، تا کند 
)الـف(: 1388از حقیقت دوگانه، تفاوت معنـای  ـاهری و بـاطنی بـوده است)شـایگان،  ابن رشد

کـه دو نتیجـۀ متنـاقض ممکـن اسـت در آن واحـد هرگـز مـدعی ایـن نبـوده ا الرشد‎ابن( و 44 سـت 
تــر  حقیقــی باشــد یکــی بــرای علــم و فلســفه و دیگــری بــرای دیــن و ایمــان. حقیقــت دوگانــه بیش

 (45: همو) بوده است. 1«اوروئیسم سیاسی لاتینی»پرداخته و ساختۀ 
گسـیرتگی( هـم مشـمول همـین ت ییـر  گفتـه شـده نگـاه شـایگان بـه پدیـدۀ اسکیزوفرنی)روان

کـرده و منحـوس می است و او ابتدا آن گزیر و  را نفـی  پنـدارد و در ادامـه بـه عنـوان یـک واقعیـت نـا
( امــا واقعیــت ایــن 370و  367: 1383نگرد.)هاشـمی،  بلکـه یــک وضــل قابـل پــذیرش بــه آن می

ــــارگی و  ــــرای خــــود ســــاخته، اســــکیزوفرنی)یا همــــان دوپ کــــه شــــایگان ب کــــه در جهــــانی  اســــت 
گـاه شــده و گسـیرتگی( فرهنگـی  روان گـر بــه ایـن قابلیــت خودآ در حکــم دوزیسـت بــودن اسـت؛ ا
شویم  مند می های اختصاصی هر دو زیستگاه را بشناسیم، از موهبت دو چندان حیات بهره حوزه

گرفتگــی شــش و آبشــش  کنــیم، دچــار  گـر از هــر قابلیــت زیســتی در جهــت معکــوس آن اسـتفاده  و ا
کـه شـایگان از  خواهیم بود! در پرتو پذیرش حقیقت دوگانـه و دوزیسـتی فرهنگـی، طبیعـی اسـت 

کردن روشنفکر دینیترکیبی به نام  کاسه  که در پی یک  و نگـرش نـوین و بـه هـم  یدیناندیشۀ ، 
توانـد  آدم می». بـه بیـان او، ریرتن حصّۀ اختصاصی این دو برآمده است، رضایت نداشـته باشـد

 (193: 1382ار، حقد«)تواند دینی شود. دینی شود ولی نقش روشنفکریش نمی
کـه باعـ  شـده تـا اشـتباهات  فردید سیداحمدتاثیر)قهری(  شایگان  بر خود را در ایـن دانسـته 

  رضـــــاو دکتــــر  فردیــــد( و همچنــــین در نقــــد رویکـــــرد 344: 1383)هاشـــــمی،  او را تکــــرار نکنــــد
 گوید: می داوری

کـرد، ایـن بـا هایـدگر  که چ  در ایران بـازی  کرد  بـازی خـود آمـد فردید همان نقشی را بازی 
                                                        

کتاب. 1 عنای واه  الصور( از سوی ابـن رشـد و مقایسـۀ با اشاره به نفی عقل فعّال)به م انقلاب دینی چیف  شایگان در 
آن بـا نگـرش بـوعلی در تصـدیق و ثبیـت ایـن مرتبـه از عـالم هســتی، مسـیر ابـن رشـد را منتهـی بـه  هـور امثـال هــابز و 

کیــاولی، و مشــرب بــوعلی را زمینه ســـاز پیگیــری ان توســ  شــیخ اشـــراق و امتــداد آن در مکتــ  فلســفی اصـــفهان  ما
کیــد می128 -129: 2004داند.)شــای ان،  می کتــاب تا کــه دو امــر  ( او در همــین  کــه ابــن رشــد هرگــز نگفتــه اســت  کنــد 

  (123: همو) توانند قابل جمل باشند. متناقض می
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که آقای داوری یک مقاله نوشت به نام  تمام تحوّل و تفکّر جدید را بی کرد به طوری  اعتبار 
که از رنسان  به بعد در دنیا شده، شـیطانی  که تمام تحوّلاتی  هنر شیطانی و هنر رحمانی، 

گر این که آقای فردید هم فکر می بود، شما ا کنید  قـوق گفت در واقل ح کرد و می طوری فکر 
که نف  امّاره از نف  مطم نه می کند، پ  دز این صورت تمـام ایـن  بشر سانسوری است 

معناسـت و  معناسـت، یعنـی اومانیسـم بی تحوّلات و مدرنیته و قانون و حقوق بشر همـه بی
گر همۀ این  (174 -175: 1382)حقدار،  ماند؟ معنی شود چه می ها بی ا

کتاب  شایگان که با نوای  سوف ماییفیلهم به  ن اه شکفتهدر  خـویش  هایدگریاشاره دارد، 
گفتـه و بـه هنـر شـیطانی غـرب و هنـر رحمـانی  کردن وجود در شبکۀ موجودات سـرن  از فراموش 

کــرده است.)شــای ان،  ــوب و در آســتانۀ ولادت اشــاره  ( البتــه در جــای دیگــر و در 140: 1991مطل
 گوید: جهت همدلی با فردید هم چنین می

کـه خیلــی درســت بــود، می ییـک حرفــی فردیــد مــ کـه ســنّت بعــد از مــدّتی مــاده زد  ای  گفــت 
های چــ  بــود و  شــود در صــورتی جدیــد. صــورت جدیــد چیســت، صــورت جدیــد ایــده می

شود در آن صورت. چون ماده در افلاطـون و ارسـطو طالـ  صـورت  باورهای سنّتی ماده می
لابـی همـه چـ  بـود های انق دهـد، پـ  صـورت ایـن ایـده است و صورت به ماده شکل می

 (176: 1382اش باورهای سنّتی بود. )حقدار،  وماده

گویی تنها راه باقی مانـدۀ او بـرای  شایگان در این رنگین که  کمان فرهنگی و هویتی خویش، 
، مفـاهیم سـنگین الهیـاتیرا بـه سـب  عـاری بـودن از  بودیسمحفظ همزمان شرق و غرب است، 

که امروزه پیامد پذیرای همه نوع زندگی و فرهنلا می ک  می اند  نشیند چرا  هایش به دل همه 
که جملگی وجهی وجودی دارند، مطـرح می کنـد و  که مسائلی همچون مرن و رنج و دلواپسی را 

دهد و از این رو در جهـان عـاری از معنویـت و  پاسری متکی بر نظام الهیاتی خاا هم ارائه نمی
کتاب بت (183: هموشود.) ، با اقبال مواجه میباوربریده از  هـای ذهنـی  البته شایگان در همان 

کـه غـرب و شـرق زبـانی جـدا از هـم دارنـد و هـر انسـانی هـم در  کـرده بـود  کیـد  و خاطرۀ ازلی هـم تا
گفتــار و تطبیــق، نــه  وجــود خــود دو برــش شــرق و غــرب را دارد. بــه بیــان او، غــرض از ایــن همــه 

کردن یکی علیه د کـه بـه هـر  .یگریموعظۀ یکی بر دیگری است و نه علم  بلکه غـرض آن اسـت 
گردند.)شایگان،  یک سهمی شایسته داده شود و از این داد و ستد، بهترین )الف(: 1388ها اخذ 

رسد شایگان با پذیرش دوپارگی فرهنگی، سهم این دو ساحت ذهن و عین را به  ( به نظر می97
کرده باشد. با نظر به همین رویکـرد تعامل آن کتـاب  ۀ اوجویانـ ها ادا  هـای ذهنـی و خـاطرۀ  بتدر 
که می ازلی گفت بین ادوار فکری شایگان خ  قرمز پررنگی وجود نداشته و او از ابتدا  است  توان 
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کــرده اســت. بــا مشــاهدۀ همــین وحــدت مضــمونی در آثــار  کیــد  هــم بــر تعامــل و تراضــی طــرفین تأ
که او در  شایگان، می نظیـر در طـول تـاریخ  نی بیمدرنیتـه را جریـا ،های آینـده نامه به نسلبینیم 

که هیچ مدّعا و مسـلک و مشـربی قـدرتی مشـابه مدرنیتـه را  بشر می که  داند، آن هم از این حی  
کـه 355: 1389الشعاع خود قرار دهد.)هاشمی،  نداشته و نتوانسته همه را تحت ( از این روسـت 

گـر هـم 356 :هموهسـتیم) مـدرنبه زعم شایگان، همۀ ما با هر اصل و نس ، به یک معنی  ( و ا
کـه ایـن نحوه ها سـرن می نشینی فرهنلا حتی از هم هـای مرتلـف وجـود  گـوییم، بایـد پـذیریم 

کم بر مدرنیته شکوفا و تحمل  (357: هموشوند.) پذیر می تنها در فضای حا
( 360: هموانسان مدرن سرت دلبستۀ امر ناملموس و دلبستۀ آینگـی و تناسـخ) ،با این همه

که می257)الف(: 1391پناه است.)شایگان، یا نیازمند مطلق و  را بـه  توان آن ( به تعبیری دیگر 
زدگی  است. در این عالم هرچند افسون رازو  حیرتشایگان نسبت داد، انسان همچنان نیازمند 

چنـان ایـدۀ  تواند با نقاب خـدایان باسـتان قـدم بـه عرصـۀ حیـات بشـر بگـذارد، امـا هـم جدید نمی
کشــف گمشــدۀ روم، یــا فــوران آتشفشــان صــور سرکوب تریــل خــلّاق، امکــان  شــده را فــراهم  قــارۀ 

کرد. اما همچنان و به بیان شایگان  کردن »خواهد  هرچند تناقض آمیز، این بازافسونی با عرفی 
ــد خــدایان بــا صــورت ــدون عرفــی شــدن هرگــز شــاهد زایــش ایــن معب ــا مــرتب  اســت. ب های  دنی

( بـــه زعـــم شـــایگان، 359: 1389هاشـــمی، «)شـــدیم. شـــیطانیت نمی نیمه _ خـــدایی دورگهرنیمه
( 358: 1383روحی و فقدان وجه عاطفی آن است)هاشمی،  مشکل مدرنیته همان سردی و بی

گر با معنویت شرقی هم کم در صلح و سازش با آن به سر برد، نه خاطرۀ  نشین شده، یا دست که ا
نـه اساسـا  مقابلـۀ میـان آسـیا و  خیـزد و شود و نه بتی تـازه بـه جنـلا روان بشـر بـر می ازلی انکار می
 گردد.  ور می غرب شعله

کتاب  کـار افسون زدگی جدید؛ هویت چهل تکه و تفکّر سیارشایگان در  ، تمام توان خود را بـه 
ســرن  کـاری مرقّلنشــین سـازد. او از اصــطلاحی بـه نــام  هــای نامتجـان  را هم گیـرد تـا هویت می

کنار هم چیدن امور، یا  که به معنای  دوزی اسـت. البتـه شـایگان  معـادل هنر)صـنعت( تکّـهگفته 
کرده است: دو نوع مرقّل  کاری را از هم تفکیک 

کـردن بهترین کـاری بـازی الـف( مرقّل گلچـین  کـه بـه معنـای  هـا و رسـیدن بـه رنگــین  گوشـانه، 
گون هستی است. گونا  کمانی از صور 

کــه همــان ســرهم بنــدی مقطعــی، منفعلانــه ب( مرقّل ــا  کــاری ایــدئولو یک،  و جــدلی همــراه ب
کنی است. )شایگان،  ورزی و نفرت خصومت  (233 -234: 1380پرا
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گمان شایگان، می های رنگارنلا، بـه  توان در جهانی در هم تنیده از هویت با این وصف، به 
کـه از آزادی و تکّ رپــذیری  رنگین کمـانی از چنـد هویــت بـه  ــاهر متعـارض خیـره شــد و بـا ملاطــی 

رسـیده، چیـدمانی چنـدرنلا و چهـل تکـه را بـه عنـوان هویـت خویشـتن  دوران مدرن به دست ما
گانۀ قومی، مذهبی و نوین سرن می بازشناخت. شایگان از هویت کـه  های سه  ناخواسـته گویـد 

( 694)ب(: 1387اند.)شایگان:  در درون هم متداخل شده و التقاگ و اسکیزوفرنی را پدید آورده
مسیر دانسته و در عین حال، ورود  ریشه وهم قابل جمل وهم های اوّل و دوم را او عوالم یا هویت

( شـایگان ویژگـی جهـان نـوین را زدودن 769: هموساحت سـوم را دشـوارکنندۀ مـاجرا مـی دانـد.)
کـه همـان هموتریّل دانسته) گاهانـۀ امـور یافتـه  ( و در نهایت، راه درسـت را در چیـدن دوبـاره و آ

گرایی خام و آرمانی فاصله دارد و هـم  اه هم از سنت( این ر699:همودرمان اسکیزوفرنی است.)
کاستی کردن   های دنیای تک ساحتی مدرن است. به فکر پر 

که همین پیوستار تازه  گفتۀ خود اضافه می اما شایگان یک نکته را هم به سرنان پیش کند 
حفوظ نگه جهان این متفکّر را م پیوند او را با جهان سنّت زنده نگه داشته و حیطۀ شرقی زیست

کتاب افسون می گمزدگی جدید، از  دارد. او در آخرین فصل  گوید. اقلیم  سرن می شدۀ روم قارۀ 
که امکان ارتباگ عمودی)طولی( و فرا رفتن از سطح  اهری اشیاء و  روم همان منطقه ای است 

کردن به فراسوی آینه کـه در تمـام اعصـار، ها را به ارم ان می نظر  امتیـاز  آورد. روم منظری اسـت 
مایسـتر سازد. عالم روم به تعبیـر  اهل بصیرت بوده و امکان استعلاء از حواس  اهری را مهیا می

کهارت های وجـودی و  رغم سـاحت های مرتلف، علـی ، عالم تقارب انواع است و در آن فرهنلاا
ــانی و تطــابق مضــمونی دســت می ــه وحــدت و همزب ــایی متفــاوت، ب  -384: همویابنــد.) ج رافی

 بیان شایگان: ( به383
ــاری و ســرهم ای دیگــر بــه مرقل در چنــین مرحلــه ــولا »پــردازیم، دیگــر نــه  بندی نمی ک  ی «ک

 ی، دیگــر در حـــوزۀ اخــتلاگ نیســتیم، بلکــه بــه عــالم دیگـــری «مونتــا »کــار اســت و نــه  در
کــه حــواس در آن اســتحاله یافته وارد شــده گــذری مرــاطره ایم  آمیز اســت؛ زیــرا  انــد. چنــین 
های دیگـری از انکشـاف را  رهای دیگری برای مشاهده و مکاشفه است و شـیوهمستلزم ابزا

 (384: همو) طلبد. می

که شایگان از هم نشـینی البته خاطره کـرده نشـان می ای  دهـد  اش بـا علامـه طباطبـایی بیـان 
کرده است:  که او زمانی هم حال و هوای قارۀ روم را تجربه 

گر ما تنها بودیم ش  فرا می که در طاقچهرسید و از  گذاشته بودند نور صـافی  دسوزهایی  ها 
که  تراوید... من از استاد دربارۀ وضعیت اخروی و این می که چگونه روم نماد ملکاتی است 
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گهـان  ها را در جهـان بـرزخ متمثّـل می در خود انباشته و پ  از مرن آن کـردم. نا کنـد سـوال 
که معمولا  بسیار فکور و کنده شد و مرا نیز با خـود  خاموش بود، از هم استاد،  شکفت. از جا 

کـه از چـه می کـه در مـن  گفـت، امـا آن فـوران حال برد. دقیقا  به خاطر ندارم  هـای دمـادم را 
که عروج می دمید خوب به یاد دارم. احساس می می گویی از نردبان هستی بالا  کردم  کنم. 
شـدند. هـوای  از مـا دور می گشـودیم. چیزهـا تر را بـاز می رفتیم و فضاهایی هر دم لطیـف می

کـه تـا آن زمـان از وجـودش بی رقیق اوج کـردم. سـرنان  خبـر بـودم حـ  می ها را و حالی را 
کـه بـه حـال  استاد با ح  سبکی و بی وزنی همراه بود. دیگر از زمان غافل بـودم. هنگـامی 

گذشته بود. سپ  سکوت مستولی شد. ارتعاش عادی باز آمدم ساعت های عجیبی مـرا  ها 
گفتن ایستاد  کرده بود؛ رها و مجذوب در خلسۀ صلحی وصف ناپذیر بودم. استاد از  تسریر 
کــه بایســت تنهــایش بگــذارم. نــه تنهــا بــه  و ســپ  چشــمانش را بــه زیــر انــداخت. دریــافتم 

گفتـه بـود، بلکـه نفـ  تجربـه را در مـن دمیـده بـود. )الـف(: 1387)شـایگان،  سوالم پاسخ 
486- 485) 

کــه شــ این ــه بــه عنــوان یــک منظومــۀ رهــاییچنــین اســت  ــذیرش مدرنیت برش و  ایگان بــا پ
کسیر جان تمدّن کنان  نواز روم ساز و در عین وفاداری به ا )در معنای دینی و عرفـانی آن(، بـه سـا

کـه پیش سـوز شـناخته بـود، توصـیه  هـا را در تقـابلی خانمان تـر آن هـر دو جهـان سـنّت و مدرنیتـه، 
کــه قــدر مواهــ  رقیــ  را د می کنــار هــم نشــاندن دســتاوردهای علمــی، تــاریری، کنــد  انســته و بــا 

مـد بگوینـد. آ هنری و معنوی خود و رقی  در جـوار هـم، بـه هویـت چهـل تکـه و تفکـر سـیّار خوش
کــردن فرهنلا این گلچــین  هــا و زدودن تزاحمــات و تعارضــات توفیــق  کــه شــایگان تــا چــه حــد در 

که آن کرد.  ادامه را در داشته، موضوعی قابل بررسی خواهد بود   این نوشتار دنبال خواهیم 

رسی انتقادی  بر
گذشـت، می با مرور آن کـه چه  کـرد  کـه بـا تـاریخ تـوان تصـدیق  نگری  منظومـۀ فکـری شـایگان 

که در آن  رسد، منظومه آغاز شده بود در تکّ ر فرهنگی معتدلی سازگار با مدرنیته به انجام می ای 
( در واقـل بـا مـرور آثـار 23: 1389ا هسـت. )هاشـمی، جز برای رادیکالیسم برای همه چیز دیگر جـ

که او علی شایگان، در می ها و  که در اغلـ  مواقـل بـه توصـیف همدلانـۀ شرصـیت رغم این یابیم 
علامـۀ طباطبـایی  و والتـر بنیـامینو  بـودلرگرفتـه تـا  حـافظو  سـهروردی)از ادیان هنـد و  ها نظریه

 به ابراز نظر و مرالفت صریح رسیده است:و...( پرداخته، اما در دو موضل با صراحت 
 الف( سردی و یکسونگری عقلانیت مدرن؛

 .ب( بنیادگرایی یا همان ایدئولو یک شدن سنت
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 ضــمن موافقــت بــا بیــرون رانــدن رادیکالیســم از ضــیافت فرهنگــی شــایگان، ایــن  از همــین رو
کــه در منظومــۀ فکــری او جــز تــلاش بــرای جبــران معن  ویــت در جهــان نکتــه هــم قابــل ذکــر اســت 

ــه یکــی از مهم _ مــدرن ــه مثاب ــال ب ــه عــالم خی ــا رجــوع ب ــا  ب ــرین مولّفــه آن هــم الزام  های جهــان  ت
 تواننـد در جــای فعلــی یــا مـورد انتظــار خــود محفــوظ مانـده یــا اســتقرار یابنــد  ســایر امــور می _ سـنّت

گرایش ه باشـند. ای بـرای خـود داشـت هـای فکـری غرفـه و در نهایت، در این دهکدۀ جهانی همـۀ 
کـــه خطـــر بنیـــادگرایی می توانـــد تمـــام مفروضـــات و قواعـــد ایـــن همزیســـتی  البتـــه واضـــح اســـت 

هـا در فردایـی مطلـوب،  کن سـاخته و امیـد امثـال شـایگان را بـه آمیـزش افق آمیز را ریشـه مسالمت
کـه معنویـت مـورد نظـر شـایگان چگونـه  توان صرف ابتر سازد. اما از این پرسش هم نمی کـرد  نظر 

که ثمرات جهان امرو واند با مفروضات دنیای مدرن همت می ز را بـه بـار نشـانده نشین و با خردی 
گردد؟  سازوار 

گم شدۀ روم»بح  شایگان دربارۀ  گذرانـدیم. او در جـای دیگـر،  «قارۀ  تریّـل صـور »را از نظر 
، ( بـا ایـن همــه432: 1389را منشـأ فیّـاض همـۀ صـور آفـرینش دانسـته است.)شـایگان،  «معلّقـه

کـه تمثـیلات ازلـی تبـدیل بـه اسـتعارات عـادی شـوند و مفـاهیم صـرفا   شایگان دیانت را در جـایی 
)الـف(: 1388)شـایگان،  دانـد منطقی جای تمثـیلات معنـوی را بگیرنـد، در معـرض انحطـاگ می

کنــون در صــدد انکــار تبعــات آن باشــد _ ( و همــین بیــان62 گــر شــایگان ا ــا  _ حتــی ا کــافی اســت ت
باور)بـه معنـای شـرت معتقـد بـه سلسـله مراتـ  طـولی  مدرن را بـا انسـان روم سرنی انسان هم

که مشـکل امثـال او نداشـتن جایگـاه ثابـت و معـیّن  کند. شایگان خود معترف است  عالم( دشوار 
ـــدرن اســـت. ـــان جهـــان ســـنّتی و م ـــن رفـــت و 416)ب(: 1391)شـــایگان،  می ـــر تمـــام ای گ ( امـــا ا

گذاشته و هـر یـک را برشـی از شرصـیت  های فکری را به حساب طبل شرصی برگشت شایگان 
ــۀ ایــن اندیشــمند _ فکــری و فرهنگــی او ــاز هــم  _ یــا ســاحتی از ذهــن چنــد لای ــه شــمار آوریــم، ب ب

گـر قـارۀ روم)یـا همـان  توان باور هم نمی کـرد. ا زمان شایگان به اقلیم روم و خرد مـدرن را توجیـه 
ناطقـه یـا خیـال متّصـل انسـانی هـم در خیال منفصل( را به رسمیت شناسـیم، لاجـرم حرکـت قـوۀ 

شود و جـایی بـرای خـردورزی  هماهنگی و تحت نظارت این منبل فیّاض به رسمیت شناخته می
آزاد و یا حتّی عقل تاریری باقی نرواهد ماند. به عبارت دیگر، اقلیم روم همان نقطۀ تصـمیمی 

کمــک می کــه نفــی آن بــه ت بیــت منزلــت عقــل خودمرتــار  ت آن بــه نفــی عقــل کنــد و اثبــا اســت 
 گردد. خودمرتار منتهی می
که شایگان نه همراه با سنّت این معضل معرفت گرایان  شناختی از این رو لاینحل باقی مانده 
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گفتـه و  به مدرنیته به مثابه یک نقطۀ انحراف نگریسته و نـه تمامـا  بـه عقلانیـت مـدرن خوشـامد 
کلان مدرن نــه همزبــان بــا پســت ت را بــه رســمیت شــناخته اســت. او ضــمن روایــ ها پایــان هرگونــه 

کـــه فقـــ  از بطـــن مدرنیتـــه می توانســـته متولّـــد شـــود، بـــه دوخـــت و دوز خـــرده  پـــذیرش مـــواهبی 
گهان بـه سـراغ سلسـله مراتـ  طـولی عـالم رفتـه و اقلـیم روم را بـه عنـوان  فرهنلا ها پرداخته و نا

ی پـذیرش همزمـان مبـانی خوانـد. ایـن یعنـ یک نا ر آرمانی به یاری معضلات زیستی بشر فـرا می
کاری بازیگوشـانه  معرفتی سه جهان سنّت، مدرن و پست مدرن، و یا به تعبیر خود شایگان مرقل

گم»همراه با رجوع به   !«شدۀ روم قارۀ 
گر شایگان رویکردی عمل کند،  ا کید  گرفته باشد و صرفا  بر فوائد معنویت تأ گرایانه را در پیش 

یم روم را حرکت در دهلیزی از خاطرات جمعـی بـه حسـاب آورد، یـا سفر به اقل یونلایا همزبان با 
های چندگانـۀ زبـان ارجـاع دهـد، پـذیرش اقلـیم روم او چنـدان  تجاربی از این دست را به قابلیت

ای از  ، بــه صــب هکاندینســکیکـه هنــر دوران مــدرن هـم بــه بیــان امثـال  چنان غریـ  نیســت. هــم
رتی  افلاطونی عالم( متّصـف شـده اسـت. امـا شـایگان معنویت)در معنایی غیرملازم با پذیرش ت

کید می که این قارۀ روم نه در سطح افقی، بلکه در قـامتی عمـودی و تصـاعدی برافراشـته  تا کند 
گفت ( 383: 1380وگویی را در فراتاریخ رو لابد فرازبانت ترتیـ  دهد.)شـایگان،  شده و قرار است 

کلام شایگان نه مطلـوب سـنّت این که  شـود و نـه بـه قواعـد عقـل مـدرن پایبنـد  رایان میگ جاست 
گویـد.  مدرن خوشامد می ها، به وضعیت پست روایت قید و شرگ خرده ماند و نه با پذیرش بی می

کشــاکش ســه نگــرش رئالیســتی،  در واقــل شــایگان میــان اطــلاق و نســبیت معرفت شــناختی و در 
که خواه ایده گرفته و مراطبی را  کانه قرار  شـناختی  ان روشـن شـدن مبـانی معرفتآلیستی و شکّا

کلافی سردرگم رها می  سازد. او باشد، در 
گنجاندن جزء یا اجزائی تازه به دستگاه فکری شـایگان، بـر غنـای نگـرش او  اما آیا می توان با 

کاستی رسـد چنـد ضـلعی بـودن شـایگان در سـاحت اندیشـه و  را زدود؟ بـه نظـر می های آن افزود و 
که او از آن غافل مانده  تحلیل فرهنلاتوانایی او در درک و  های رنگارنلا، ارائه پیشنهادی تازه 

گفـت باشد را بعید می وگو، ایـن مجـال را  نمایاند. با این حال خوش خلقی شایگان و تمایل او به 
کــه بــا طــرح اندیشــۀ انتظــار و دمیــدن آن بــه پیکــرۀ فکــری شــایگان، ایــن متفکــر  فــراهم مــی آورد 

کهن ولی نوآور، ترغی  نماییم. کار و نواندیش ر کهنه  ا به مضمونی 

 طرح اندیشۀ انتظار

کلـی غایـ  نباشـد، مسـلما   گر به  مضـمون قابـل تـوجهی  در میان آثار شایگان، انتظار موعود، ا



ار  
شم

جم، 
ل پن

سا
18

یی  
، پا

139
5

 
ار  

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
139

0
 

 

 

76 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که ورود این مضمون به اثار شایگان، در عین سازگاری با دو وجه  هم نیست. این در حالی است 
لامی و دیگـری ادیـان شـرق، واجـد دو فایـدۀ مهـم نیـز خواهـد اندیشۀ این متفکر، یکی عرفان اسـ

بود. فایده نرست ارتقاء فرهنگی و فایدۀ دوم مهار بنیادگرایی است. تفصـیل ایـن چهـار مـورد را 
 در ادامه خواهیم دید.

 موعود در اندیشۀ عرفانی. 1

ـــه  ـــل اســـتناد ب ـــان، مـــدعایی قاب ـــانی فکـــری عرف ـــه عرفـــان و مب ـــاآتعلـــق خـــاطر شـــایگان ب  ر ث
کــردن و  کــه شــایگان بــه جمــل   شــتی دادن ســنت و مدرنیتــه پرداختــه آاوســت. حتــی در جــایی 

ـــه نیـــز می ـــوان رگ ـــرد.  ت ک ـــت  کنانش را روی ـــه جهـــان و ســـا ـــین ب ـــانی و سراســـر ب  هایی از نگـــاه عرف
که ارجاع شایگان به اقلیم روم، این تعلق را از مرزهـای عرفـان بـه سـاحت دیـن هـم  علاوه بر این
کامـل در ل ـت  ست. از ایـن رو میتوسعه داده ا گفـت طـرح اندیشـۀ موعـود بـه مثابـه انسـان  تـوان 
تواند به عنوان جزئی سازگار با رئوس اندیشۀ شایگان مطرح شـده و در نظـام فکـری  عارفان، می

گیرد.   او جای 
کتــاب  کـه در  کــربن،  او نمایــان  افــاق تفکــری معنــویهمچنـین مصــاحبت شــایگان بــا هــانری 

ثـار او بـه بحـ  موعـود باشـد. آمدخلی برای ورود تفصیلی شایگان و پژوهشگران تواند  است، می
کربن با تمرکز بر اسلام شیعی، پذیرش موعودی زنده و دخیل در امور عالم را از وجوه  که  به ویژه 

 ممتاز تشیل دانسته است.
 موعود در ادیان شرقی. 2

گذشت، های جدی شایگا علاوه بر عرفان، ادیان شرقی هم از دغدغه که  ن بوده و به نحوی 
گــاهی بــه عنــوان الگــویی در ســازگاری زیســتی بــا رقیبــان، مــورد اســتناد شــایگان واقــل شــده شــده 

رغم تفاوت در محتوی و مصداق، ادیـان شـرقی و غربـی در توجـه بـه موعـود هـم نظـر  است. علی
گفت وجـــه قـــرار آفـــرین مـــورد ت ای وحـــدت را بـــه عنـــوان نقطـــه وگوهـــای میـــان خـــود آن بـــوده و در 

ــه نظــر می داده ــۀ شــایگان در بــاب دیــن، زمینــۀ طــرح  انــد. ی رســد نگــاه ایجــابی و داوری همدلان
 کند. اندیشۀ موعود را از سوی او فراهم می

 انداز موعود و ارتقاء فرهنگ چشم. 3

که یکی از نگرانی سـونگری مدرنیتـه و  های پیوستۀ شایگان در تعامل با مدرنیتـه، یک دیدیم 
کــلان نگــرش ابــزار گــر اقلــیم روم را یکــی از  ی ایــن نظــام فکــری بــه انســان و جهــان بــوده اســت. ا
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اندازهای شـایگان در نظـارت و تـرمیم مناسـبات انسـانی بـدانیم، اندیشـۀ موعـودگرایی نیــز  چشـم
که نقشـه و چشـم اخلاقـی  _ اندازی بـرای الگوپـذیری و تربیـت فرهنگـی واجد این خصیصه است 

کـــه  ـــه منتظـــران باشـــد. پیداســـت  کشـــته و ب ـــه زعـــم شـــایگان اســـاطیر خـــود را  ـــه ب ک  در جهـــانی 
ســاخته پنــاه بــرده اســت، طــرح دوبــارۀ مضــامین متعــالی و مقــدس، غبــار  افســون و افســانۀ دست

گفت اندیشۀ شایگان واجد این  روزمرگی را از تن و جان مراطبان خواهد زدود. به واقل می توان 
کــه بــا طــرح مشــرق موعــود، چشــم زی مقــدس را بــرای ارتقــاء اخــلاق و فرهنــلا اندا قابلیــت اســت 

 ترسیم نماید.
 موعودباوری و نفی بنیادگرایی. 4

کــه تنهـــا خطــر محتمـــل  بــرای ضـــیافت فرهنگــی شـــایگان،  _ و البتــه اینــک بالفعـــل _ گفتــیم 
 تـــوان  زیســتی فرهنگـــی اســت. البتـــه مرفــی نمی ورود رادیکالیســم و بنیـــادگرایی بــه میـــدان هم

ــــت کــــه امــــروزه قرائ ــــرای  کــــرد   هــــای معــــوج و ســــودجویانه از اندیشــــۀ موعــــود، خــــود محرکــــی ب
ــا اعتمــاد بــه حســن ســلیقۀ  ــا نظــر بــه غنــای مضــمون انتظــار و ب ــا ب گردیــده اســت. ام  بنیــادگرایی 

کـه مشـرق  تـوان بـه نقطـه ها، می شایگان در نمایاندن نقاگ قوت اندیشه ای چشـم امیـد دوخـت 
کــرده و  انتظــار، جنبش وعــدۀ تحقــق بهشــت زمینــی پیشــاموعود را از آنــان هــای بنیــادگرا را مهــار 

ــا فــرض این ــادن در ورطــۀ  بســتاند. در ایــن مســیر، ب ــر امــام، فروافت ــه تقــدّم ب اســت، « مــارقین»ک
که در آن خشونتِ خودسرانه با روم انتظار و اصلام جهان  می گفت  توان از انتظار مطلوبی سرن 

 م ایرت دارد.
کنـار همـۀ  بـه نظـر می نهایتـا   کـه پــرداختن  ایـن مـوارد، ایـن چشـمرسـد در  انداز هـم وجـود دارد 

کـرده و  شایگان به اندیشۀ موعودگرایی، وی را به بازبینی و استحکام مبانی معرفتی اش ترغی  
 ورد.آمبنایی چه بسا تازه را در جمل میان سنت و تجدد پدید 

 گیری نتیجه
ــذیرش مدرنیتــه بــه عنــوان یــک منظومــۀ رهــایی ســاز و در عــین  تمدّنبرش و  شــایگان بــا پ

کسیر جان کنان هر دو جهان سنّت و مدرنیته توصیه می وفاداری به ا که قدر  نواز روم، به سا کند 
کنـار هــم نشــاندن دسـتاوردهای علمــی، تـاریری، هنــری و معنــوی  مواهـ  رقیــ  را دانسـته و بــا 

گـر بـا بـا ا خود و رقی  در جوار هم، به هویت چهل تکه و تفکر سیّار خوشـامد بگوینـد. یـن حـال، ا
کـه او میـان  تعهّد به قواعد بح  فلسفی به بررسی مبانی فکری شایگان بپردازیم، باید بگـوییم 
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کشاکش سه نگرش رئالیستی، ایده اطلاق و نسبیت معرفت کانه قرار  شناختی و در  آلیستی و شکّا
کـــه خواهـــان روشـــن شـــدن موضـــل معرفت گرفتـــه و پرســـش شـــناختی او شـــده،  های مرـــاطبی را 

گفت گذارد. پاسخ می بی سازد  وگوپذیری و تجدید نظر طلبی شایگان این امکان را متوقل می اما 
نۀ مطالعـات دینـی و عرفـانی خـود، طرحـی دوبـاره را یکه او ضمن اقتباس مضمون انتظـار از پیشـ

کرده و وجه جمعی استوار را در علاج تعـارض سـنت و مدرنیتـه  زیستی فرهنلا برای هم ها ترسیم 
 سازد. فراهم
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 منابع
، برـارا، سـال یـازدهم، شـمارۀ داریملش شمای انی یمک روشمنتکر جهمانی، (1387)ارجمند، جمشـید _

 ، آذر و دی و بهمن و اسفند.69و  68

تی، (1382)حقــــــدار، علــــــی اصــــــ ر _ یمممممملش شممممممای ان و بحممممممران معندیمممممم  سممممممنّ  ، اول، چــــــاپ دار
کویر  .تهران، 

، ترجمــه و فممی ملاجهممه الحدافممه ةات التقلیدیممی الحضممارةالدینیمم  ممما ال ممدر، (2004)شــای ان، داریــوش _
)بالاشتراک مل الموسسه العربیه  تقدیم د. محمد الرحمونی، الطبعه الاولی، بیروت، دارالساقی

 .للتحدی  الفکری(

ــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ _ ـــی، ، الطبی هممماجس الغمممرب فمممی مجتمعاتنممما المممنتس المبتمممدر، (1991)ــــــــــــــــــــــــ عـــه الاول
 .بیروت، دارالساقی

، ترجمــۀ فاطمــه اففممدن زدگممی جدیممدی هدیمم  چهممل تکممه و تتکممر سممیار، (1380)شــایگان، داریــوش _
 .ولیانی، چاپ نرست، تهران، فرزان روز

کبیر.)الف(کسیا در برابر غرب (،1391) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _  ، چاپ هشتم، تهران، امیر 

 )الف(.، چاپ هفتم، تهران، امیرکبیرهای ذهنی و فاطرۀ ازلی ب  (،1388) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _

، برـارا، سـال پـانزدهم، همای والای دو فرهنمگ فرمشماهی نقطمت تبلمدر ارزش (،1391) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _
 دی. -، مهر90و  89شمارۀ 

گت  زمینه (،1388) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ ، ترجمۀ فـرزاد حـاجی میرزایـی، ها گدی تمدنو های فکری طرح 
 .، بهمن و اسفند74برارا، سال دوازدهم، شمارۀ 

، 67، برـارا، سـال یـازدهم، شـمارۀ شخصمی  پرجاذبمت  لاممه طباطبمای  (،1387) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _
  .بانمهر و آ

، برــارا، ســال ســیزدهم، )در سمملب بهمممن جلالممی(  کاسممیی هالممه باتیافتممه (،1389) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _
 ر.تی_  ، فروردین75شمارۀ 

، ترجمـۀ جمشـید ارجمنـد، برـارا، سـال یـازدهم، شـمارۀ گانمه هدی  سه (،1387) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _
 .، آذر و دی و بهمن و اسفند69و  68

کــامران، _ ، آذر و دی و 69و  68، برــارا، ســال یــازدهم، شــمارۀ حممدیث دوسمم  (،1387)فــانی، 
 بهمن و اسفند.
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ـــانی ســـکینه، قزلســـفلی، محمـــدتقی و معاش _ های داریممملش  ایمممران فرهن مممی در اندیشمممه (،1389)ث
 .ز، پایی20، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، سال ششم، شمارۀ شای ان

، ترجمۀ فرزاد حاجی میرزایی، برارا، سال دوازدهم، در ستایش شای ان(، 1388)ولر، هان ، ک _
 ، بهمن و اسفند.74شمارۀ 

، ترجمـۀ سـعید فیروزآبـادی، برـارا، سـال شای ان از دیمدگاه بمین فرهن می (،1387)گشتر، افسانه، _
 ، آذر و دی و بهمن و اسفند.69و  68یازدهم، شمارۀ 

کربن (،1370)نصر، سید حسین، _  ، پاییز.36نامه، سال نهم، شمارۀ  ، ایرانن هی دی ر به هانری 

، چـاپ نرسـت، ها)منتخبماتی از کفمار داریملش شمای ان( کمیزش افق (،1389) هاشمی، محمدمنصور _
 .تهران، فرزان روز

، چــاپ نرســت، تهــران، فردیممد اندیشممان و میممرار فکممری احمممد هدیمم  (،1383) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _
 .کویر



 
 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 19/06/1395تاریخ دریافت: 
 1395 پاییز ، 18  سال پنجم، شماره  23/08/1395تاریخ پذیرش: 

 

 های آخر الزمان و راه نجات از آن فتنه

 1صدیقه توکلی
 چکیده

ها خبر داده است. پیامبر  در زندگی انسان قرآن در آیات متعددی از وقوع فتنه
را بـرای امـت اسـلام هایی  بیـت طـاهرین آن حضـرت نیـز فتنـه و اهل اسلام

کرد ادامـه  تـا  هـور حضـرت مهـدی که از صـدر اسـلام آغـاز واند  هپیشگویی 
ــال بــه وســیله ایــن فتنــه ــد متع کــه توســ  عوامــل دشــمن در ها  دارد. خداون  _

 شـوم بـه وجـودهای  وا در جامعه شیعی با انگیزهاجتماع مسلمانان و به خص
 مـــداری مـــورد آزمـــون و امتحـــان قـــرار آیـــد _ مـــممنین را در ایمـــان و ولایـــت مـــی
و ها  راهکارهـای مرتلفـی بـرای در امـان مانـدن از فتنـه بیت دهد. اهل می

 کـه قـرآن نیـز بـراند  هبرای امـت بیـان داشـتها  آن کننده رهایی از عواق  هلاک
کلـی تمسـک بـه دیـن و  می صحهها  آن گذارد؛ ایـن راهکارهـا تحـت دو عنـوان 

بندی است. توجه و تمسک به این عوامل تنها راه نجـات  بصیرت قابل دسته
 هاست. از فتنه

کلیدی  واژگان 
 فتنه، آخر الزمان، نجات از فتنه.

                                                        
کلام امامیه. 1  (.Stg.tavakoli@yahoo.comدانشگاه قرآن و حدی  قم ) دانشجوی دکتری 
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 مقدمه
که انسـان را در ایـن سـرای آمیرتـه بـا  لمـت بـه خ حمد و سپاس بی ویشـتن وا کران خدای را 

کت  تکریم فرمود و به شاهراه هدایت و وصول بـه سـرای نـور  ننهاد و او را به ارسال رسل و انزال 
انتهــا بــر ســید رســولان و برتــرین آفریــدگان حضــرت  و بهجــت دلالــت نمــود و بــا درود و صــلوات بــی

ک و نیز بر که تجلی رحمت خدا و پیام آور هدایت اوست. محمد ه خاندان پاک و طاهرینش 
 حافظان رسالت و نگهبانان دین آن حضرتند.

های حتمی خداوند در زندگی بشر است. قرآن در آیـات متعـددی از بـروز فتنـه در  فتنه از سنت
ـــدگی انســـان و نیـــز در اجتمـــاع و ائمـــه  خبـــر داده اســـت. پیـــامبر مکـــرم اســـلام مســـلمین زن

گون امت را  در موقعیتنیز ایشان بیت  اهل از طاهرین گونا کـه بـه به وقـوع فتنـههای  هـایی 
ـــه امـــت نمودو توصـــیه ماننـــد هشـــدار داده مـــی شـــبی ســـیاه و  لمـــانی ـــد. ایـــن  ههـــای لازم را ب ان

-از همان سده هدر قال  روایات و احادیثی از آن بزرگان بر جای ماندکه ها و هشدارها یپیشگوی

گرفــت  مــورد توجــه اندیشــمندان مســلمان شــیعه و ســنی هــای نرســتین پــ  از صــدر اســلام قــرار 
کت  روایی پرداختند و برخی دیگر با الهام ازآوری آنکه بعضی به جمل طوری به بـه هـا  آن ها در 
کتابأت هـای آخرالزمـان پرداختنـد. از آثـار عالمـان شـیعی در هـایی بـا محوریـت فتنـهلیف مستقل 

کتـاب  می این زمینه کـه در بردارنـده کـرد  تـالیف سـید ابـن طـاوس اشـاره و التمتن الملاحم تـوان بـه 
کتاب  های امـت اسـلام را از و فتنه باشد یحیی می ابی فتن سلیلی وفتن  ابن حماد، فتنمطال  سه 
کـرده اسـت. عـلاوه بـر ایـن  تا زمان قیام و  هور حضرت مهدی زمان رحلت پیامبر بیان 

که با موضوع غیبت امام زمان کتاب شـیخ  ةنعممکمال الدین و تمما  الجمله  ازتالیف شده  هایی 
شـیخ طوسـی بـه بیـان روایـاتی در  کتماب الغیبمةاز محمد بـن ابـراهیم نعمـانی و  کتاب الغیبةصدوق، 
کبـری پرداختـهمورد فتنه انـد. در زمـان های آخرالزمان واوضـاع جامعـه مسـلمین در زمـان غیبـت 

کتاب و مقاله در رابطه با این موضوع انجام شده  است. به معاصر نیز تالیفات متعددی در قال  
کتــاب  عنــوان نمونــه مــی کامــل ســلیمان یممل  الخمملا تــوان بــه  کشممتی و مقالــه  تــالیف  طلفممان فتنممه و 

ضرورت این پـژوهش را بـا ایـن عنـوان چه  آن کرد. اما الله مصبام یزدی اشاره لیف آیتأت بصیرت
کــه هجمــه ایجــاب نمــودخــاا  هــای دشــمن بــه شــرای  بحرانــی امــروز جامعــه اســلامی اســت 
کشــور جوانــان و نوجوانــان شــیعی و مــرد و زن هــای  صـورت گون چــه از داخــل و چــه از خــارم  گونــا

کمــر بسـته اســت گرفتــه و بـر ربــودن عقایـد و باورهــای دینـی نســل حاضـر   ؛کشـور اســلامی را هـدف 
که از طرف رهبـر بزرگـوار هجمه « شـبیرون فرهنگـی»قبـل  ای سـالیانالله خامنـه انقـلاب آیـتای 
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گرفت. تفاوت این مق اله با تالیفات مشابه آن پـرداختن هـر چـه بیشـتر بـه راهکارهـا و عوامـل نام 
گیر بروز و  هور میهاست. فتنهنجات از فتنه که در سطح جامعه اسلامی و به صورت فرا -هایی 

کـه بـا تتبـل در آیـات قـرآن و روایـات تواند دامنیابد و می ک ـر افـراد جامعـه شـود. ایـن عوامـل  گیر ا
کلی تمسک به دیـن و  می ده است به ده عنواناسترراج ش بیت اهل رسد و تحت دو عنوان 

بندی است. انسان مممن در صورت توجه و تمسک به ایـن عوامـل از سـقوگ  بصیرت قابل دسته
ک ــر قریــ  بــه اتفــاق در امــان مــیهــا  آن هــا و شــرور حاصــل ازدر ورطـه فتنــه مانــد. در ایــن نوشــتار ا

که مورد و ثوق و اعتماد علما و اندیشمندان شیعی است و به دست آنان روایات از منابل معتبری 
گـــرد ـــألیف شـــده  ـــا از حیـــ  صـــحت ســـند ت ـــه پیـــامبرآوری شـــده اســـت ت و ائمـــه  و اســـتناد ب

 ای نداشته باشد. خدشه معصومین
که این تلاش ناچیز شـمل روشـنی باشـد در  لمـت فتنـه هـای حاصـل از غفلـت مـا و امید است 

کــه در عصــر حاضــر دیــن، ایمــان و هویــت جوانــان شــیعی را  شــوم اوهــای بیــداری دشــمن و نقشــه
کـوچکی باشــد در مسـیر  گـام  گرفتـه اســت، و  و دامـن پــر مهـر منتظَــر  ، رضـایتهــدایتدرک هـدف 

کننده  الله الاعظم روحی فداه.قرآن و سنت حضرت بقیة منتظِر، احیا

 ف فتنهیتعر
ــای ابــتلا آشــوب، عبــرت، محنــت،  ردم،آزمــایش، اخــتلاف میــان مــ ،فتنــه در فارســی بــه معن

گمراهی، فضیحت و رسوایی آمده اسـت . و در (776: 1385 م،یقـ ی)عبـدالنب عذاب، دیوانگی، 
ک ر قری  به اتفاق فرهنلا که اصـل ااست ابتلاء و امتحان یل ت عربی به معنا یهاا ن معنـا یـ؛ 

کردن طلا و   گرفته شده است.ا نقره در آتش و ذوب آن به منظور جدا شدن خوب از بد یاز داخل 
 فتنه آورده است:  یدر معنالفان العرب 

ل تْخا اق:لاا ل ح ل للبُانُر.لولالإ؟ خل للااشیلفتل فیلللاانُرلفِل ل نا حٌ ف:لْ ت؟
ل
ل(320، 13 : ج1414)ابن منظور، .لأ

 گونه آورده:  نیا نیالبحرمجمعو 
لإذالاا  اااةلفتنااا لمااانلأصااالفلولالاختقاااُرذلولالامتجاااُ لولالاباااتلا :لااعاااٌ لكااالا لفِلاا تناااةلو

ل(291، 6 : ج1375 ،یحی)طر.لزیاتتملاانُرلفِلأدخلتهُ

 ز آمده:ین مترداتو در 
للاصل ؟ تْخ ه لإدخاُل:لاا ل نساُ لإدخاُللفِلالاتعمللولردا  افذلمانلجقد افلاتظ اٌلااناُرلااالأت لالإ
ل(623: 1412 ،ی)راغ  اصفهان.لاانُر
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

گفته: ین قامل  قرکن  ز 
. شـود آشـکار نـاخوبی از آن خـوبی تـا اسـت آتـش در طـلا گذاشـتن فـتن اصـل : امتحـان؛فـتن
 (147، 5 : ج1371 ،ی)قرش

کتاب  شـمندان و یاز اند یسنده پـ  از اشـاره بـه اقـوالینیز نو  یکلمات القران الکر یق فیالتحقدر 
کلمــه را ایجــاد اخــتلال و  نیــ، اصــل معنــا در ا«فتنــه»ن وا ه یــا یر رابطــه بــا معنــاشناســان د ل ــت

کند  یم ذکر اموال، اولاد، اختلاف آراء و...ل یاز قب یق مرتلفیآن مصاد یداند و برااضطراب می
-شمند فتنهین اندیا جامعه پدید آورد. از نظر ایتواند موجبات اختلال و اضطراب را در فرد  یم که

کـه بـه دنبـال آن بـرایـش از تزلـزل و تردیب یزیها به چ  حاصـل یشـرت تنبهـ ید دلالـت ندارنـد 
که یم جـاد اخـتلال و یا _ن یـا شر و فساد سوق دهـد و ایر و سداد و یخ یاو را به سوتواند  یم شود 

 یکـه در سـابق طـ یرینان از ثبات فـرد بـر مسـیحصول اطم یبرا _ ا جامعهیاضطراب در امور فرد 
ن فتنـه و سـه یشـان در تفـاوت بـیا شـود. یمحسـوب م یضـرور ی، امـرر و چـه شـریـکرده چه خ یم

 د: یگو یم حانوا ه اختبار، ابتلاء و امت
گاه یبه معنا «خبر»شه یاختبار از ر « بلـو» شهیر دادن به آن و ابتلاء از ر  اثیافتن و ترتی یآ
ت یکوشـش و جـد یو به معنـا «محن» شهیز از ریو امتحان ن یو دگرگونتحول  یو به معنا

  جه است.یدن به خبر و نتیدر عمل تا رس

  د:یگویقائل شده مها  ن وا هیبی بین ایگاه در جریان امور، ترت آن
که موج  تزلزل یفتنه ا سابق د و تنبه نسبت به برنامه یو تردجاد اختلال و اضطرابی است 

شـود و پـ  از آن امتحـان بـا بدسـت  یمـ حاصـل یر و دگرگـونییـگـردد. سـپ  ابـتلاء و ت یمـ
ن مرحله از یمقدم و اعم از ابتلاء است... و اول ین فتنه از نظر مفهومیجه... بنابرایآمدن نت

که تا حصـول نت کـه بـه یـن دلیابـد و بـه همـی یمـ جـه تـداومیاختبار و امتحان است  ل اسـت 
ات قـرآن فتنـه اطـلاق شـده اسـت. پـ  فتنـه یـآ یز در بعضـیـجـه نیاصل اختبار و حصول نت

 جـهینسـبت بـه نت ینسبت به وضل سابق و نظم موجود، شـر، اخـتلال و اضـطراب اسـت ولـ
کـه فتنـه در هـر عـالم، جاا شـیـر اسـت و یا خیحاصله  کـه باشـد  یگـاه و حـالتیر. و حاصـل آن 
که هلا  مید و نتیلازم، مف ل و برهان هلا  شود یشود با دلیجه برش است تا هرآن ک  

که زنده م  24 ،9 : ج1360، ی)مصـطفو. ل و برهان زنده بمانـدیز بر اساس دلیماند نیو هر 
_ 27) 

گفــتمــی هــا بــا توجــه بــه ایــن تعریف کــه در تحقــق دارای مراتبــی  ،تــوان  فتنــه مفهــومی اســت 
کـرده  که در زندگی فرد و یا اجتماع بروز و  هور پیـدا  است. به اصل یک پدیده و واقعیت خارجی 
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ــزل ایجــاد ــا مــی و اضــطراب و تزل ــل قضــاوت فــی نفســه خــوبی و بــدی آن در آ کنــد ام  غــاز امــر قاب
گفته ؛نیست که این پدیده مو می فتنه  هـا و رفتارهـایی از عکـ  العمـلا هـار جـ  شود و از آنجا 

و از  شـود شود به آن ابتلاء اطـلاق می می سوی فرد و یا اجتماع و به عبارت دیگر تحول و دگرگونی
که همین پدیده به منظور به دست آوردن نتایجی واقلآ شود به آن امتحان و اختبار نیـز  می نجا 

  شود. می گفته

 در قرآن و سنت جایگاه فتنه

کرده است چن یبر وقوع فتنه در زندگ یادهیات عدیدر آ قرآن  فرماید:  چه می آنانسان اذعان 
ل لتا ْ سٍللكا للنل ةا قل للذائ؟ قْخ؟ للالْمل مْللول قكا بْلا ؟للنل  ت

ُاشتل للب؟ ةًلل؟ٌلیلْالِْخلللول تْنل للف؟ الللول للنُیلْإ؟ ، ل عا ْ جل ل(35:اءی)انبل. ا

ــتلا و آزمــوده ــه اب ــد بنــدگان را ب ــه شــریفه خداون ــرشــدن در ایــن آی ــر و شــر خب ــه خی  دهــد و مــی ب
که می  دوسـتچه  آن به و آن، امثال و فقر و مرض لیقب از دیدار کراهت آنچه به را شما ما فرماید 
گو م،ییآزما می آن، امثال و غنا و صحت لیقب از د،یدار  بـه را شـما از نیـ هـر ،فرمـوده ایآزمودنی. 
 م،یکنـ مـی امتحـان شـر و ریـخ لهیسـو بـه اتیـح آن در و م،یـدار مـی زنـده ممجل و محدود، اتییح

 حکـم هتـانیعل و لـه بـه پـ  د،یـکن مـی بازگشـت پروردگارتـان سـوى بـه سـپ  و کردنـی، امتحان
 (406، 14: ج1374 ،یی)طباطبا. کند می

ــه مصــدر  کــرده اســت: « نبلــوکم»کلمــه « فتنــه»در ایــن آی ــد  ــة  را ممک ــد مصــدر فِتْنَ   لنبلــوکم ممک
کاشـانی، 20، 5ج: 1416، یشابورین) .لفظه ریغ من : 1418؛ قاسـمی، 61، 6: ج1336؛ نیز ر.ک: 
 که بیانگر نزدیکی و قرابت این دو وا ه در معنای آزمودن است. (194، 7ج

در واقل فتنه وسیله ابتلاست و با ابتلا حقیقت انسـان و ثبـات و یـا عـدم ثبـات او بـر مسـیر حـق 
 شود.  می آشکار

 دهد: می برصوا مممنان خبر یمون در زندگات خداوند از وقوع فتنه و آزیآ یدر برخ
ْ ل

ل
لأ ُسا لاانتل س؟ ل لحل

ل
ْ لیالأ

ل
قالأ كا لیللتْ ل مْللا لها ُلول نتل قالومل قاا لیالقا ، ل نا ل(3-2)عنکبوت:؛لْ تل

گمانیآ که بگویکنند هم یم ا مردم  ش یشوند و آزما یها مم به حال خود ریمان آوردیند این 
  نرواهند شد؟

که یروا از امام رضا  ه فرمودند:ین آیدر مورد ات شده 
ل لكمُل تن،   ل(202: 1397 ،ی)نعمانلاالأه ؛للصیخللكمُللص، یخلل ُللثملاالأه ذل تخ
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‌وی

 گونههمان شوند می خالت و شود، می شیآزما کوره در طلا که گونههمان شوند می شیآزما
 کند. می خالت را آن و برد می نیب از را طلا هاىیناخالص آتش فشار که

کید هر چه بیشتری دارد:آیه ذیل نیز    بر مس له آزمون و امتحان مممنان تأ
ل شتل مْلحل كا نتل قل بْلا نل ال لللول س؟ ُه؟ جل لالْما مل عْلل ر؟لینل ُب؟ ااصتل مْلول نكا لم؟ مْلینل كا ُرل خْبل

ل
الأ قل بْلا نل لول ل(31)محمد: ل؛نل

کننــدگان و صــابران از شــما را بــدانییآزمــا یمــ شــما را حتمــا  از اخبــار شــما ریــم و نیم تــا جهــاد 
 .میآزمائ یم

 د: یگو یم هین آیر ایدر تفس یابن عرب
لااقاسرذلا،حلفِللای  صلولااق ُ ذلا،حلفِلإجمُلالمعلقمُ فلعلَللُبق:ل سمُ ل عُلَلاللَّهلعلم

زئلة ااسامُولاان اقسلولة ااقشرلاان قسلمنلةیلیاات صلالمظُهٌلفِلُهُ إل ُبعلو لفمعانیلةذیاالِ 
نسلولةیالملكق لالمظُهٌلفِللَیاات صلعلمنُلظ ٌ لحش:لنعلملحش زا ذلبُِلثق  لااشلةیالإ لالِ 

ل(267، 2: ج1422 ،ی)ابن عربلأعلم؛لاللَّهلو
 یدر لـوم قـدر و علمـ یلیدر لوم قضاء و علم تفص یعلم خداوند بر دوقسم است: علم اجمال 

شـود. و یه  اهر مـیه جزئیه و انسیدر لوم قدر است و در مظاهر ملکوت یلیکه تابل علم تفص
اهر شود و ه  یه و انسانیما در مظاهر ملکوت یلینکه تا علم تفصیا یعنی« نعلم یحت»ارت عب

گ  رد.یجزاء به آن تعلق 

ــــن آیــــن منظــــور از دانســــتن خــــدا در ایبنــــابرا ــــم او. چنــــان یعنــــیه ی  چــــه صــــاح    هــــور عل
 د:یگو یم زانیالم

 مـلا بـر منظور، بلکه بداند، داند نمی که را زىیچ که ستین نیا تعالی خداى دانستن از مراد
 .نــدارد او ذات بـه ربطـی کـه خداسـت فعلـی علـم تــر قیـدق نظـرى بـه و بنـدگان بـاطن شـدن

 (18،366: ج1374 ،یی)طباطبا

گفتین اساس بایبر ا   کننـد مـانیا ا هـار کـه انـدازه نیهمـ کنند می گمان که طلبانی  تیعاف د 
ـــدیگ مـــی قـــرار مممنـــان صـــف در   و نیقیصـــد و امبرانیـــپ نیهمنشـــ بهشـــت نیـــیعل اعلـــی در و رن

گونـه .اشـتباهند در سـرت بـود خواهند شهداء کـلام هشـدار  کـه  علـی مممنـان ریـام ایـن  اسـت 
 آورد: فریاد برمی

بلاةذلاتغاربلنلولبلقلاةذلاتقلاقلنلباُلِقلبعثافلاالأىلو لعاقد لحاشلااقاسرذللاق لاتساُطنلولغر
كملال لكم كملولاعلا ل(1،م202: 1397، ی؛ نعمان16خطبه ، 58: 1388 ،یرض دی)سل؛ال لكملاعلا

 و دیریگ می قرار شیآزما مورد شدت به کرده مبعو  حق به را امبریپ که کسی به سوگند 
 آن شد، دیخواه رو و ریز جوشش، هنگام به لاید نی اتیمحتو همانند و د،یشو می غربال
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  .گرفت خواهد قرار بالا نیپای و نیپای شما بالاى که چنان

گویـــایروایــات  کـــه فتنــه متعـــددی   های آخرالزمـــان و بـــه خصـــوا مســـ له غیبـــت  آن اســـت 
کـه دامـنترین فتنـه از سـهمگین امام زمـان گیـر مممنـان شـده و زمینـه امتحـان و هـایی اسـت 

ان و یعیاز شــهــا بســیاری کــه تحــت تــاثیر ایــن فتنــهســازد. بــه طــوریآزمــایش آنــان را فــراهم مــی
گردنــد. امــام یخــود بــر مـ اعتقـاداز  زمــان معتقــدان بـه امــام یمعتقـدان بــه اصــل امامـت و حتــ

  د:یفرمایم کا م
كاُ لٌجاعلعانلهالأالالایلحاشلقاةیانفللابسلاصُح لهلأالالامٌلمنلغ لیقا،للباف.لا اُلها ماٌلمانل

ل(2، م202: 1397)نعمانی، محنةلمنلاللَّهلعزوجللامتجنلبُِلخلقف؛ل
کـه در آن معتقـدان بـه ام یبتـیت و امامـت( غین امر)ولایصاح  ا امـت از اعتقـاد خـود دارد 

که خلق خـود را بـا  یست جز امتحانین یزیبت( چین مس له )غیگردند. ایبرم از جان  خدا 
 .دیآزمایآن م

 د: یفرمایز مین امام صادق
.لفعنااسلذاااكلعةیتجنلااشاایاا لا لیاا لاللَّهلعزوجااللٌلایااقااق ...لغ  قااللا للقااةیا لالغالا لغ

ل(5، م337، 1ج: 1390 ،ینی)کللٌ ُ لالمقطل، ؛ی
که قیآن جوان پ  کند غیش از آن  که ش یخدا یول دارد... یبتیام  عه یعزوجل دوست دارد 

 .افتندید میبت( اهل باطل به تردیپ  در آن هنگام)زمان غ د.یرا امتحان نما

ــه خصــوا فتنــهفتنــه ــه در آســتانه  هــور امــام زمــانهــای دوران غیبــت ب ک روی  هــایی 
و  یقــیا مممنــان حقیـشـود تــا خـوب از بــد ان موجــ  مــییعیشـد و افکــار یـبـا تزلــزل در عقادهــد  مـی
کـه تنهـا اشراصـ یمـ شیو تـا آن جـا پـ ان جـدا شـوندیـن از مممن نمایراست  یبـاق انیعیاز شـ یرود 

که ا ر حق یجاد نکرده و همچنان در مسیاها  آن دیدر عقا یها تزلزلگونه حواد  و فتنه نیبمانند 
که فرمود:یروا ثابت قدم باشند. از امام باقر  ت شده 

ل لش؟ لا ثل ُلمل لیانّل رٍ نْسل
ل
لأ لا ثل ُلمل نل ت؟ لیللعل راًلف؟لیْابلللعْانی؟ لیاسل ل قىت؟ انا لفل ال  ك؟ لو فا اُبل صل

ل
لفل  اُ   عل لطل للف؟ ل قىت؟ انا لفل ال  ك؟ لو فا اُبل صل

ل
لأ تل لثما

ل ل ااقى؟ لبل ااشتل للحل ااُللال لمل نْاافا اایللم؟ لش؟ كل ر؟ االأل كل ل لول االا ك؟ لاكْ ها اا تا ُلی ا نل تا للعل اایا لیتل لول و ل للزا اایا ل ل ااشتل لحل اا، ل صا مْلجتل اانْْا لم؟ بْقىل
ة تْنل ُلااْ ؟ هل ل ل ا تا للال ة  ُبل صل ل(18، م211: 1397 ،ی)نعمانل؛ع؟

گنـدم را ما مثال خانه عیانیمثل ش کـه در آن  کـرم به رتـه شـده باشـد و بـیى است  فتـد یآن 
کرم بآن ب کنند و باز  کـه دیسپ  پاکش  کننـد تـا آن مقـدار از آن بمانـد  گـر یفتد، و باز پاکش 

شـوند تـا  یمـ ابنـد و پـا ی ز مـییـان مـا تمیعین شـیچنتواند برساند، و این  نیه آن آسکرمن ب
گروهی از آنان باقی گرفتارى آنان را آس یم آنکه  که   .  نرساندیماند 
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 منشأ فتنه و انواع آن
همـواره بزرگـان دیـن مـردم چه  آن توانند در حوزه فردی و اجتماعی واقل شوند. اماها میفتنه

کــرده را از آن بـر حــذر داشــته هــای انــد فتنــهو نســبت بــه وقــوع آن در جامعــه اســلامی ابــراز نگرانــی 
ک یــری را بــا خــود همــراه اجتمــاعی اســت؛ زیــرا نمایــد و در صــورت عــدم هوشــیاری و  مــی جمعیــت 

ــران ــه دنبــال خواهــد داشــت. ایــن فتنــه بصــیرت مســلمانان تبعــات بــزرن و جب هــا ناپــذیری را ب
 سیاســی و فرهنگــی و یــا حتــی هنــری و اقتصــادی داشــته ای دینــی و عقیــدتی یــاتوانــد صــب ه مــی
که با انگیزه ایجاد نفاق و تفرقه بین مسلمانان و نیز اغفال آنان صورتنباش گیرد تا در فضا  می د 

در قـرآن ایـن آمده بهترین نتیجه و حاصل را برای دشمنان دین داشته باشـد.  و شرای  به وجود
گروه نسبت داده شنوع فتنه  ده است:ها به چند 

 شیطان .1

ل ة؟ نتل ل لالِْ  نل مْلم؟ ،ل كا بل
ل
لأ جل خْرل

ل
مُلأ كل ل یطُ ا لااشتل ما كا نتل نل ل ْ ت؟ للا نیلودل ل ل(27)اعراف: ل؛ ُلبل

کرد.  آدم! فرزندان ای  شیطان فریبتان ندهد، چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون 

 منافقین. 2
ل ُلال بل لخل لا ملا؟ وكا ادا ُلزا ملما یكا قالف؟ جا قلخل ل للال ةا تْنل لااْ ؟ ما كا قنل مْلیبْغا كا لاال قالخ؟ عا لل لوْضل ل(47)توبه: ؛لول

گــر  شــدند جــز اضــطراب و تردیــد ) منــافقین( همــراه شــما بــه ســوی میــدان خــارم مــیهــا  آن ا
ــر شــما نمــی ــد چیــزی ب ــه ســرعت فتنــه  وافزودن  انگیــزی ) و ایجــاد تفرقــه و  در میــان شــما ب

 .کردند نفاق ( 

 گذاران بدعت .3
لل تقعلاهقا هملوللا یكل ال لإ؟ لاللَّها لل نْزل

ل
لمُلأ عْض؟ نْلبل لعل قكل نا ْ ل ْ ت؟

ل
مْلأ رْها احْلأل ل(49)مائده: ل؛ول
کـه خـدا بـر تـو  براز هوسهای آنان پیروی نکن و  که مبادا تـو را از بعضـی احکـامی  حذر باش 

کرده، منحرف سازن  د.نازل 

 گران شبهه .4
لفلل مْلزل غ  ؟ ،بِ؟ لا لفِل ا لأینل

ُلااتل متل
ل
لفل  ة؟ تْنل لااْ ؟ غُ ل لابْت؟ نْفا لم؟ فل شُبل لمُل ل ، ل عا ق؟

ل(7:عمران آل)؛لیتتل
که در دل  کنند تا به این وسیله  می هایشان انحراف است، تنها آیات متشابه را پیروی آنان 
کنند.  فتنه به پا 
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 کافران .5
ر؟لل اُف؟

لااْكل ا ا ازل لجل كل الأر؟ لیكل اشتل مْلحل قها لا ااُ ؟ ...لول ل االلنل تْنل لف؟ ا، ل كا ل ل للال لول لیللة  ؟ لاااست ا، ل لیكا تل؟ لللَّه؟ ؛ 193 )بقــره:؛لنا
ل(39انفال: 

کــافران اســت.... بــا کنیــد تــا فتنــههــا  آن ایــن جــزای  مانــد و دیــن تنهــا ای بــاقی نپیکــار 
گردد.  مرصوا خدا 

گرایشفتنه مردم و میزان هوشیاری و توجه مممنـان،  های انگیزان با ارزیابی شرای  جامعه و 
 ،هـاگونـه فتنـه کنند. آغاز این می ی ذکر شده روی آورده و فتنه به پاها به مسایل خاصی در حوزه

آمیرـتن حـق بـه باطـل  ،گزاری در دین و راهکار این افـراد انگیزان و بدعتهواهای نفسانی فتنه
 فرماید: می برای فریفتن و اغفال مممنین است. امام علی

لأهقا ل تقعلولاحكُ ل قتسعذل كتُ لاللَّهلولیهفُاٌلیخلا ُلبس لو ،علاا تخ للتقلَ ُل رجاُللرجاُلا
انلاللَّهلفلقلا لااقُطللخلصلمنلمزاجلالِاقللملیٌلدیغلعلَ نلولااقلا لالِاقلیالمٌ اُدلٌلعالَیخ

ؤخلألمنلهلأالضاغ لولمانلینلولاكنلیخلصلمنلاقسلااقُطللانقطع لعنفلااسنلالمعُنس
اامللنللاقق یااالأنجقا ُئاف.لولیاوالطُ لعالَیااشاللَساتق مزجاُ ؛لف نُااكلیهلأالضغ لف

لل(50، خطبه 102: 1388)سیدرضی، ل؛منلاللَّهلالِسنی
گــزار یهــا، هواپرســتد آمــدن فتنـــهیـــهمانــا آغــاز پد اســـت.  یدر احکـــام آســمان یو بـــدعت 

گروه ییها ینوآور گـروه دیـ)با دو انحـراف یکه قرآن با آن مرالف است و  گـر یاد شـده( بـر 
که بر خلاف دیت یسلطه و ولا گـر باطـل یابند  بـر  شـدیبـا حـق مرلـوگ نمـن خداست. پ  ا

گر حق از باطل جداو خالت میده نمیطالبان حق پوش گشت زبـان دشـمنان قطـل یماند و ا
کـه یآمیرند و به هم مـیگیاز باطل را م یاز حق و قسمت ید. اما قسمتیگردیم زنـد آنجاسـت 
کـه مشـمول لطـف و رحمـت پروردگارنـدیره میطان بر دوستان خود چیش  گردد. و تنها آنـان 

 .افتینجات خواهند 

 داند:یپست م یایبه دن یابیان را دستیجو زه فتنهیامام انگ
ل(151،خطبه 278)همو: لف...؛ی فلمریجلتكُاق، لعلَ فلولیُلدنیدنلتنُفس، لفِ ل...

ن یگرسنه ا یها رند و چونان سلایگیپست بر هم سبقت م یایوردن دنآنان در به دست آ
 .ندیربا یگر میکدیمردار را از دست 

 : گوید می این رابطه ای درالله خامنهانقلاب آیترهبر معظم 
کننـــد؛ دنیاطلبــان بـــرای اینکـــه بـــه مقاصــد خودشـــان برســـند، در جامعـــه فتنــه ایجـــاد مـــی

ــا، جنــلا ــات دروغــین، ه ــازی تبلی  هــا ناشــی از همــین هــای ناجوانمردانــه ایــنسیاســت ب
و وقتـی  _محـی  غبـارآلود اسـت  محی  فتنه بـه معنـای _هاست. در محی  فتنه دنیاطلبی
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که  ای به وجود آمد، فضای ذهنی مردم مثل محیِ  غبارآلود و مه فتنه در جامعه آلود است 
آیـد.  تواند دو متری خودش را هم ببیند. یک چنـین وضـعی بـه وجـود میگاهی انسان نمی

کـــه خیلی کننـــد، بصیرتشـــان را از دســـت اشـــتباه مـــیهـــا  در یـــک چنـــین وضـــعیتی اســـت 
کنـد. ی رشـد پیـدا مـیهای جاهلی در چنـین فضـایخود، عصبیتهای بیتعص  دهند. می

کـه اهـل دنیـا هـم نیسـتند، بـه  ، دنیاطلبانند؛بینید محور می آن وقت کسـانی  امـا یـک عـده 
ــا ایــنحرکــت مــیهــا  آن هــایخــاطر فتنــه در جهــت هــدف  شــود. مــی جــورکننــد؛ وضــل دنی

 (29/6/1387های نماز جمعه تهران،  ای، خطبه )خامنه

هــا را بــا توجــه بــه محــدوده ج رافیــایی و ســرزمین تــوان آنمــی ،هــادر تقســیم دیگــری از فتنــه
کرد. از روا شان دسته وقوع ش از  هـور امـام یکه در آخرالزمان و پـ ییهاآید فتنهات بر مییبندی 
 از نظر ج رافیایی در دو سطح است:شود، یواقل م زمان 

 در سطح جهانی :اول
کــه منجـر بــه  یهــاطره قـدرتیاز اسـتکبار و ســ یا شــامل  لـم و فســاد ناشـهـفتنـه بـزرن اسـت 

کشتار وسیل مردم و شیزیخونر کـ  را تـوان یگردد و هـیوع  لم و ستم فراوان در جوامل می،  چ 
که موج  میست. یمقابله با آن ن گردیـده و در انتظـار یـک وضعیتی  شود زمین پر از  لـم و جـور 

کندش سمانی لحظهآمنجی  کرم که مردی از دودمان آل محمد بزرن ؛ماری  او را  پیامبر ا
کما مل ت  لما و جورا»با عبارت  در روایات متعددی شبیه آن یا  «الذی یملا الارض عدلا و قسطا 
هـا چنـان عـالم بشـریت را در این فتنـه .(288_  278، 1: ج1380صدوق،  خی)ش کند می توصیف

ــرا مــی گوشــه جهــان ف ــرد گوشــه  ــه گی ــه عنــوان یکــی از ک ــم و جــور ب پــر شــدن زمــین از فســاد و  ل
 و لــوازم اجتنــاب ناپــذیر آن تلقــی هــای منتهــی بــه  هــور امــام زمــان هــای حتمــی ســال ویژگــی

گونه فتنهیدر مورد وقوع ا. شود می  و امامـان امبریـاز پ یات متعـددی  و روایها احادن 
که تطابقش بـا اوضـاع امـروز جهـان از پیـامبر دارد. از جملـه یوامـ یرا بـه شـگفتانسـان  ،نقل شده 

که فرمود:  مکرم اسلام حضرت محمد  نقل شده 
:لالاولَ:للیكملبعاسیات   لف أرباعلفاتخ ُلاااسمُ لولیهاساتجللف ة:لیاُلاااسمُ ذلولااثُنیهاساتجلت

ُ لعمیهستجللف ا مقالذلولااثُاثة:ل مطققاةللُ یاُلااسمُ لولا مقاللولاا روجذلولااٌابعة:لصمت
لالما،جلفِلتم،ر للم،ر اااقجاٌلحاشللا ٌلبُاشاُ ذلول غشیالیاسلأحاسلمانلااناُسلمنْاُلملجا ذل طی 

ز قطلالِ  اةلفیٌةلبیااعٌاقذلولتخ لللیمُلباُاقلا لعاٌكلا دیهاسهُلولرجل اُذل عاٌكلالامت علیساتط ذللا
للُ:لمافلمافیهاقا،للف أحسلمنلاانُسل لان تقا لمانلنُحیاٌفعقنهاُلمانلنُحیذللا لةلاخاٌى؛یاةلإلات

ل(68 :1416، بن طاووس دی)س
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شود و در فتنه دوم خون یها مبام مد: در فتنه اول خونیشو یم بعد از من دچار چهار فتنه 
شـود و فتنـه ی  مردم حلال میسوم خون، مال و نوام ود و در فتنهشیو مال مردم حلال م

گمراهـ یچهـارم زمـان نـزول بـلا گــرفتن یم و شـدایعظـ یســرت،  د بــزرن اسـت. ماننـد قـرار 
کسین توفان. در ایان امواج سهمگیدر م یکشت ابـد و بـه یینمـ یاز مردم پناهگـاه ین فتنه 

کوبـد و یعـرب( را در هـم مـ)رهیـرد و جزیـگین فتنـه عـراق را در بـر مـید و همیگشایشام پر م
کـه  یرد. بـه صـورتیـگین روز مین فتنه جان همه مردم را در یشکند. ایش را میدست و پا

گفتن  یکس کلیدر آن فرصت   نرفتـه بـه منطقـه یان فتنه از منطقهیابد. اییمه را هم نمن 
 .شود یم گر واردید

 د: یگو یم ل  الخلا یکتاب  سندهینو
گرفتار شدن به فتنه چهارم هستین یشک کنون در شرف  که ما ا که را مدتیم زیست  هاست 

خ ین بلاهـا در طـول تـاری  مردم مبـام شـده و عـرب امـروز بـه سـرت تـریجان و مال و نوام
ن شام واقل شود و بلاد عراق را در بر یاد شده در سرزمی ن است فتنهیرفتار شده است و نزدگ
گرفتـه اسـت و ایـران ایرد. البته از زمان جنلا عراق با ایگ ز ن فتنـه ایـن فتنـه عـراق را در بـر 
که به یرود تا ا ین نمیب کنـد و سـرزمیهـم سـرا «العـرب رةیـجز»ن  گرفتـار  یعربـ یها نیت  را 

 ید و زمـانیراب نمایشده بر آن س یجار یهانش را از خونین خود سازد و زمیتوفان سهمگ
ــه ســف ــه خــونر یانیک ــدام ب ــدارانش اق ــر اینما یزیو طرف ــد ب ــن ــزوده مــ ن خــونی  شــود.یهــا اف

 (632، 2: ج1386مان، ی)سل

کسی را یارای ایسـتادگی در مقابـل ایـن نـو چنان هـا ع از فتنـهچه از روایت فوق مشرت است 
انـد. ای نکـردهنیست. روایات نیز به راهکاری برای مممنین جهت نجات از این نـوع فتنـه اشـاره

که زمـین را بـا قیـام خـود بـه  گویا تنها راه مقابله با این فتنه همان  هور عدالت گستر جهان است 
که پر از  لم و جور شده است.عدل و قس  باز می  گرداند پ  از آن 

 مسلمان و با مسائل خاص امت اسلامسطح جوامع در  :دوم
گـــرفتنیوع فســـاد و انحـــراف در بـــیکـــه عبـــارت اســـت از شـــ  از هــــا  آن ن مســـلمانان و فاصـــله 
گناهـــان و معاصـــ ینشـــان و آلـــودگیاصـــول اعتقـــادی و فـــروع د گویـــای آن یبـــه انـــواع   . احادیـــ  

کـــه در زمـــان غ ک ـــر  بـــت و بـــه خصـــوا در آســـتانه  هـــور امـــام زمـــانیاســـت   مســـلمانان در ا
گرد ینیح دیصح ین خود و انجام رفتارهایحفظ د   یمتـرو  و بـه نـواه یده و اوامـر الهـیـناتوان 

 شود. یاو عمل م
کتـاب خـدا و سـنت رسـول او و پیـروی از آراء و هواهـای نفسـانی  گرفتن مردم از  نهایت فاصله 

که توان با این سرن امام علیخود در امور دین را می  رماید: ف می دریافت 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 عطٌلاا،یلعلَلااسیلاذالعط قالااسیلعلَلاا،یلو عطٌلاااٌأیلعالَلااقاٌو لاذالعط اقال
ل(138، خطبه 258: 1388)سیدرضی،ل...؛ااقٌو لعلَلااٌأی

که مردم هـدایت را ها را تابل هدایت وحی میخواسته (او )حضرت مهدی کند هنگامی 
گونـاگون ه مردم به نام تفسیر نظریهاند. و در حالیک های خویش قرار دادهتابل هوس هـای 

 .سازد می ها را تابل قرآنها و اندیشهکنند او نظریهخویش را بر قرآن تحمیل می

کتاب خـدا و سـنت پیـامبر امام کلام خود از  بـه عنـوان میتـی در بـین مـردم  در انتهای 
که به دست امام زمان می یاد  شود:  می زنده کند 

ل) همو(ُ لولااسنة.ل..لولیییلمی لااكت.

رگ ین فتنه بز  تر
 ر آخرالزمــان، د بــاری از وضــعیت امــت پیــامبر اســلام بــا وجــود ترســیم چنــین چهــره اســف

گهربـاربا مراجعـه بـه   تـری در بـین مسـلمین اشـاره  تـوان بـه فتنـه بـزرنمـی امـام علـی سـرنان 
سـدان و نــااهلان گـاه بـه دسـت مفین جایـکـرد و آن انحـراف در اسـاس حکومـت اسـلام و افتـادن ا

ان نهـاده شـد و یـبن امبر مکـرم اسـلامیـپـ  از رحلـت پ ین روزهـایکه در آغاز یانحراف ؛است
گردیجاد تفرقه بین آن حضرت و ایطاهر تیب اهل یمنجر به انزوا کـه  یاد. فتنـهیـن مسـلمانان 

کــه هنــوز اســت قاطبــه ســوزد و حاصــل آن قیــادت و رهبــری  یمــ امــت مســلمان در آتــش آن هنــوز 
کـه امـامجا گمراه شدن خیل عظیمی از مسلمانان بوده است. همانطور  آن را  هلان بر مردم و 

 پیشگویی فرمودند: 
والهلأالاامٌلمنلبعسلهلأالاایق ل نتصیلفیفلااسایق لول...ل فُسَعقال قلَلوعقالمنطقىلعسلأ ل ر

اااُ  ؛لةلاهاااللالِ  ُاااالفیااافلااع اااقدذلحاااشل كااا، ل ع اااكملائماااةللاهاااللاا ااالااةلولشااایعةلتخ
ل(139خطبه  ،258: 1388،یدرضی)س

که در آینده گوش فرا دهید و منطق مرا دریابید  ای نه چندان دور برای پ  به سرنان من 
کشـیده شـده و عهـد و پیمان کـه هـا  تصاح  خلافـت شمشـیرها  شکسـته خواهـد شـد؛ تـا آن 

گمراهان و پیرو اهل جهالت خواهید شد  .بعضی از شما پیشوای 

کـه در سـطوم بـالا ییهافتنه یها در منظر امام علن فتنهیتر بزرن رسد به نظر می  یاست 
  یــفر رتــه و موجــ یدهــد و حــق را بــا باطــل آم یمــ یاســت و حکومــت رویجامعــه و در عرصــه س

گرچــه در دوران غیمســلمانان مــ در  یامــام معصــوم ،ش از  هــور امــام زمــانیبــت و پــیشــود. 
-ها آن هم فتنهاز فتنه ییشگویکن پیببرند ول ادت او بهرهیو ق ییشوایست تا از پیان مردم نیم
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گویکننــده پــ هلاکــت یهـا کــه متأســفانه یـا یایــش از  هــور  فــه خــود در یاز و مســلمانان ن اســت 
که همانا پیزمان غ هسـتند سـر بـاز  تیـالب   اهـلیـاز فقهـا و مراجعـه بـه روات احاد یرویـبت 

رند. ایـن در حـالی اسـت اسـپ مـی دانش را به دست نااهلان و نـابرریخو یزمام امور اجتماع ،زده
 ن مرقوم داشته است: یچن یفیل شریدر توق امام عصر که

واخلحالُلالَیهامُلالِقادٍلااقا عفلفُرجعقالفو ل؛اللَّهلكملولاناُلحجاةیعلالثنُلفاُنهملحجاش سر
ل(290 :1411 ،ی)طوس
کنیان حدیتازه به راو یدادهایدر رو ن حجت حجت من بر شما و مها  آن د.کهی  ما رجوع 

 .خدا هستم

 فرموده است: یثیدر حد و امام صادق
و  كااُ لماانكملوانل ااسلر حلااناُلولحٌامنااُلولعااٌ لاحكُمنااُللثنُلولنظااٌلفِ حااسلینظاٌا لماانل
لیفل كماُی سلجعلتافلعلالكمُلفُنٌضقهلبفلحل ققاللمنافلفُ اُل فاُذالحكاملنكمناُلفلاملل؛كملحُ

 ،ینـی)کلل؛حاسلااشاٌكلباُللَّهلاللَّهلولهقلعالَللَعلنُلااٌادتلیعللولااٌادتللنُلردتلیالتخٌلنكملاللَّهلولعل
ل(10م  ،67، 1ج: 1390

گر دو نفر خصومت کسـ یا کنند  کـه از مـا حـد یداشتند نظر  کنـد و در حـلال و یمـ تیـ  روایرا 
کــه مـا ب یبـه احکــام یحـرام مــا دقـت و نظــر نمـوده و دانــا کـردهیــاسـت  ن ین چنــیـم. ایــاان 

کنند ز یرا برا یشرص را حاکم بر شما قرار دادم. او  ین شرصیچنرا من یحکومت انتراب 
کند و مورد قبول واقل نشود  گر حکم  کس استرفاف به حکم خدا و رد بر ماستا که ما را  یو 

کرده و چن کند خدا را رد  کسیرد   .در حد شر  به خداست ین 

 د:یفرما یم سفارش یبه امور هاگونه فتنه مسلمانان را در هنگام بروز این علیامام 
ل...ل ع؟

ااسل لااْق؟  ل
عْاالال

ل
لأ لول ؟ خ ااتل لااْ ؟ ااُ ل نْصل

ل
ااقالأ قنا كا ل ل االال لللل_لفل لعل ااسل ق؟ ااُلعا ااقالمل ما لااْزل لیْااول ااة؟ ُعل مل ل لالِْ  بْاالا لحل لل_لف؟ ول

ن؟ل لللیللبا لیلْْ لعل ة؟ ُعل لااطتل ُ ا رْكل
ل
لأ اقمِّلل_لف؟ ظْلا لمل لاللَّه؟ الَل قالعل ما لاْ سل لول لللیخل قالعل ما قْاسل ل ل للال ؟لیْالول اُلم؟ لظل لف؟ اقالل_لیخل قا لا تل ول

ل سل امل لااشتل جل لیلْار؟ ا ؟ اسْول لااْعا طل اُب؟ هل لمل لول ُ ؟ ا ؟لل_لطل ا ل لالِْل اقل عل مْلاا كا اقنل طا قالبا لا اسْخ؟ ل ا للال ال_لول عل مْلب؟
كا نتل اإ؟

لفل ؟ انْلیْخ لمل
للل لعل لیلْحل تل ل عْص؟ لالْمل ما لیللكا لل_لةل ة؛لول ُعل لااطتل لل با مْللا كا لال لل هتل ل(151، خطبه 258: 1388)سیدرضی، لل

کـه اجتمـاع را بـه هـم  د، و از رشـتهیبـدعت نباشـ هـاىهاى فتنه و پرچم پ  شما نشانه اى 
ده بـر خـدا یمدسـت د.یدا بر اساس آن بنا شده جدا نشووند داده، و از آنچه فرمانبردارى خیپ

گام نهادن در راهیوارد شو در  د.یـزیطان و موارد ستم و عـدوان بپرهیهاى ش د نه ستمگر. از 
که ید، زیزیحرام نر یهاى خود لقمه  شکم کسی  گناه را بر شما حرام، و راه فرمانبردارى را را 
کرده شما را زیبرا  ر نظر دارد.یتان هموار 

که مبادا در صورت ادرا  ا شنوندگان را نهی می ن فراز امامیدر ا ها و مشاهده ن فتنهیکند 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ی از عنـی «أعـلام البـدع»مراد از  کنند؛ گزاران همکارى ارى و با بدعتیزان را یانگ دادها فتنهین رویا
کـه مـردم بـهیـهـا نباشـند، و در ا ن بدعتیسران و رهبران ا کـار شـهرت و آوازه بـه هـم نرسـانند   ن 

کننـد و بـه دنبـالهـا  آن کـه بــه دنبـال عَ هــا  آن اقتـدا  گونـه   شــتابند م و نشـانه مـیلَـبشـتابند همـان 
کلام د چنان .(417، 3 : ج1375 ،ی)بحران  د: یفرما یم یگریچه در 

كُبنللكنلفِ لظ ٌلفاا تنةل لضرعلفیاق، للا ل(1، حکمت 264: 1388)سیدرضی، ل؛جل یٌك لوللا
کـه بـر آن سـوار شـوند، و نـه هنگـام  هـور فتنـه همچـون شـتر کـه نـه پشـتی دارد  بچّـه بـاش 

که آن را بدوشند  .پستانی 

 ها عوامل نجات از فتنه
ه در عرصـه کـ ییهـام شـد، از فتنـهیکه از جامعه مسلمانان در آخرالزمـان ترسـ یحال با اوضاع

کــه احــوال مردمــان فروغلتیــدهــد و ایمــ یاســت و حکومــت رویس و  یدن در مــنجلاب معاصــیــن 
 یها و بلاهاح و درست است و اینکه فتنهیصح یگناهان و دست برداشتن از اعتقادات و باورها

گون مممنـان را در برمـیاجتماعی به صب ه گونا هـا ن فتنـهیـاز ا یینجـات و رهـا یبـرا گیـرد؛های 
کرد؟یبا چه  د 

 کـه التـزام عملـی بـه رسـانیدبـه ده عنـوان مـا را و نیـز آیـات قـرآن  تیـب اهل اتیتتبل در روا
هــا داشــته باشــد. ایــن ده توانــد نقــش مــمثری در رهــایی انســان از شــرور حاصــل از فتنــهمــیهــا  آن

کلی  سـک تم». منظور از اندقرار داده شده« بصیرت»و « تمسک به دین»راهکار تحت دو عنوان 
که در آیات قرآن و مجموعه «به دین ای از امور اعتقادی، صفات اخلاقی و رفتارهای دینی است 

گرفتـه و نقـش مـوثری در نجـات از فتنـهتا یا روایـات مـورد ، «بصـیرت»و مـراد از  ؛هـا داردکیـد قـرار 
که بـا التـزام بـه برخـی امـور ایجـابی و یـا سـلبی فـراهم آمـده و انسـ ان تشریت حق از باطل است 

 دارد.ها در امان نگه میها به سمت حق هدایت و از سقوگ در فتنهمممن را در جولان فتنه

 تمسک به دین
 ندارییصبر و استقامت در د الف(
ن اسـت یـنمایـد ایانسان ضـروری مـ یدن در آن را برایز از فرو غلتیشناخت فتنه و پرهچه  آن

ن او یــد یعنـیآورد انســان ه و دسـتیسـرمان یتــر مهم توانـد موجــ  از دسـت رفـتنیهــا مـکـه فتنـه
گـوهر سـعادت برـش روانـه دیـاز ا یو او را دسـت خـال باشد ن از زبـان ات قـرآیـآ د.یـنما یار بـاقیـن 
ک یاء الهـیانب یبرخ هنگـام مـرن بـه  عقـوبیچـه حضـرت دارد چنـان «نیمـرن بـر تـد»د بـر یـتأ
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کهینمایه میفرزندان توص  د 
نلْ
ل
أ لول لات؟ لإ؟ نتل ق ا ا لتَل لال لفل ، ل ما سْل؟ لما ل(132) بقره: ل؛آا

 .شما جز به آئین اسلام از دنیا نروید 

 از یکــیمــان بــه هنگــام مــرن ین و ایــبــه همــراه بــردن د یعنــیر شــدن یــو طلــ  عاقبــت بــه خ 
که در ادعن یتر مهم  ان شده است.یب نیاز لسان معصوم یه متعددیحوائج انسان است 

کــه در  ییهــابــت و بــه خصــوا بـا بــروز فتنــهیفــه شـرت در زمــان غین و یتــر ن مهــمیبنـابرا
ن یتـر مهـم ،حین اسـت. خطـر از دسـت رفـتن اعتقـادات صـحیـابـد حفـظ دییآستانه  هور بـروز مـ

که در زمان غ یخطر کا مید میبت مسلمانان را تهدیاست   د: یفرما یم کند. امام 
ُمسلمنلواسلااسُبعلفُللَّهلفُللَّهلفِ ل اادلاذالفقسلالِخ ا ال.ُلاحاسكملعنْالنتل زیاُنكمللا لُلبا لالنیت نافللا

كُ لللامٌاٌجعلعنلهلأالیلحشلقةیبسلاصُح لهلأالالامٌلمنلغ مانللمحنةلی؛لا ُلهق،للبف منل
ل(336 ،1: ج1407 ،ینی)کلاللَّهلعزلوجللامتجنلبُِلخلقف؛ل

گردیامام هفتم غا ن فرزند از نسلیپنجم یوقت گیـ   د و موا ـ  یـرید خـدا را خـدا را در نظـر 
کسین خود باشید که  گزیـصـاح  ا ،شما را از آن جدا نکند. پسر جـان ید   یبتـیر غین امـر نـا

 یبـت آزمـونین امـر از آن برگردنـد، آن غیـاز( معتقدان به ا یکه )برخ ییخواهد داشت تا جا
که آفر یخدا یاست از سو  .کند یم شیدگان خود را به آن آزمایبزرن 

کا مین حدیدر ا ک   امام  -یقـت اشـاره مـین حقیبه ا نشید بر موا بت انسان از دیبا تأ
کــه د کــه در زمــان غین تیــب اهل تیــجــز اعتقــاد بــه امامــت و ولا یزیــن چیــکنــد   ،بــتیســت 

اسـت در  یهیچرخـد. بـدین اعتقـاد مـیـهـا بـر مـدار منحـرف سـاختن مممنـان از اهـا و فتنـههجمه
 ،ق حــقیــح و اســتقامت بــر طریبــر اعتقــادات صــح ین و بقــایــحفــظ د ،از جامعــه یچنــان اوضــاع

که فرمود: یروا چه از امام جعفر صادقار دشوار خواهد بود. چنانیبس یرکا  ت شده 
كُ ُلبسیهاقاةذلالمتمساكلفیا لاصُح لهالأالالاماٌلغ اُر لالقتاُد...لثمل اُلنافل :لاصاُح لللِخ

ل(335 ،1: ج1407 ،ینی)کللنف؛ تمسكلبسیاتقلاللَّهلعقسلولیقةلفلیهلأالا مٌلغ
که د یبتین امر غیصاح  ا یبرا کسندایاست  کـه دسـتش را بـر رو یر در آن مانند   یاسـت 

کشــد... سـپ  فرمــود بــرا د یــاســت و بنــده با یبتــین امـر غیــصــاح  ا یشـاخه درخــت خــار 
 .نش باشدیشه سازد و متمسن به دیپ یاله یتقوا

کش ،ندار ماندنیکه د با وجودی ین زمانیدر چن امـا  دن بر بوته خار مشکل تـر اسـتیاز دست 
ــر طبــق مــوازین دینــی  و ینــداریجــز دز یــمن نمفــه انســان مــیو  اوضــاع . ســتین یزیــچعمــل ب
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

نابسامان پـیش از هـور، پشـت پـا زدن مسـلمانان بـه اعتقـادات دینـی و باورهـای مـذهبی خـود و 
چ و عــوض شـدن چهــره جامعـه اســلامی  ک ــری آنـان بــه سـوی اعمــال خــلاف شـر و شــیوع گـرایش ا

در منجلاب  افتادنین جماعت و فرو من در همراهی با امهیچکدام رخصتی به انسان ممنکرات 
گــاممانســان مــ .دهــدگنــاه و فســاد نمــی هــای خــود را در مســیر حــق و من بایــد بــا صــبر و اســتقامت 

 که از ائمه طاهرین یاحادیث در آیات یا و با اندیشه ردابرد، حقیقت هر چند طاقت فرسا باشد
که تری انساندر مورد فضیلت صبر و استقامت در چنین دورانی وارد شده و بر اعتقادات  برهایی 

کردند صحیح و باورهای الهی خود  به یاری خود به پا خیزد. ؛ایستادگی 
 فرماید:  می قرآن

ل لأ؟
لااتل ایإ؟ تل لل لعل لا ازتل نل تل قال ل ُما قل لالْاتل تل لثما ُلاللَّها نل بتا قالرل ُاا ل ل لنل وایْه؟ ارا بْش؟

ل
أ اقالول نا زل ْ لتل لال قالول اُفا خل لتل لاتل

ل
لأ اةا ئ؟كل لال لالْمل لما

ل ش؟
لااتل ة؟ نتل ل ُلِْ  للب؟ و ل سا قعل ل ا ْ نآا ل(30)فصلت: ل؛كا

کردنــد،  گفتنــد پروردگــار مــا خداونــد یگانــه اســت ســپ  اســتقامت  کــه  کســانی  بــه یقــین 
کـه نترسـید و غمگـین مباشـید و بشـارت بـاد بـر شـما بـه آن فرشتگان بر آنان نازل مـی شـوند 

که به شما وعده داده شده است.بهش  تی 

 فرماید:می منان علیامیرمم و
قا، لجقلا لاانعملفِلغیقتة كُنلبُاشیعةلی   طلق، لالمٌعیللالقُئِلمنُلغیقةذلأمسهُلط،یلل

سونف لفمنلثق لمنْملل؛فلالی  امُمفلف قلمعیلفِللعلَلد نفلوللمل قسل لقفلاط،للأمسلغیقةألا
ل(14، م303، 1: ج1395)صدوق، درجشلیق لااقیُمف؛ل

کــه مــدتش طــ کــه جــولان مــی گویــا شــیعه را ولانی اســت.بــرای قــائم مــا غیبتــی اســت   بیــنم 
گاه را می کـه در  نمـی جویند اما آن را می دهد مانند جولان چهارپایان ، چرا یابنـد. بدانیـد هـر 

او در  ،امامش سرت نشود تآن دوران در دینش استوار باشد و قلبش به واسطه طول غیب
 ا من و در رتبه و درجه من است.روز قیامت ب

 قرآنتمسك به  (ب
و بنا بـر  1(9کند؛ )اسراء:  ها هدایت میت انسان است و او را به استوارترین راهیه هدایقرآن ما

که به هدایت قرآن متمسک شود 2،حدی  ثقلین گمراه نرواهد شد. ،کسی   هرگز 
کسانین هدایهاست و پ  از اهمه انسان یق برایا ارائه طریت یهدا ،قرآن که آن  یت عام، 

                                                        
قْوَمُ . 1

َ
ت  هَِ  أ  .إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِ  لِلَّ

وا» :قـــال رَسُـــولُ الِله . 2 ـــکْتُمْ بِهِمَـــا لَـــنْ تَضِـــلُّ مَـــا إِنْ تَمَسَّ
َ
قَلَـــیْنِ أ ـــ  تَـــارِ ق فِـــیکُمُ الثَّ ـــاسُ إِنِّ هَـــا النَّ یُّ

َ
ـــ   ـ یَـــا أ کِتَـــابَ الِله وَ عِتْرَتِ

هْلَ 
َ
  (100، 2: ج1403)مجلسی،  «... بَیْتِ  أ
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 چه فرمود:  ت خاصه قرآن برخوردار خواهند شد. چنانید از هداانرفتهیرا پذ
لرلل للال ُ ا تل لااْك؟ كل لف؟لیلْذر؟ ق؟لی ل تتل لْما سىًلر؟ لها لف؟ ل(2)بقره:  .یخل

پــ  از خــود بــه خصــوا در  ییهــادلســوزانه امــت را بــه وقــوع فتنــه ز اســلامیــامبر عزیــپ
چ نور یماند و هیده میپوشها  آن تت در  لمیکه راه هدا ییها. فتنهمکررا  هشدار دادآخرالزمان 

کنندهیهدا  فرمایند:  ست. ایشان مییبا آن همراه ن یات 
لك، لب  كقطعلااللیس لیخ ل لسایكاُفٌالوللسایولصقحلااٌجاللمؤمناُل لللالمظلمیااسُعةلفتخ

ل(6032، م715: 1388 ،یقم ی)انصارل؛كُفٌالصقح مؤمنُلول
ــا یکیماننــد تاره ییهــافتنــه امــت )در آســتانه  هــور(یش از قیپــ ــان یه  د یــپد یشــ   لم
کـه آیآ کفـر شـود و )یصـبح را اهـل ا یدمـد   ا( شـ  مـممن اسـت و صـبح یـمـان و شـ  را اهـل 

 .گردد یم کافر

 : ها، راه برون رفت را مشرت فرموداز فتنهحاصل  یهایکیامت خود در دل تار یآنگاه برا
كقطعلاایاذالااتقسلعل ل ل(181، م33)همو: ل؛و كملبُاقٌیللالمظلملفعلیكملالام،ر

گاه امور همچون ش  تار کنن بر شما مشتبه شد پ  به قرآیهر   د.ین مراجعه 

که در آن حق با باطل مفتنه یژگیآری  لمت همان و زد و امـور بـر انسـان مشـتبه یآمیهاست 
تمسـن  یطین شـرایو نجـات برـش را نرواهـد داشـت. در چنـ درستافتن راه یده و او توان یگرد

قـان را قـرآن فریـز راه نجـات برـش اسـت؛ امبریـده پقـرآن بـه فرمـو یعنی یالهین متبه حبل 
کننده یعنی -یرا در پرتـو روشـنگریـد زیـخداوند متعال قـرآن را فرقـان نام حق از باطل است. جدا

کتاب مقدیا یات نورانیآ یها  شود؛ یس حق از باطل به وضوم جدا من 
ل لأ؟
لااتل كل ُرل بل للی ل لعل ُ ل ْ  ل لااْ ا لل زتل لنل لر؟للللَل ه؟ بْس؟ ؟لیللعل ُلمل لْعل لر؟ ، ل لكا لیخل لأ؟ ل(1)فرقان: ل؛ٌالًیلنل

کـرد تــا بـیم دهنــده همــه زوال کــه قـرآن را بــر بنـده اش نــازل  کسـی   ناپـذیر و پــر برکـت اســت 
 .جهانیان باشد

 د: یفرمایگر مید یه ایچه در آ چنان
ل االأ؟

لااتل اااُ ل مل ل لرل ااهْ ا لف؟للیشل لل نْاااز؟
ا
لیااأ اااُس؟ لنتل ااسىًلر؟ لها اااْ و ا لااْقا بلللف؟ ااسىیت؟لول لالَْا ااانل ااُخٍلم؟ لللنل اااُ ؟ ْ  ل ااْ ا لل؛ول

ل(185)بقره: 
کـه قـرآن بــرای هـدایت مــردم و نشـانه هـدایت و فــرق میـان حــق و های  مـاه رمضـان مــاهی 

  .باطل در ان نازل شده است

 گوید:الله جوادی آملی در تفسیر این آیه می آیت
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کریدر ا کر یبرا« فرقان»و « نهیب»،«تیهدا»مه اوصاف ین آیه  نکه یم ذکر شده و سرّ ایقرآن 
کـه همـه مراطبـان « و الفرقـان ینات من الهـدیب»را پ  از « للناس» ذکـر نفرمـود آن اسـت 

از  یکـه نسـبت بـه برخـ ت است چنانیستند. قرآن نسبت به توده مردم هدایکسان نیقرآن 
کسیها ب انسان کـه راه را  خواهد و آن ک  یم دا نکند راهنمایکه راه را پ ینه و شاهد است. 

کرد شاهدیپ کـه بـا عقـل و  یت و بـرایگـروه اول هـدا یطلبد و قـرآن بـرا یم یدا  گـروه دوم 
کـه  یعمـوم یگـر قـرآن اثـریر دیـنـه و شـاهد اسـت. بـه تعبیباند  هاستدلال راه را شناخت دارد 

کـه  یخصوصـ یآن از چاه است و اثر یت عامه مردم و نشان دادن راه و جداسازیهدا دارد 
کنـد. در پرتـو  یمـ دایـافـت آن را پیدر یسـتگیشا کاسـت و انسـان سـال یو عملـ یفرقان علمـ
توانـد  یمـ ابد وی یم تیتشر یرویهم از نظر عقل و استدلال ن ک، انسان سالیفرقان علم

کشــــف و شــــهود د گشــــودهیبصــــ یده یــــمســــائل را خــــوب بفهمــــد و هــــم از نظــــر   رتش 
که چن یفرقان علم یشود...ثمره  یم و خـواه بـا  یخـواه بـا علـم حصـول ین سـالکیآن است 

گر بـه ایت بی، توان تشریعلم حضور حرمـت  یرت علمـین بصـیـن حق و باطل را دارد و ا
کرد، رفتـه رفتـه فرقـان عملـیفهمچه  آن نهاد و به شـود. فرقـان  یمـ هـم بـه او عطـا ید عمل 

گرا یعمل گر یش قلبیهمان  در از باطل است. انـ  بـا قـرآن و نفـوذ آن  یز و دوریبه حق و 
گنـاه شــامه  ینــد و بـویگنـاه را بب یدیـو پل یکــه انسـان زشـت شـود یمـ دل و جـان موجـ  بـد 

 (265_ 264: 1386،یآمل ی)جواد روحش را آزرده سازد.

کیدوران غ یهـــاه بـــه ملازمـــت بـــا قـــرآن در خصـــوا فتنـــهیتوصـــ د امامـــان یـــبـــت مـــورد تأ
گرفته است. ابوا معصوم ر دوازده تـن یسـ د باقرد: امام محمیگو یم یوب مرزومینیز قرار 

 د فرمود:یرسها  آن نیرا ذکر فرمود و چون به آخر نیراشد یخلفا
ل؛یمكلبسااانتفلولااقاااٌو لااكاااریااالخل اااف.لعلیمبااانلمااارلسااایعلصااالَ لیعشاااٌلااااالألاثاااُنا

ل(332، 1: ج1395)صدوق،
کس که ع یدوازدهم  که ملازم سنت او یبن مر یسیاست  گذارد. بر توست  م پشت سر او نماز 

 .یم باشیکرو قرآن 

 امبریپ تیب اهل ت بایج( مع
که بعـد سوی انسانرا به  مکررا  امت ،دوران رسالت خویشدر  پیامبر بزرگوار اسلام هایی 

. بـه طـوری دایت و سـعادت باشـند، ارشـاد فرمـوداز آن حضرت دلیل و راهنمای آنان بـه سـوی هـ
قـرآن قـرار داده و ضـلالت و  آنـان را عـدل (470، م63: 1388،یقم ی)انصار که در حدی  ثقلین

ک  کـرد گمراهی را از هر آن  کسـی جـز اهـل. ایـن انسـانکه به آنان تمسک بجویـد نفـی  بیـت  هـا 
کـه بارهــا و بارهـا مقــام و جایگـاه وا گوشـزد فرمــودمکـرم آن حضـرت نبودنــد  . لای آنــان را بـه امــت 

کــه در فتنــه را معیــار حــق قــرار داده و فرمــود ایشــان بــه صــراحت علــی ه هــم حــق و باطــل بــهــا 
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 یشان پایبند و با او همراه شوید:گردد به اآمیرته و تشریت حق دشوار می
كُ لذاكلفُاتزمقالعلَلیلتك، لمنلبعس لطُا لفُنافلفاُروقلبالبنلابلفتنفلفُ ل لالِاقلولیخ

ل(2920م ،352و  2856، م344)همو: ؛لااقُطل
همـراه  ی بـن ابیطالـ پ  هرگـاه چنـین شـود بـا علـ. پ  از من فتنه و آشوبی پیدا شود

ک کننده حق از باطل است.باشید   ه او جدا 

 و فرمود:
اااسیلماانلصاالقفلائماافل اناُلصااٌا لاللَّهلالمسااتقیلاااالأیلامااٌكملبُ قُعاافلثملعالَلماانلبعااسیلثملوا

ل(515، م 69)همو: یسو لالَلالِقلولبفل عسا، ؛ل
کنیـد. سـپ  علـی کـه فرمــان داده پیـروی  ز مــن پـ  ا مـن همـان راه مسـقیم خداونـدم 

که به حق  ل او؛سپ  فرزندانم از نس  کنند. هدایت و به او راهنمایی میامامانی 

که رهیدن از فتنه آلـود بـه ها مشروگ به تشریت حق از باطل اسـت و در فضـای فتنـهاز آنجا 
گردیده و افراد بسیاری زیر پرچم باطـل  ،خاطر آمیرتن حق به باطل تشریت حق بسیار دشوار 

گمان حق بودنش م هدایتی لَ عَ  خداوند از سر لطف خویش، پ  از پیامبر ؛گیرند می پناه به 
گــرد آن و تبعیــت از او را در بــین بنــدگان برافراشــت تــا گمراهــی و ضــلالت در امــان  ،بــا تجمــل بــر  از 

کسی نیست جزلَ بمانند. این عَ  کـه انسـان مـممن تنهـا و  طـاهرین پیـامبربیت  اهل م هدایت 
تواند خود را در صراگ مستقیم  می ی با آنان در تمامی زوایای زندگی خویشبا التزام و همراه تنها

همــان و ســقوگ در  ،چــه پــیش افتــادن و چــه عقــ  مانــدن ،الهــی قــرار دهــد. جــدا شــدن از آنــان
گمراهی و ضلالت فتنه کـه پیـامبرسراشیبی  راه نجـات  ها نیز همان؛ و این از آن جهت است 

 :منحصر دانستشان  بیت لها را تنها به خود و اهاز فتنه
اُلاااساة،للاللَّهاٌلل ُللعلَ ُلااساةلا لمنلغیٌنُ ل ُللباللمنت الَلاللَّهلل:ل ُلرل،للاللَّهلأمنت

نُلالتنقلأهلاللَّهلعزلولجللمنلضلااةلااشاٌ لولبناُل ساتنقلأهملمانلضالااةلالَلیق لااقیمف.لب
ل(231، 1: ج1395 )صدوق،ل...؛اا تنة
کـرد: ابـه رســول خـد علـی  ند یـا از غیــر مـا؟ پیــامبرتهادیـان از مـا هســآیــا  عــرض 

ـــا  ـــا روز قیامـــت از مـــا هســـتند. و بـــه واســـطه م  فرمـــود: هادیـــان بـــه ســـوی خـــدای تعـــالی ت
گمراهـی شـرک نجـات داد و بـه واسـطه مـا گمراهـی فتنـه رهـا  آن خدای تعالی مـردم را از  ا از 

 دهد... نجات می

 :فرمود یو امام عل
وا ٌجقكملمنلهاسیلولاانل عیاسوكمللنقیكملفُازمقابی للاهللانظر سَتهملولا قعقالأثٌهملفلنلیخ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

والعاانْمل ل تااسخر للااقققهملف االقالوللا فِلردیلفااُ لاقااسوالفُاقااسوالولا لنه ااقالفُنه ااقالوللا
ل(97، خطبه 180: 1388)سیدرضی، ل؛فتهلكقا
ــه اهلمــردم ــان بنگریــد. ، ب ــد برویــد.از  بیــت پیامبرت ــام بــر میدارن گ کــه  قــدم جــای  آن ســو 

 برنـد و بـه پسـتی و هلاکـت بـاز نمی شما را هرگز از راه هدایت بیرونها  آن بگذارید.قدمشان 
کنیـد  نمی کردنـد سـکوت  گر سکوت  کنیـد. ازگردانند. ا کردنـد قیـام  گـر قیـام  پیشـی هـا  آن و ا

گمراه می که  که هلاک مینگیرید   .گردیدشوید و از انان عق  نمانید 

کــه مممنــان از حضــور امــامی معصــوم در میــان خــود محرومنــد  بــدیهی اســت در دوران غیبــت 
و هـا  آن الشـرای  و التـزام بـه اوامـر و نـواهیتبعیت از نواب عام امام یعنی فقها و مجتهدین جامل

تواند تا ای حتمی بوده و میو یفه ،فقیه در مسائل و ابتلائات دینی و اجتماعیبه خصوا ولیّ 
هـا و سـلامت و ایـن تنهـا راه بـرون رفـت از فتنـه ایـد.ای خلأ وجود امام معصـوم را جبـران نماندازه

را بر شـیعیان  در توقیل شریفی همین چه امام زماندر این دوران است. چنانها  آن ماندن از
 خویش تکلیف فرمود: 

واخلحاسلُلالَیهفُرجعقالفلامُلالِقادٍلااقا عةو ل؛كملولاناُلحجافلاللَّهیعلالثنُلفاُنهملحجاش ر
ل( 290: 1411)طوسی، 

کنیان حدیتازه به راو یدادهایرو در حجت من بر شما و من حجت ها  آن که دی  ما رجوع 
 .خدا هستم

 معرفت امام (د
گـــر  یکـــه حتـــ یطـــور ن اســـت بـــهیـــن دیرکـــن رکـــ ،معرفـــت امـــام  بـــا شـــناخت خـــدا و رســـول او ا

له یر آیدر تفس رد جاهلانه مرده است. امام باقریامام زمان خود را نشناسد و بم ،شرت ول
ل
انلأ مل

لملل ااُ ل حْلیلْكل
ل
لفل  ًُ اا،راًلیلْیللتاا لنا اافا ااُلال لْنل عل جل لول ااُها لْنل اایل للشی؟ لفِ؟ ااف؟ للب؟ لفِ؟ اافا لا ثل اانلمل مل كل ل ااُس؟ االاانتل لال ااُخ؟ مل لا ااُ...یلْااظتا نْْل جٍلم؟ ااُر؟ جخل لب؟  1سل

 فرمود: ( 122)انعام: 
لملل ُ ل كل نل مل ول

ل
حْلیلْأ

ل
لفل  ًُ ،راًلیلْیللت لنا فا ُلال لْنل عل جل لول ُها لْنل لیل للشی؟ لفِ؟ ف؟ للب؟ ُس؟ لیاملاانتل ا،راًلئُلولیعاٌ لشا  للا نا

لْ لیل للشی؟ لفِ؟ ف؟ للب؟ ُس؟ لبافیاامُمُللاانتل لللؤتمت لفِ؟ افا لا ثل انلمل مل الكل لال اُخ؟ مل لا اُیلْااظتا نْْل جٍلم؟ اُر؟ جخل لب؟ للیااالألسل لا
ل(185، 1: ج1407)کلینی، لعٌ لالامُ ؛ 
کـه بـا آن یـقـرار داد یاو نور یوبرا» شناخت. ینم را یزیجاهل بود و چ یعنی «مرده بود» م 
که از او پیقرار داد یامام یعنی« رود یم ان مردم راهیم کس» کند. یرویم  که بـه مثـل در  یو 

                                                        
کردیآ و . 1 که مرده بود پ  او را زنده  ک   که با آن میقرار داد یش نوریو برا میا آن  کسـ می ان مردم راهیم   یرود، چون 

که به مثل در تار  هاست و از آن بیرون شدنی نیست؟ یکیاست 
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که امام خود را نم یکس« ستین یرون شدنیهاست و از آن ب یکیتار  شناسد. یاست 

گمراه ین اموریتر پ  شناخت امام از مهم که انسان را از  لمت  ت یهدا یبه روشنا یاست 
کتـاب  یعنـیسـته خـود یگـاه شایح و از جایق صـحیـد از طریـن معرفـت بایـکند. و البته ا یم وارد از 

گردبـاد فتنـهیـدر ا .گرفتـه شـده باشـد امبریـخـدا و سـنت پ د یهـا و شـدان صـورت انسـان را در 
 د: یفرما یم دارد. امامیمستحکم نگه م

كتُ لاللَّهلوللنة منلاخلألد قُلل قللا للفینقلنفلمنل مانلنافل زوللولمنلأخلألدیزاا لالِ 
ل(7، 1: ج1407)کلینی، ل فلااٌجُل؛افقاهلااٌجُللردتل

کــ  د کتــاب خــدا و ســنت پیــهــر  کــوهیــامبرش برگیــن خــود را از  گــر   هــا سســت شــوند او  رد ا
کســ شــود ینمــ سســت  رد همــان افــراد او را از یــن و آن بگیــن خــود را از دهــان ایــکــه د یو 

 .گردانند یم ن برید

کـه تسـل نیقابل توجه است ا در این رابطهچه  آن رش سـرن او یو پـذ م در مقابـل امـامیاست 
کمتر یجزئ  د: یفرمایم ن درجه از معرفت است. امام صادقیاز معرفت و بلکه 

لدرجااافلاانقاااقهلولوارثااافلولأ لطُعتااافلطُعاااافلاللَّهلوللمعٌفااافلالاماااُ لانااافلعاااسللااناااابیلأدن لالا
  228: 1375 ،یهاشــم یبنــ)لفلولا خاالألبققاااف؛یااكااللأمااٌلولااااٌدلااللفِیطُعاافلرلاا،للاللَّهلولااتساال

ل(به نقل از بحارالانوار
کــه او همتــایــن حــد معرفــت امــام ایتــر نییپــا جــز در نبــوت و وار  آن  امبریــپ ین اســت 

م شـدن بـه او در هـر ینکه اطاعت از امام اطاعت از خدا و رسول خداست. و تسلیحضرت است و ا
 ن مورد است.برگرفتن نظرامام در آشان و سپ  یبه ا یزیر چهکار و ارجاع 

که بـا دسـت توانـد مـی هـافتنه انسان در دوران غیبت و در هجمه بنابراین دستگیره محکمی 
کند شناخت امام و معرفت نسـبت بـه مقـام والای  ،یازیدن به آن خود را از سقوگ و هلاکت حفظ 

از دمـام سـجا. ااو در پیشگاه خدا و در نظام خلقت و نیز تسلیم در مقابل اوامر و نواهی اوسـت
کرده  جد برگوارشان حضرت علی  : که ایشان فرمودنقل 

لاحسیمُلاط،للمنلاخری لا لالقُئِلمنُلغیقتیخ ماسهُلحاشلیٌجاعلأولامُلالاخریلفیطا،لل...و
كثٌلمنل ق،للبفلفلال ثق لعلیفلعنلهلأالا  لمنل ،یل قینفلولصج لمعٌفتافلوللمإمٌلا اسلللا ی 

ل(324، 1: ج1395 )صدوق،ل؛ی ااقلهلأفِلن سفلحٌجُلوُل  ینُلولللملانُل
که یکی از دیگری طولانی  طـولانی اما غیبت دیگر... تر است و برای قائم ما دو غیبت است 

که بیشتر معتقدین به آن امام بزرگوار از این امر باز می گردند و بـر آن ثابـت  شود تا به غایتی 
که یقینش قوی و معرفتش درسـت باشـد و در دلـش حرجـی  کسی  از آنچـه حکـم نماند مگر 
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 .شدبابیت  اهل کنیم نبوده و تسلیم مامی

 اخلاص ـ (ه
ن و اعتقـاد یـکـه د ییهـابـا فتنـه ییارویـبرـش در رو ییرهـا یهـارهین دسـتگیتـر از مهم یکی

از قـرآن  یات متعـددیـن در آیـاخـلاا اسـت. خداونـد بـه اخـلاا در د ،رنـدیگ یم انسان را هدف
« ا»ات سـوره یـجـه بـه آهـا بـا توون مانـدن از فتنـهت اخـلاا در مصـیـاشاره فرموده اسـت. اهم

که ابل شود؛ یروشن م خـورد یافت مهلت از خداوند به عزت او سوگند مـین پ  از دری  لعیآنجا 
گمـراه نمایـکه همه آدم کـرده باشـند:  یکـه خـود را بـرا ید جـز بنـدگانیـان را  لخداونـد خـالت  اُلل  ل
غْ،؟ل

ا ل ل زتل ِّكل ع؟ ق؟
ع؟لیللفل جْمل

ل
مْلأ ا لنْتل لیخل ص؟ خْلل لالْما ما نْْا لم؟ كل ُدل بل لع؟

لاتل لل*لإ؟ کریمـه تسـل  ین آیدر ا 1(؛83-82)ا :  ؛یخل ه 
که مرلص ین نقطه قوت مهمیو هم شده است یان مرلت خداوند نفطان بر بندگیش ن یاست 

 ها از آن برخوردارند. با فتنه ییارویدر رو
و  ی لمـان یهااز فتنهها  آن یین را رهایمرلص برجسته یها یژگیاز و یکی امبراعظمیپ

کننده دانسته که گمراه   : فرماید می آنجا 
لالمخلصاال،بطا كاللفتناافلظلمااُ ؛لذل انجلَیحلااااسیلاوائاكلمصااُبیخ  ،یقمــ ی)انصـارلعاانْمل

ل (3183، م 384: 1388
که هر فتنهیهدا یهاخوشا به حال مرلصان، آنان چراغ  .شود یم زدودهها  آن از یاتند 

-ینـدارد بلکـه مرلصـان مـ ین اثـر سـوئیمـان مرلصـیده و ایـثبـات عق هـا درپ  نه تنها فتنه
از هلاکـت و سـقوگ در  راهـا  آن گران نیز در هنگام بروز فتنه در جامعـه باشـند وید یتوانند راهنما
 فتنه برهانند.
کـرده تنهـا یـروا یکـه از پـدران بزرگوارشـان از امـام علـ یثینیـز در ضـمن حـد امام رضا ت 

بـــه امـــام  نیرالمـــممنی  امین حـــدیـــهـــا ثابـــت قـــدم دانســـته اســـت. در اهن را در فتنـــیمرلصـــ
 د: یفرما یم نیحس

کسین نهمیحس یا کننـده  ین از فرزندان تو همان قائم به حق است.  ن و یـد یکه آشـکار 
ا آن واقل خواهد شـد؟ ین آیرالمممنیا امی: پرسدمی نیبس  دهنده عدل است. امام حس

کرد و او را بـر  ییسوگند به خدا یبل فرماید: می و امام علی که محمد را به نبوت مبعو  
گردیق برگزیل خلایجم ن یکـه جـز مرلصـ یرتیبت و حیکن پ  از غید و لید آن واقل خواهد 
کسانیدر آن استوار نم یکس ت ما یمان ولاین هستند و خداوند پیقیکه مباشر روم ال یماند. 

                                                        
کرد مگر بندگان خالت تو از م .1 گمراه خواهم   .ان آنهایگفت به عزتت سوگند، همه آنان را 
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د یاز جان  خود مم ینگاشته و آنان را به واسطه روح مان را در قلوبشانیگرفته و اها  آن را از
  1(304، 1: ج1395صدوق، ) .داشته است

ورود انسان در سلک  ،های دوران غیبتبنابراین یکی از راهکارهای ممثر برای نجات از فتنه
که از هر چه غیر خدا دل برید کسانی  و  اهر و باطن خویش را برای خدا قرار اند  همرلصان است 

 انــد. انســان معتقــده و جــایی در بــرای جــولان هواهــای نفســانی در وجــود خــود بــاقی نگــذاردهداد
گروه هست یا نه؟ پیامبر مکرم می که آیا در سلک این  کند  هایی نشانه تواند خود را ارزیابی 

 برای مرلصین بیان فرمودند: 
:ل مل لقفلولیالعلامفلالمخلصلاربع  ملجقارحفلولیالسلت ل ٌهلولیقلأللخیسلت لشٌهكا  ،یقمـ ی)انصـارل؛تٌا

ل(3317، م 400: 1388
کینشانه مرلت چهارچ  یخود را پاکساز یببرشد و اعضا یز باشد:دل خود را سلامت و پا

 کند. یریخود جلوگ یم و از بدیتقدخود را  یکیکند و ن

 دعا به درگاه خداوند و(
ــــد در تمــــام لحظــــات خوشــــ ــــدن او در ســــرت یو ناخوشــــ یذکــــر خداون  ش و یو آســــا یو خوان

چ به درگاه او در ابتلائات از آموزه وجه خداوند به انسـان ه تین ماست. قرآن دعا را ماید یهاتضر
 د:یفرمایدانسته و م

ُل لْلمل لیلل ا ؟
بت مْلرل كا الب؟ ؤا مْللعْبل كا ُؤا عل لدا قْلال ل(77)فرقان: ؛لال

گر دعایپ یا  .کند ینم به شما ییج اعتنایشما نباشد پروردگارم ه یامبر بگو ا

که د ییکدام بلا بزرگتر از بلاهاو  رود. انسـان یاو را نشـانه مـ ین انسـان و سـعادت ابـدیاست 
کنـد. و یخو ید خاشعانه خداین هنگام بایمممن در ا ش را برواند و از او طل  نجات و استمداد 

آخرالزمـان را از  یها نجـات از فتنـه یثیدر حـد چه امـام صـادقاین تنها راه نجات است چنان
ک  ق برواند: یغر یکه خدا را به دعا آنجز    سل  نمودهمه 

لاماااُ لهاااسلیریاااقكملشاااففلفتقغااا، لبااالالعلاااملیلتصااا للیوللا لمااانلدعاااُل لا نجاااقالمنْاااُللا
ل(352، 2: ج1395صدوق، )ل؛قیبسعُ ااغر

نشانه آشـکار و بـدون امـام هـدایت بمانیـد. و  رسد و در آن بی می ای به شما به زودی شبهه
                                                        

نـه الا ید یهـا علـیثبـت فیره فـلا یـبـه و حیه و لکـن بعـد غیـبرل الیـجم یبع  محمدا بالنبوه و اصطفاه عل یو الذ یأ...  .1
کتــ  فـیثـاقهم بولاین أخـذ الله عزوجــل مین. الــذیقـیالمرلصـون المباشـرون لــروم ال دهم یــمـان و ایقلــوبهم الا یتنـا و 

 .بروم منه
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که خدا را به دعای غریق برواند نمی کسی از آن شبهه نجات  .یابد مگر آن 

که راو  ق چگونـه اسـت؟ حضـرتیـغر یکنـد دعـا یمـ   اسـت سـمالیحد یعبد الله بن سنان 
 : ییگو یم د:یفرما یم

ل)همو(ل.نك دلعلَل ل لبی لااقلق لثبتلُلمقلتل لیُلرح ُلرحمنل ُلاللَّهل 

ــــه ا کــــه مممنــــان در زمــــان غیــــتوجــــه ب ــــدن در درتانه غــــرق شــــبــــت در آســــین   فســــاد و  یای
 ت ید باشـــد. زیـــرا بـــا پـــی بـــردن بـــه حساســـیـــار مفیانســـان بســـ یتوانـــد بـــرا ی، مـــهســـتند یتبـــاه

از بلنـد یـکنـد و بـه درگـاه خـدا دسـت نیدر آن، از جان و دل دعـا مـ یندارید یبت و سرتیزمان غ
ده و نجـات دا ی  بحرانـین شـرایـشـود تـا او را از ا یمـ متوسـل تیـب اهل اتیـکنـد و بـه عنایم

که برا یهیسالم به ساحل نجات و سعادت برسانند. بد هـا را که مـنجلاب فتنـه یشرص یاست 
 تـر  هـور امـام زمـان لیطلـ  فـرم و وقـوع هـر چـه سـر ،هان درخواستیتر از مهم یکیند یبیم

که تنها امیـد بشـر بـرای بازگردانـدن عـدالت و قسـ  بـه جامعـه انسـان کننـده از است  هاسـت. دعا
کـرده و بـا او یـدهـد و هـم از امـام خـود یم اسـتجابت قـرار مـیهم خود را در معرض نسـ ،ن راهیا اد 

 شود. یم دردهم
کـــه بنـــابر روانقـــش دعـــا در رهـــایی انســـان از فتنـــه ـــا بدانجاســـت  کننـــده ت گمـــراه    یتـــیهـــای 

کســ یعســکر از امــام حســن کننــده ییخرالزمــان نجــات مــآ یهــااز فتنــه یتنهــا  ــه دعــا  ک  ابــد 
از  یکـیشـان خطـاب بـه یباشـد. ا تـر  هـور امـام زمـان لیفرم و تحقق هرچـه سـرل یتعج یبرا

 د: یفرما یم خویش صحابه
لمثللالِخ ٌلولمثلافلمثاللذوااقاٌنلهلأهلالامةل...لمثلفلفِ لیاغیلولاللَّهلایخ لیغلبخت ُلیهانجاقالف قاةللا
لماانلثبتللماانلاالكااة ، صــدوق)ل؛للفٌجاافیااقاافلالااسعُ لبتعجااقاا،للبُمُمتاافلولوفتللتاافلاللَّهلعاالَالا

ل(1، م384، 2: ج1395
کـه هـ یطولان یبتین است، او غین امت مثل خضر و ذوالقرنیمثل او در ا چ یخواهـد داشـت 

کسییک  در آن نجات نم او را در اعتقاد به امامت ثابت بدارد و  یتعال یکه خدا یابد مگر 
 .ل فرم موفق سازدیدر دعاء به تعج

کس یهیبد کـه بـر یفرم مولا یه دعا برابت بیتواند در دوران حساس غ یم یاست  ش بپـردازد 
و زنـده بـودنش  نسـبت بـه وجـود امـام زمـان یدیچ شن و تردیامامت او ثابت قدم مانده و ه

ک ینداشته باشد. پ  لازمه دعا برا ار بـا یکـه بسـ یسـعادت یایـمیفرم همان معرفت امام اسـت. 
 آخرالزمان است. یهال مورد هجمه فتنهین دلیارزش و به هم
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کــه معرفــت امــام بناز آن ن اعتقــادات یــهــا ااســت و در تهــاجم فتنــه ینــداریانــت و دیان دیــجــا 
که هدف قرار میانسان و د بـت ین دعاهـا در زمـان غیتر رد طل  معرفت امام از مهمیگین اوست 

د و بـه شـن و یـگویسـرن مـ بـت امـام زمـانیاز غ امام صـادق یاست. به همین دلیل وقت
ن گرانقــدر آ یکنــد و زراره صــحاب یره مبت بــه وجــود آن حضــرت اشــااز مــردم نســ یارید بســیــترد

کنم؟ امامیحضرت م کردم چه  گر من آن زمان را در   گر آن زمان را در   :دیفرمایم پرسد ا ا
 ن دعا را بروان: یا یکرد

رلاقاكلفُناكللفنین سكللملاعٌ لرلقاكلاال ملع تللفنین سكلفُنكلا للمل ع تللفنیاال ملع تل
حجتااكللفنیحجتااكلفُنااكلا للمل عاا تللفنیرلااقاكللملاعااٌ لحجتااكلاال ااملعاا تللنیفا للمل عاا تل

ل(5، م337، 1: ج1407 ،ینی)کلل.نی ضلل لعنلد

کـه امـام صـادقینـیب یمـ تین روایدر ا دهـد؛ یبـه دعـا دسـتور مـ یگـریش از هـر امـر دیپـ م 
عـدم  نیو ارتبـاگ بـ معرفت رسول خدا و معرفت امـام اسـتکه شامل معرفت خدا،  یفیشر یدعا

گمراه کـه عـدم شـناخت امـام سـب  عـدم ین نیدر د یمعرفت امام و  ز نه فق  به خـاطر آن اسـت 
کــه معرفــت امــام محــور همــهن ین اســت بلکــه بــدیــبــا احکــام د ییآشــنا اعتقــادات و  ســب  اســت 

که بدون وجود آن توحعصاره همه آن د نرواهـد یـد و معرفت خدا هم به حال انسان مفیهاست 
 (211_ 210: 1375 ،یهاشم ی)بن .بود

 بصیرت 
 علم و دانش (الف

کـــه فتنـــه  ده شـــدن حـــق یجــه پوشـــیرتـــه شـــدن حــق بـــا باطـــل و در نتیهــا حاصـــل آماز آنجــا 
گر انسان مممن بتواند حق را از باطل تشر ،است ر پـرچم حـق رفتـه و خـود یتواند زیت دهد میا

ن یـا یکـی از ابزارهـای لازم بـراات ییـای از آیـات و روارا از سقوگ در فتنه نجات دهد. بنابر دسته
 علم است. ،مهم

کلیـدی علـم و دانـش در برخـورداری از بصـیرت و تشـریت حـق از باطـل  قرآن ما را بـه نقـش 
که ؛سازدرهنمون می  فرماید:  می آنجا 

انل ل فَل
ل
اللیللأ لإ؟

لل ناز؟
ا
ااُلأ ل نّتل

ل
لأ ااما ااییْااعْلل عْمل

ل
لأ ااقل اانْلها مل كل ل اقتا لالِْل ااكل ؟ بت اانلرتل لم؟ اُلللكل ل نّتل لیللإ؟ االأل لتل ااُ ؟ اْبل ااقالاْ ل واا

ا
لأ ل؛لكتل ا

ل(19)رعد: 
که کسی  کسی است چه  آن داند می آیا  از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است همانند 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 ؟که نابیناست

زیـرا ایـن ن بیانگر برخـورداری از بصـیرت اسـت. آبودن قربه حقداشتن یه علم و باور آدر این 
گرفتــه کســانی قــرار  ــگــروه در مقابــل  کــه ب ه خــاطر عــدم تشــریت حــق، بــه نابینــایی و عمــاء انــد 

 اند.توصیف شده
لاز سوی دیگر در آیه  لیللول لأ؟

ىلااتل لی ل لأ؟
لااتل لْمل قالااْع؟ و ا

ا
لأ الللینل لإ؟

لل نز؟
ا
لیلْأ لول اقتل لالِْل اقل لها اكل ؟ بت انلرل لم؟ اكل ْ لیل للیس؟ لَل لللإ؟ ا ؟ ا ل ص؟

ز؟ل لیااْعل م؟ لالِْل لیز؟   است.شده نسبت داده عالمان به ن آدیدن قرحق (6)سبأ: 1س؟
کـه نقـش مـوثری در ژهمان وی شود.بنابراین بصیرت صاحبان علم اثبات می گـی ارزشـمندی 

 د:یفرمایم امبریپچه  ناچن ؛ها دارد برکنار بودن انسان از فتنه
االا لاا تنااة  : 1388 ،یقمــ ی)انصــارنجااقالااعااُلملمنْااُلبعلمااف؛ل  لفتنسااٌلااعقااُدلنساا ُلولیت 

ل(762م ،103
کمن دانش خود از ید و آدمیایب منحرف یها فتنه و آشوب ان را در هم شکند و دانشمند به 

 .ابدی ییآن رها

 فرماید: و می
ل لماانلاحلساایُلمؤمنااُلولیهاصااقحلااٌجااللف لاتك، لفااتخ  )همــو: بعلاام؛للُهلاللَّهل عااُلَیاكااُفٌالالا

ل(2857م ،344
که آدمیپ ییها نده فتنهیدر آ شـ  بـه کنـد و  یمـ مان آغـازیصبح خود را با ا یش خواهد آمد 
کس یم کفر گاه یرسد مگر  کرده باشد یکه خداوند او را به دانش و آ  .زنده 

که انسان در پرتو نور آن م ین چه علمیاما ا ت دهد؟ و صاح  آن یتواند حق را تشریاست 
ن یـبه ا یتواند پاسریشده م نقل که از پیامبر یتیماند؟ روا یم ها در اماناز سقوگ در فتنه

 سمال باشد.
  فرماید:می کا م یموسامام 

که اطـراف مـرد یبه مسجد داخل شد و جماعت امبریپ کرد  انـد.  گـرد آمـده یرا مشاهده 
گفته شد: علّا یفرمود ا کیست؟  کمه است. فرمود علّا ن  گفتند: یمه  ن مردم به یداناتر»ست؟ 
 خطـاب بـه امبریـپ« اسـت. یت و اشـعار عربـیل آن و روزگار جاهلیعرب و وقا یهانس 
ة یـنفل مـن علمـه. ثـم قـال: انمـا العلـم ثلاثة:آیضر من جهله و لا یذا  علم لا »: فرمودها  آن

                                                        
بـه راه خداونـد پروردگـارت بـر تـو نـازل شـده حـق اسـت و  یداننـد آن چـه از سـو می شان علم داده شدهیکه به ا یکسان .1

 کند. می تید هدایز و حمیعز
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؛یمحکمة؛ أو فر که از جهل  ین علمیا ضة عادلة؛ أو سنة قائمة و ما خلاهن فهو فضلق است 
حاصل نشود. همانا علم منحصـر اسـت بـه سـه  ینرسد و از علم به ان سود یانیآن ضرر و ز

)کلینــی،  .«ادت اسـتیـنهــا زیر از ایـا ســنت قائمـه و غیـضــه عادلـه، یفر ایـه محکمـه، یـز:آیچ
 (32، 1: ج1407

کرده است:  امام خمینی  این حدی  را چنین شرح 
 «ضـه عادلـهیفر»ه و یـد حقـه و معـارف الهیـه و عقایـعبارت است از علـوم عقل «ه محکمهیآ»

ت از علم  اهر و علوم عبارت اس «سنت قائمه»ه قلوب و یعبارت است از علم اخلاق و تصف
کلمــه یـ  ایــن ترتیــل بــر ایــو دل ه.یـقالبآداب  کــه  نشــانه اســت  یکـه بــه معنــ «هیــآ»ن اســت 

که آن علوم نشانهیه است، زیه اعتقادیمناس  با علوم عقل ذات و اسماء و صـفات و  یهارا 
که در علوم دید کتاب  ر شود. مثلا دریت و نشانه تعبیگر به آیگر معارف است و سابقه ندارد 
ک  یاله که اقامه برهان بر وجود مقدس صانل  ،رهیدر موارد  ا بـر اسـماء و صـفات یـبعد از آن 

کیا بر وجود قیآن ذات مقدس  د، دنبالـه آن یـفرمای  و بـرزخ مـیات آن و عالم غیفیامت و 
که یو دل«. ن و عقلایمتفکر یات است برایا آیت است و ین آیا»د:یفرمایم ضه یفر»ل بر آن 

کـه خُلـق حسـن یـ. ز«عادله»است به  «ضهیفر»ف یراجل به علم اخلاق است توص «عادله را 
ن از دو طرف افراگ ی  است. و هر یآن مقرر است خروج از حد افراگ و تفر در علمچه  آنچن

کــه حــد وســ  و تعــدیو تفـر هاســت مستحســن اســت...پ  ن آنیل بــی  مــذموم و عــدالت 
ضـه یفرچـه  آنکـه منطبـق بـر علـم اخـلاق اسـت چنکند بـر آن یضه دلالت میعادله بودن فر

که یست. زیاز اشعار ن یز خالیبودن ن که راجـل بـه قسـم سـوم  «سنت»در مقابل  «ضهیفر»را 
که عقل را راه ن اسـت بـه یعلـم اخـلاق چنـچـه  آنآن باشـد، چن کبه ادرا یاست، آن است 

ن جهت یو به همآن عاجزند  کد صرف است و عقول ار ادراکه راجل به تعبّ  «سنت»خلاف 
که ییگو که تعبیه و آداب شرعیراجل به علوم تعبد «سنت قائمه»م  ر به سنت شـده یه است 

هـا سـنت ق اثبات و فهـم آنیعاجز است. و طرها  آن کاز ادرا ،است و عقول به حس  نوع
ه اسـت یز مناس  با همـان واجبـات شـرعیف سنت به قائمه نیر و توصیچه تعب است. چنان

که اقامیز  یحیل صـحیر شـایر آن تعبیه واجبات و بر پاداشتن و اقامه صلوات و زکوات و غرا 
کلمه در آن دو علم دیاست. وا کار برده نمین  ح یر صحیها به آن غر از آنیشود و تعبیگر به 
 (392_ 391: 1373،ینی)خم است.

کــه بــر خــلاف علــوم بشــر شــه یه همیــاله رنــد، علــوم و معــارفیکــه خطاپذ یلازم بــه ذکــر اســت 
قـرارداده و  ن نور را قلـوب مقـدس چهـارده معصـومیو خداوند منبل ا هستند یح و واقعیصح

کرده تا فق  به که طال  علمند سفارش  کسانی   د.یرجوع نماها  آن به 
 : از صحابه خود فرمود یکیبه  امام صادق

جااللنل ااُللاللَّهلعزوی .لفاانجنلاهااللاااالأكٌلاااالأیااااقلحلفعنااسنُلاهاالیاذالاردخلااعلااملااصااج
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ل علم،  كنآللا ل(به نقل از وسائل الشیعه 222: 1375 ،یهاشم ی)بنل1؛فُل اقالاهللاالأكٌلا ل
گر علم صح کـه یهسـت یرا مـا آن اهـل الـذکریاست. ز تیب اهل فق  نزد ما یخواه یم حیا م 

گر  .دید از اهل ذکر بپرسیدان ینم خداوند فرموده ا

کســــانین مــــیبنــــابرا گفــــت   از اســــت  تیــــب اهل از معــــارفکــــه قلوبشــــان سرشــــار  یتــــوان 
ـــرارو یعلمـــ نجـــات برـــش برخـــوردار هســـتند؛ یعلمـــ ـــوری ف ـــه همچـــون ن  هـــا را روشـــن آن یک
 و  اســـت تیـــب اهل ح فقــ  و فقـــ  در نـــزدید صـــحیـــشـــه معــارف حقـــه و عقایرا ریـــز ســـازدیمــ

گر سـرن  یهاست به طوره آنیمعیار صحت یک عقیده خارم شدن آن از ناح  یادهیـا عقیـکه ا
خواهـــد  یده بــاطلیـــهــوده و عقیقطعـــا ســرن ب ،انــد مطابقـــت نداشــتشـــان فرمــودهیاچــه  آن بــا
 .(223)همو: بود

 د: یفرما یم امام باقر
ل)همو به نقل از وسائل الشیعه(ل؛ لف قلبُطلیمنلهلألااقلجریخلكللمُللمل

 .امده باشد باطل و ناصواب استیرون نین خانه بیاز اچه  آن هر 

گاهافت عیدر یها توجه به راه ب(  یلم و آ
 یو مهـم در سـعادت انسـان و حفـظ دسـتاوردها یاتیـن امـر حیـبـا بـه ایپـرور چـه ز بنده یخدا

که :یا  مان اشاره فرموده 
للْ لیللفل لَل لإ؟ ُ ا نسل لالْإ؟ ؟ٌ

لللنظا ف؟ ُم؟ عل ل( 24)عب : ل؛طل
 .ش بنگردیخو یذاغد به یانسان با

 فرماید:ه میین آیان طعام در ایدر ب و امام باقر
ل (8، م50، 1: ج1407کلینی، )ل خلأه؛  خلأهلونل لیعلمفلاالأ

کســ  کــه  کســیــکنــد و با یمــ منظــور از طعــام انســان علــم اوســت  کــه از چــه  کنــد    ید نظــر 
 .ردیگیفرا م

 موا بـــت نســـبت بـــه  ینـــیهـــای دن و ارزشیـــحفـــظ د ین راهکارهـــایتـــر از مهـــم یکـــیامـــروز 
کــه نباشــهیافکــار، آراء و اند کســیــهاســت    دســت جوانــان و نوجوانــان برســد بــه ید از هــر جــا و هــر 

کــه ایــن خــود یکــی از راه کتــاب یهیهــای بصــیرت زدائــی اســت. بــدچــرا   کــه  یهــا و مجلاتــاســت 
                                                        

 .43: نحل. 1
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گـــوش مـــ یل صـــوتیهـــا و وســـایدیا ســـیـــکنـــد و یانســـان مطالعـــه مـــ ـــه آن   ا یـــدهـــد و یکـــه ب
  ینــید یهـاد و معرفـتیـت عقایـتوانـد در تقویهمـه و همـه مـ ،نـدییبیکـه مـ یریهـا و تصـاولمیفـ
گـــاه ییســـهم بـــه ســـزاهـــا  آن فیا بـــالعک  تضـــعیــو   ق و یـــبـــه نـــام تحق یداشــته باشـــد. انســـان 

کتــــــاب یهــــــازهیــــــانگ یاز رو کــــــه از یمــــــ یهــــــا و مقــــــالاتبــــــه  ــــــاهر روشــــــنفکرانه ســــــراغ   رود 
کـافیصـلاح ینظر علمـ  از یت درسـت و نادرسـت آن نـدارد و متأسـفانه بـه راحتـیتشـر یبـرا یت 

کند و سـرانجام دل و ین داشته شن میقیبدان چه  آن دارد و دریاعتقاد داشته دست بر مچه  آن
سرن حـق در  یبرا ییگر جایکه د یشود به طوریپر م یفکرش از سرنان باطل و افکار انحراف

ن صــبح تــا غــروب واقــل شــود. یــن اتفــاق در فاصــله یــو چــه بســا ا. مانــدینمــ یقلــ  و روم او بــاق
کوتاه   ذیلیحد که چه بسا خواننده یافاصله د و از خـود بپرسـد چـه طـور یـآن به شگفت آ یاز 

 !ن انـد  از دسـت بدهــد؟یچنـ یاو در فاصـله ین آسـانیــن خـود را بـه ایـد ،ممکـن اسـت شـرت
 :فرمایدمی امام باقر

ل انتل صا جتل مل ااتا اایل اایُلش؟ ج؟ ْ اسٍلتَل متل ل لمحا لول؟ ةل لیعل لفِ؟ جْال؟ لااْكا االصل لااْعل ؟ اایْخ لااْعل اُح؟ ل لصل لإ؟ تل للول ؟ الیْخ االیسْر؟لیل لمل شل
لیلل لفِ؟ جْلا لااْكا عل للقل لیلْعل للال لول ف؟ لیللن؟ اشل لمل ما لیللعْلل جا ارا لللجخْ كل ر؟ الأل كل ل اُلول نْْل ار؟لیالم؟ لشل

الَل لعل الا جا لاا تل حا انْل صْاق؟ ةٍلم؟ عل
ل ااُلول نل ؟ٌ مْ

ل
لْأ اایا للس؟ ااُلول نْْل لم؟ جل اارل ااسْلخل ل ل لْول اایا اار؟للس؟ لشل

االَل ل عل ااُلول نل ؟ٌ مْ
ل
اانْلأ ةٍلم؟ ااُ؛لیالعل نْْل لم؟ جل اارل ااسْلخل ل ل لول حا صْااق؟

ل(12، م12، باب 206 :1397 ،ی)نعمان
که در چشمید پا  شویمحمّد حتما با عه آلیاى ش کـه آدمـی  پا  می  د همچون سرمه  شـود 

کـی از چشـم او ب یفهمـد ولـی نمـ یچشـمش مـه داخل شدن سرمه را ب رود و  یرون مـیـفهمـد 
کـه بـر جــادّه امامـت مـا اسـت و شــ  ین چنـیـا کنــد در حـالی  کـه مـردى صـبح  ن خواهـد شــد 
که از راه بدر شده است و شـ  مـکند  یم کـه بـر جـادّه امـر مـا اسـت و  یدر حالی  کنـد در حـالی 

گمراه شده است. کند یصبح م که   در حالی 

گمراهانی  بین حدیا که  یاکننده گر هجمه شبهات و مطال   در مـدت  یعین فـرد شـیاست 
کنــد بــه طــورییتوانــد از اطــراف خــود در مــی ن صــبح تــا شــ  و بــالعک یــزمــان  کــه او را در  افــت 
کـه  یکه ابتدا فرد را نسبت به راه یمطالب ن بسازد؛ید یب یخته و از او انساندش متزلزل سایعقا

گرفته و عقیتا آن زمان در پ افکنـد و سـپ  ید مـیده است به شن و تردیکه آن را برگز یادهیش 
کفر و ب  کشاند.یم یمانیا یاو را به 
کتــایبــه پ یبــا نگــاه ر ار جوانــان قــرایــدر اخت یکــه بــه آســان یهــا و مجلاتــبرامــون خــود و انــواع 

 یهـاشـهیکه در زمان مـا هـر لحظـه بـه القـاء افکـار نادرسـت و اند یا ماهواره یهارد، شبکهیگ یم
گمــراه نمــودن جوانــان مــممن مــ کنتــرل  یهــالمیپردازنــد، فــ یباطــل بــا هــدف  کــه بــدون  مبتــذل 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

رسـد، جـان یار نـازل بـه دسـت جوانـان مـیبسـ یمتـیشـلوغ بـا ق ین مس ول در دل بازارهـایمس ول
کنــار یــمثــل بهائ یاضــاله یهــاباطــل و فعــال شــدن فرقــه یگــرفتن مکاتــ  عرفــان گوشــه و  ت در 

کودکـــان و  یل ارتبـــاطیو بـــالاخره وســـا یجامعـــه اســـلام کـــه امـــروزه در دســـت  مثـــل تلفـــن همـــراه 
کلامیـکـردن پرد و بـدل  یار آسـان بـرایبس یالهیشود و وسیافت مینوجوانان به وفور  - یـهـا و 

گونـه ترد ؛و حتـی انتشـار آسـان شـبهات اسـت یاخلاقـریـمبتـذل و غ یها د نسـبت بـه یـمـا را از هـر 
را مـدت زمـان یز سازدی  و به خصوا از نظر انطباقش با زمان خودمان دور مین حدیصحت ا

گـر خ یو علمـ یمانیه ایا ضعف بنیزان قوت و یبه م یانحراف بستگ ف یضـع یلـیشـرت دارد و ا
کنـد و بـه شـن و یبـا امـا در واقـل فاسـد نمـین طرز فکـر بـه  ـاهر زیباشد در مقابل  توانـد مقاومـت 

 افتد.ید و سپ  انکار میترد
که نه تنها شبکه انگیز و انحرافی اینترنتـی و های شبههها و سایتبنابراین به جا و لازم است 

کنتــرل شـــود بلکــه حـــوزهمــاهواره هــای علمیــه بـــا ورود بــه چنـــین ای توســ  مســـ ولین مربوطــه 
های مناس  برای آن، به هـدایت و ارشـاد فضاهایی و دریافت این شبهات و فراهم آوردن پاسخ

هـا آشـنا شـوند و پـیش ها نیز با آثار مررب این شبکهافراد جامعه بپردازند. از سوی دیگر خانواده
و معـارف  البیـت سـرنان اهـل را باها  آن افکنی، از ورود فرزندانشان به چنین فضاهای شبهه

 دینی آشنا سازند. 
 ز از شك و تردیدیپره ج(

ـــشـــن و ترد ـــدتر یاز رهاوردهـــا یکـــید ی ـــه ا ین آفتـــیفتنـــه اســـت. ب ـــیمـــان و یک  ن انســـان یق
  کند. یم دیرا تهد

گروهـــ یامــام علــ کــه بـــا وجــود تســلیاد مــیــ یدر نهــج البلاغــه از   لـــه مَ م در مقابــل حَ یکنــد 
ـــه محـــض مواجهـــه بـــا شـــبهات دچـــار شـــن یخـــوردار نبـــوده و در نترت لازم بریحـــق از بصـــ  جـــه ب

 شوند: یم دیو ترد
ل...لأولمنقاُداللِلل لبصاامل  لقاافل وللعااُرضلماانللنقااس لااشااكلفِ احنُئاافللااافلفٌِةلیلااةلالِااقللا

لل(147حکمت ، 660: 1388 ،یدرضی)سل؛ةشف
گروهی...  قـت یر شـناخت حقلازم را د یشـیاند باشـند امـا  رف یمـ م حاملان حقیکه تسل یا 

که با اول  .زند یم شهیشان ر د در دلیشن و ترد یا ن شبههیندارند 

 کند: یم ید نهیانسان را از شن و ترد یدر فراز ن لحاظ امامیبه هم
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وا ل شكقالفتك ر ل ٌ ُبقالفتشكقالوللا ل (6، م45، 1: ج1407 ،ینی)کلل؛لا
که به شنید نکنیترد کافر یفتیبه شن ن د ویافت یم د  که   د.یشو یمد 

ــه نهــ ینهــ  ــاهرا   ــل ب ــردن )لا تشــکوا( در واق ک ــاز ترد یاز شــن  ــی ــابوا( ید و دو دل ــه در  )لا ترت  ک
ــ ــردد یجملــه اول اســت بــر م ــه عــدم  یشــک نجــا شــن در معرفــت اســت؛یاز شــن در ا و منظــورگ  ک

کفــر باشــد. همــ یاتوانــد مرتبــهیبــه دنبــال دارد و مــ مقابــل آن رام در یرش و عــدم تســلیپــذ  ن یاز 
که ایم ینه اسـت  یار او و شـکیـار انسـان اسـت نـه خـارم از اختیـدر اخت ید و دودلـین تردیرساند 

 یانیــچــه در بچنــان (44_43: 1375، یهاشــم ی)بنــ انســان. یقــت بــرایپــ  از روشــن شــدن حق
 ند: یفرمایگر مید

ل علقالعلمكملج لالو لت   ،یدرضـی)سلقناآلفُ اسمقا؛ینكملشاكُلاذالعلماآلفاُعملقالولاذال یق لا
ل(274حکمت  ،696 :1388

کنید، پ  هرگاه دانستین خود را شن مپنداریقیو  یعلم خود را نادان د و چـون بـه یـد عمـل 
کنیدین رسیقی  .دید اقدام 

که چن -یدا مـیشرت پ یقت برایش از روشن شدن حقیکه پ یبا شک ین شکیواضح است 
که همان تردیاست تفاوت دارد. پ  عامل یار انسان نید آمدنش به اختیشود و پد د و یجاد شن 

کـه لحظـهیـار انسان بوده و بایاست در اخت ییابتدا یدو دل و  یکوتـاه ،یاد انسـان مراقـ  باشـد 
گرد یم غفلت ده و چه بسا به هلاکت او منجر شود. و چه هلاکتی بـالاتر از یتواند موج  ل زش او 

که انسان به دلیل عدم بصیرت در تلاطم فتنه د امـام و حجـت خداونـد بـه ها نسبت به وجـواین 
کفر و انکار برسد. وافتاده شک و تردید   سپ  

ـــه دوران غیبـــت یـــروا ـــر از مهـــم یکـــیات مربـــوگ ب ـــه خـــاطر آن ین مســـائلیت کـــه ب  ان یعیشـــ را 
ان یعیبـت در دل شـیهـا در زمـان غانـد. فتنـهرنـد اصـل امامـت دانسـتهیگیش قـرار مـیدر بوته آزما

کــه افــرادآید مــیــچنــان اضــطراب و اخــتلال پد ن مســ له از ثبــات و اعتقــاد راســخ یــکــه در ا یورد 
شـدن  یان بـه خـاطر طـولانیعیشـ یدارنـد. در آسـتانه  هـور حتـیستند دست از آن برمیبرخوردار ن
زنـده بـودن او را مـورد  یو حتـ افتنـدید مـیـبـه شـن و ترد نسـبت بـه او بت امـام زمـانیزمان غ

ر یــگبــانیگر شــن در اصــل وجــود امــام زمــان اتیــروا یدهنــد. بــر اســاس برخــیســوال قــرار مــ
 شود.ین به آن حضرت میمعتقد یمسلمانان و حت

گفت  که   فرمود: یم دم امام صادقیشن: از مفضل بن عمر نقل شده 
لیغیواللَّهلال... لًُیامُمكمللنلبخت للن لیقاُل:لماُخذل تالذلهلاكذلبا  لحشلمنلدهٌكملولاتمجصنت
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

للوادلللك  لاتسمعنت ل، لالمؤمنیفلعیعللو لللویخ اماقاجلااقجاٌلفالاللكماُل ك ا لااسا نلفِلاتك ؤ ت
لمنلاخلألاللَّهلم  كت لفِینجقالالا ، 1، ج1407 ،ینـی)کللسهلبارو لمناف...ل؛یتلُ لولای لقفلالالثُ فلول

ل(3، م336
کرد و شما چندان آزمایها از روزگارتان را غبه خدا سوگند امام شما سال -یش میبت خواهد 

کشــته شــده؟ بــه هلاکــت رســ نــد اویگو یاکــه عــده یید تــا جــایشــو گــر نــه یمــرده؟   ده؟و 
ــدام واد ک گریدگان اهــل ایــرهســپار شــده؟ و د یبــه  ــر او خواهنــد  ــد یمــان ب ســت و شــما مانن

که در امواج دریکشت کسـیید و نجـات نمـیشویوا گون م ،ا وا گون شوندیها  کـه  یابـد مگـر 
گرفته و ایخداوند از او پ از جانـ   یله روحـیبـه وسـ مان را در دلـش ثبـت نمـوده و او رایمان 

 .داده باشد یاریخود 

ــا انــواع شــبهات و اقســام افکــار و عقایبنــابرا ــه یدر زمــان غ ید انحرافــیــن در مواجهــه ب بــت و ب
کـه در آن حـق بـه باطـل تشـبیـآید مـیـدر جامعه پد یکه حوادث یخصوا هنگام ه و باطـل بـه ید 
کنـد برخـوردارگ در فتنـهتواند انسـان را از سـقو یچه م ؛ آنکندیدا میحق شباهت پ از  یهـا حفـظ 

د نســبت بــه یــز از شــن و تردیــرت پرهیمــان اســت. و لازمــه بصــیق ایبــر حقــا یســتادگیرت و ایبصــ
که شرت به دست آورده است. یمعارف  است 

 فتنههای  اجتناب از ورود به صحنه (د
عـدم  ان شـده،یـب نیها از لسان بزرگان دفتنه در امان ماندن از یکه برا ییاز رهنمودها یکی

هــا همــان روی حــال چــه ایــن فتنــه ســت؛انگیــزان و همراهــان آنــان در جامعــه اهمراهــی بــا فتنــه
گناه و فساد باشد و چه فتنه هـای اجتمـاعی گردانی مردم از اعتقادات و باورهای دینی و ارتکاب 

گـروه در هر .سیاسی باشد گمـراه و  کـه بـه فتنـه دامـنحال همـراه نشـدن بـا مـردم  زننـد  مـی هـایی 
 گردد.ها میموج  سلامت انسان از آسی  این فتنه

کرم  فرماید: می پیامبر ا
ل (2872، م 345: 1388 ،یقم ی)انصارل؛ا ل لز لبیتفلللامةلااٌجللمنلاا تنة

که در خانه خویش بماند از فتنه  ها)ی زمانه(سالم بماند.کسی 

کــه از  مـممن بــه اجتماعـاتیهـای اجتمــاعی و سیاسـی عـدم ورود انســان بـدیهی اسـت در فتنــه
هـای ناشـی اهمیت بیشتری داشته و در سلامت انسان از آسـی  ،شود می سوی سران فتنه برگزار

 از فتنه نقش بارزتری دارد.
 د: یفرما یم امام جواد
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لل ٍ ل قللذاكلفتنفلش ت كُفٌالول ااٌجللمؤمنُلوللسی...لو كاُفٌا.لفمانللسیصقحلمؤمنُلول صقحل
ل(163 :1411 ،ی)طوسل؛تفیكنلمنلأحلاسلبیتقلاللَّهلولایفللادركلذاكلاازمُ 
کـافر یشـ  مـممن اسـت ولـ یکه مرد یاست به طور یسرت یهاقبل از  هور فتنه  صـبح 

کافر یگریشود و د یم که ا یم صبح مممن است و ش   ن زمـان را در  یشود. پ  هر ک  
گلید تقوا پیکرد با کند و   اش باشد.م خانهیشه 

گلــیم خانــه هــای آشــوب و فتنــه در رود بــه صــحنهاز و اش باشــد بــر شــدت نهــی امــامتعبیــر 
کــه آن را لازمــه برخــوردار ؛امعــه داردج  ه امــر از یدانســته و بــا صــ یاز تقــوا و خداترســ یبــه طــوری 

 ف انسان مممن و معتقد قرار داده است.یو ا
 د: یفرمایز مین امام صادق

كاااُ لذااااكلفكقناااقالأحااالاسلب لسل قااافلااشاااریاطاااُهٌلبااانلالمط اااٌلذوااغظ اااٌلالق كملحاااشیااااذال
ل)همو(س؛ل ااطر

ــ ــاه چن ــانیهرگ گلــ ین زم ــرا رســد  ــهیف ــا ایتــان باشــیهام خان ــد ت کــه آی ــا  غان  ــد پ    یــن فرزن
 د.یایو آواره ب

انگیـزان تـا بدانجاسـت ها و تجمعات سیاسی اجتماعی فتنهاهمیت اجتناب از ورود به آشوب
وقــایل را اطمینــان از انتســاب ایــن اجتماعــات بــه گونـه  شــرگ همراهــی بــا ایــن کـه امــام صــادق

 دانسته است. بیت اهل
 گوید:می امام صادق ابوبکر خضرمی از صحابه

لل ب؟
ل
لأ لَل لعل   ُ بل

ل
لأ ُلول نل

ل
لأ لْ ا للدخل لح؟ كل ر؟ لذل لعلول لاللَّه؟ بْس؟ لعل ایخل لاا تل خ؟ هل ل اُلیلللظل ُلمل لْنل قا لفل ُ ل الل جخا ل لب؟ قدا لااستا ُخا

ق سا لاجْل؟ ُلل قل ىلفل ل ل ل لیالباللالفِ؟
ل
أ الرل ذل إ؟

مْلفل اللیلْق ِّكا والإ؟ اسا ُنْهل الٍلفل جا لرل الَل اُلعل عْنل مل لاجْتل س؟ ُل ل قنل ما لیلْتا  ؟
الال ؟ ُاست اُلب؟ ؛للنل

ل(197 :1397 ،ی)نعمان
کـه پـرچم ،وارد شـدیم و آن من و ابان بر امام صادق هـای سـیاه در خراسـان  زمـانی بـود 

گفتیم چه نظری دارید؟ ایشان ف هایتـان بنشـینید.  در خانه :رمودند اهر شده بود. به امام 
کرده  ایم با سلام به ما بپیوندید.پ  هرگاه دیدید ما بر حول مردی اجتماع 

کـــه از جانـــ  امـــام زمـــان ـــل شـــریفی   صـــادر  حـــال بـــا توجـــه بـــه ایـــن حـــدی  و نیـــز توقی
که فرمودند:  شده 

واخلحاااااس ثنُلفاااااُنهملحجاااااشلعلااااایكم ل.لواماااااُلالِاااااقادٍلااقا عاااااةلفاااااُرجعقالفیهاااااُلالَلر
ل(290: 1411)طوسی، 

-هـا و فتنـهاز آشـوبهـا  آن بدیل ولایـت فقیـه در ارشـاد و راهنمـایی مـردم و رهانیـدن نقش بی
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کــاملا   کــه بــر انســان مــممنروشــن مــی هــای اجتمــاعی در زمــان غیبــت   فــرض ،گــردد. بــه طــوری 
کـــه ملتـــزم بـــه ایـــن اصــل نـــاب باشـــد و خـــود را بـــا پیــروی و تســـلیم در برابـــر فرمـــوده   و هـــا اســت 

هــا برهانــد و تنهــا از تجمعــات و وقــایعی در هــای ولــی فقیــه جــامل الشــرای  از ورطــه فتنــهخواســته
گیـرد. در ایـن صـورت  که مورد تایید ولی فقیه و یا به فرمـوده ایشـان صـورت  کند  جامعه حمایت 

گر از بصیرت هم برخوردار نباشد با استفاده از روشنگری  رسدهای ولی فقیه به بصیرت میحتی ا
گرویدن به اهـل حـقو می هـا برهانـد. خـود را از سـقوگ در فتنـه ،تواند با تشریت حق از باطل و 

که این جایگاه از قوت و قدرتی کردن فتنـهبدیل  بی چرا  کیـد دشـمنان دارد و در خنثی  هـا و دفـل 
گر چنین نبود هرگز امام زمان ی ها و حواد  اجتماعمممنین در هنگام بروز فتنه آن را مرجل ا

 دادند .قرار نمی

 گیری نتیجه
کـه بـرای مشـرت شـدن میـزان  بشـرهـای حتمـی خداونـد در زنـدگی فتنه یکی از سنت اسـت 

کـرده روی مــی انسـانثبـات و اســتقامت  کـه از نظــر دینــی و اعتقـادی انترــاب  و  دهــددر مســیری 
که انتراب  اوتواند به ت ییر مسیر و یا ثبات هر چه بیشتر حاصل آن می کـرده بینجامـد. در راهی 

کــه مـممنین بــه خــاطر محــروم بــودن از امــام  دوران غیبـت دوران آزمــایش شــیعیان اســت دورانــی 
که مرجل آنان در مشکلات دینی و اجتماعی  از شرای  بسیار دشواری برخوردارند  است،معصومی 

-ین مـیانگیزی و ایجاد تفرقـه و اغفـال مـممنو دشمنان دین با استفاده از شرای  جامعه به فتنه

های الهی بسیار دشـوار  پردازند. در این شرای ، ثبات بر اعتقادات و باورهای دینی و حفظ ارزش
گـاه آبـار آن  هـا و آثـار زیـاناست. بر همین اساس بزرگان دین نه تنهـا پیـروان خـود را از ایـن فتنـه

ـــد بلکـــه مشـــفقانه راه ـــد. مهـــمکردن رین و تـــ هـــای نجـــات و مصـــونیت از آن را نیـــز بیـــان فرمودن
یکـی  بنـابر آیـات و روایـات دو چیـز اسـت؛ هـای آخرالزمـانترین راهکار برای نجات از فتنه اساسی

 تمسک به دین و دیگری بصیرت.
ـــه قـــرآن بـــه عنـــوان حبـــل  ـــات و اســـتقامت بـــر ســـر باورهـــا و اعتقـــادات دینـــی، تمســـک ب ثب

کردن حق از باطـل، فرقـان نجات که از سوی خداوند به خاطر مشرت  گرفتـه،  برش الهی  نـام 
نـد و نیـز معرفـت امـام کـه معیـار حـق و رکـن رکـین هدایت پیـامبربیـت  اهل همراهی و التزام به

ــه تســلیم و سرســپردگی نســبت  عصــر ک ــوازم ایــن و شــناخت ابعــاد وجــودی او  ــه اوامــر او از ل ب
کـردن درون و بـرون بـرای خـدا و دعـا بـه درگـاه او  معرفت است بـرای تحقـق  هـور، و نیز خـالت 
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هـای تمسـک بـه دیـن و در نتیجـه مصـون تـرین مملفـه از مهم  معرفت و ثبات قدم در دین؛ طل
 هاست.ماندن از فتنه

 برخــــورداری از بصــــیرت دینــــی و بیــــداری و هوشــــیاری هنگــــام برخــــورد بــــا شــــبهات دینــــی و 
ـــی ـــم الهـــی یعن ـــوت و خـــزائن عل ـــه از بی ک ـــم و معرفتـــی  ـــزار عل ـــه اب ـــا مجهـــز بـــودن ب   اعتقـــادی، ب

بـه طـور  ،مـأخوذ شـده باشـد و پرهیـز از شـک و تردیـد نسـبت بـه ایـن معـارف پیامبربیت  اهل
کـه عـدم ورود بـه اجتماعـات  هـا بـه همـراه دارد. همـانحتم سلامت فـرد را از سـقوگ در فتنـه طـور 

ولایت اصل های اجتماعی و بالاخره التزام به انگیزان و همراه نشدن با سران فتنه در آشوب فتنه
گو ،فقیه کهنهخود  هـای آخرالزمـان طور قطل فـرد را از شـرور فتنـه تواند به می ای از بصیرت است 

 مصون بدارد.
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ــی، تتفممیر ابممن  ربمم الــدین محمــد،  ابوعبــدالله محــی ،ابــن عربــی _ ــاء التــرا  العرب ، اول، دار احی
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 ق1414، سوم، دار صادر، بیروت، لفان العربمحمدبن مکرم،  ،ابن منظور _

 ش1388، قم، سسه انتشاراتی امام عصرم، اول، مغرر التصاحهنصاری قمی، مهدی، ا _

ــن میــثم،  _ مقــدم و  علــی محمــدی ، متــرجم: قربــانشممرح نهممج البلاغممهبحرانــی، میــثم بــن علــی ب
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 ش1375تشارات نیک معارف، تهران، ، اول، انمعرف  اما   صرهاشمی، سیدمحمد،  بنی _
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 ش1373
، دمشـق، ة، اول، دارالعلـم دارالشـامیمتمردات غریملا القمرکنراغ  اصـفهانی، حسـین بـن محمـد،  _

 ق1412
کامــل،  _ ، متــرجم: لطیــف راشــدی، اول، ارم ــان یممل  الخمملا  فممی ظممل القممائ  المهممدیســلیمان، 

 ش1386طوبی، تهران، 
 ق1416، اول،نشر صاح  الامر، اصفهان، الملاح  و التتنسیدبن طاووس،  _
 ش1388، مترجم: محمد دشتی، دوم، انتشارات برشایش، قم، نهج البلاغهسیدرضی،  _
کبـر غفـاری، اول، دارالکتـ   ، متـرجم: علـیکممال المدین و تمما  النعممهعلی بن محمـد،  ،صدوق _ ا

 ق1395، تهران، ةالاسلامی
، متــرجم: ســید محمـــدباقر موســوی همـــدانی، تتفممیر المیمممزانطباطبــایی، ســید محمدحســـین،  _

 ش1374پنجم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 
کتابفروشی مرتضوی، تهران،  ،مجمع البحرینطریحی، فرر الدین،  _  ش1375سوم، 
احمـد ناصـح،  اول، موسســه  ، متـرجم: عبــادالله تهرانـی و علـیةالغیبمطوسـی، محمـدبن حسـن،  _

 ق1411، تهران، ةالمعارف الاسلامی
 ق1418، بیروت، ة، اول، دارالکت  العلمیمحاسن التأویلالدین،  قاسمی، محمد جلال _
کبر،  قرشی، سیدعلی _  ش1371، تهران، ة، دارالکت  الاسلامی، ششمقامل  قرکنا
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کتابفروشـی محمدحســن علــی، مممنهج الصمادقین فممی المزا  المخممالتینالله،  کاشـانی، مــلا فـتح _ ، اول، 
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، بیـروت، ة، اول، دارالکتـ  العلمیـرکن و رغایملا الترقمانغرایلا القمالدین محمد،  نیشابوری، نظام _
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 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 14/08/1395تاریخ دریافت: 
 1395 پاییز ، 18  سال پنجم، شماره  16/09/1395تاریخ پذیرش: 

 

وایات آخرالزمان  وضعیت عموم مردم و جامعه جهانی در ر

 1یقنبرعلی صمد
 چکیده

کــهمســأله آخرالز  در مــان و حــواد  آینــده تــاریخ، از جملــه موضــوعاتی اســت 
 و اهمیـــت از ابراهیمـــی دنیـــا، بـــه ویـــژه پیـــروان ادیـــان بـــزرن ادیـــان فرهنـــلا
بـاور  از برشـی آخرالزمـان بـه مربـوگ و عقاید است برخوردار ای ویژه برجستگی
ارتبـاگ دارد. توجـه  زندگی آینده جوامل بشریبا  ای که به نحوه است مشترکی

گـاهی  کـه آ به مسأله آخرالزمان و سیر تحولات آینده، از آن جهت بایسته است 
ــور از فتنــه از آن می ــد در چگــونگی عب های ایــن عصــر، تــأثیر  ها و دشــواری توان

ـــا توجـــه بـــه اهمیـــت و تأثیرهـــای داشـــته باشـــد، از ایـــن رو، گیـــر حـــواد   ب فرا
ــــن موضــــوع در ــــ  رســــید آخرالزمــــان، ای ــــامبر ه ازاحادی ــــرم پی ک  و ائمــــه ا

کــرده اســت و در آن رویــدادهای فــردای  معصــومین انعکــاس وســیعی پیــدا 
ــاریخ ــا چــراغ ت ــه آینــده باشــد. ایــن  پیشــگویی شــده اســت ت ــا در رویکــرد ب راه م

، ان معصـومهای عبرت آموز پیشوای نوشتار، با تکیه بر روایات و پیشگویی
ـــان از ابعـــا جتمـــاعی، د مرتلـــف دینـــی، ابـــه بررســـی وضـــعیت جوامـــل آخرالزم

 پردازد.  می سیاسی، اقتصادی و امنیتی
کلیدی  واژگان 

 .ها، زنان و مردان، جامعه جهانی آخرالزمان، پیشگویی، وضعیت، فتنه

                                                        
گروه مهدویتالمللی المصطفی عضو پژوهشگاه بین .1  ، (samadi313@gmail.com). 
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 مقدمه
گذشته تا حال های دغدغه از یکی گاهی ،جوامل انسانی از  سـیر  نسبت بـه آینـده و چگـونگی آ

گاهی از  ترین منبل مهم این رابطه، دراست. بوده حواد  در فرداهای تاریخ  قابل اعتماد برای آ
کـه در منـابل معتبـر دینـی بیـان شـده اسـت، زیـرا  ها و پیشگویی آینده، رجوع به آموزه هایی است 

گـاه آن از را خـود هـای حجّت و پیامبران که اوست و نزد خداست فق  آینده به علم  تـا سـازد می آ
  .دباش ها آن راستی و حقانیت بر دلیلی

گذشـته بـه سـوی آینـده اسـت، در ایـن سـیر، مقـاطل  گـذار از  تاریخ زندگی بشر، همواره در حال 
که در برگذشته ا های آموزنـده  دارنده انبوهی از تجربیـات و دسـتمایهز آن جهت مورد توجه است 
که برای زندگی فرداهاست و آینده نیز بدین جهت  آموزو عبرت   باشـد عنایـتمـورد بایسته است 

هــای موجــود در آن  بــه تکامــل جوامــل بشــری، متناســ  بــا شــرای  و  رفیت اســاختار زنــدگی رکــه 
ای به مسأله آینده  های ادیان الاهی به ویژه اسلام، توجه ویژه گیرد. از این رو، در آموزه شکل می

 از گـذار در حقیقـت عصـر کـه تـاریخ از دوره و دوران واپسین تـاریخ حیـات انسـان شـده اسـت. ایـن
گیــر اســت، در  و دشــواری ها و تجربــه انــواع ســرتی هـا کیتاری ها بـرای ایجــاد تحــول بنیــادین و فرا

ــات بــه  ــ تعبیــر شــده اســت؛ «آخرالزمــان»اصــطلام روای همــان  (180: 2ج ،ی؛ قمــ20،: 1 ج ،ی)هلال
که آخرین دوران طولانی و پر حادثه تاریخ زنـدگی  رویدادهای ترین و عظیم ترین از مهم پرده ای 

 در خود جای داده است. را  بشر
بـه ویـژه اسـلام، مـورد توجـه  1های دینی ادیان الهـی موضوع آخرالزمان و حواد  آن، در آموزه

گرفتــهعنایــت  مــورد آخرالزمــان بــه طــور خــاا ، موضــوعدر روایــات شــیعیبـوده و  اســت و در  قــرار 
کرم پیامبر احادی  بسیاری، گفتـه  سرنرویدادهایی آینده،  و راجل به حواد  ائمه و ا
ـــر داشـــته اســـت. نگـــاهیبحـــران ها و ســـرتی و از چگـــونگی، ـــرده ب ـــل هـــای آن پ ـــه از روی تأم  ب

کلمـات ائمـه های گویی پیش وضـعیت مردمـان آخرالزمـان و  در بـاره معصـومین ذکر شـده در 
کنــد و  های فــراروی زنــدگی فــردا، می دشــواری کمــک  توانــد مــا را در شــناخت راه هــدایت و نجــات 
معناشناســـی  در ایـــن نوشـــتار پـــ  از آینـــده باشـــد.  ر پیمـــودن مســـیر پـــر مرـــاطرهه مـــا دچـــراغ را

ــه«آخرالزمــان» ــا آخرالزمــان و  ، ب ــان ضــرورت آشــنایی ب آخرالزمــانی در  بررســی وضــعیت جوامــلبی
 پردازیم.  ، میروایات  پیشگویی

                                                        
کت  مقـدس یهودیـان . 1 در آخرالزمـان و حـواد  پیرامـون آن،  ، بازگشـت مسـیح(اناجیـل)و مسـیحیان  (تـورات)در 

 (.117 :1388رضوانی، ؛225 -167: 1393موحدیان، شده است )  پیشگویی
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 آخر الزمان معنای 
 الف( مفهوم لغوی آخر الزمان

کلمـه « زمـان»و « آخِر»از دو وا ه « آخرالزمان» گونـه تلفـظ دارد، « آخـر»ترکیـ  یافتـه اسـت.  دو 
 2.)همو(دیگـری و یکـی از چیزهاسـت 1،(12: 4)ابـن منظـور، ج  به فتح )خ( به معنای غیر« آخَر»

کسر )خ( به معنای پ  و پسـین، نقـیض مقـدم و پیشـین اسـت« آخِر»کلمه  و غالبـا  در  3)همو(به 
کـار مـی« اول»مقابل  کـه حیـات مـی گفتـه« آخـرت»پـ  از مـرن از آن رو  بـه جهـان 4رود. به   شـود 

 5.(69: 1404 ،ی)راغ  اصـفهان بوده و در مرحله پ  از حیات نرستین قرار دارد ثانوى و پسین
که از آن به  همان   6)یعنی زندگی عق  و پسین( نیز تعبیر شده است.« عقبی»گونه 

 7،(199: 13منظـور، ج  )ابنکوتـاه در ل ت به معنای وقـت اسـت چـه دراز باشـد یـا« زمان»وا ه 
زْمُن»آن   جمل

َ
زْمان»،  «أ

َ
زْمِنة»و   «أ

َ
 («هبرهـ»، «دهـر»، «عصـر»)و بـه معنـای روزگـار  )همو( است« أ

کار رفته است که معاصر هم بوده و در یک دوره)همو(نیز به  کسانی  زمانی قرار داشته باشند   . به 
 شود. گفته می«  اهْل زَمَانِهِ »

 ان در اصطلاح روایاتب( آخرالزم
کلمـات پیــامبر اصــطلاحی برگرفتـه از احادیــ  و روایــاتی اسـت «مـانآخرالز» و ائمــه  کــه در 

کار رفته است و مراد از  معصومین کاربرد روایات، «مانیحواد  آخرالز»و « آخرالزمان»به  ، در 
ــانی  دوره ــا پای ــار دنی ــه رویــدادهایی و روزگ ک ــاریخ حیــات  از برــش ایــن در اســت  ــهت  وقــوع بشــر ب
 است. کار نرفته این اصطلام به نی،آآیات قر پیوندد. در می

کار رفته است «آخرالزمان» اصطلام روایی، های آموزه در کلی به  برخی روایـات ؛ به دو معنای 
که از ابتدای دوره نبوت  تا زمان برپـایی خاتم پیامبر نا ر به دوره واپسین زندگی دنیا است 

                                                        
 «الآخَرُ بمعنی غَیر. » 1

حد الشی ن. » 2
َ
 « و الآخَر، بالفتح: أ

خِرُ نقیض المستقدم. » 3
ْ
مة و المستأ  «.الآخِرُ و الآخرة، نقیض المتقدّم و المتقدِّ

کـه در آیـات، وا ه  4 لُ وَ « اول»در برابـر « آخـر». چنـان  وَّ
َ
کـار رفتــه اسـت ماننـد: هُـوَ اعْ نْـزِلْ عَلَینــا  ؛(3: حدیـد؛)الْآخِرُ  بـه 

َ
نـا أ رَبَّ

لِنا وَ آخِرِنَا وَّ
َ
ماءِ تَکُونُ لَنا عِیدا  عِ  (114: مائده. )مائِدَة  مِنَ السَّ

کما یعبّر بالدار الدنیا عن النشأة اعولی. » 5  «و یعبّر بالدار الآخرة عن النشأة الثانیة، 
کلام امیر مرمنان 6 ولَـی»که فرمود:  . مانند 

ُ
نْیا وَ الْعُقْبَـی وَ نَجَـاةِ الْآخِـرَةِ وَ اعْ لُوا إِلَی سُرُورِ الدُّ بشـتابید بـه خوشـی  ؛«وَ عَجِّ

 (240: 1398 صدوق،)« ه آخرین و نرستینأهای دنیا و عقبی و نجات در نش

مَنُ . » 7 مانُ   الزَّ ک یره و الزَّ  « و بعضهیقل علی جمیل الدهر   ... و الزمان : اسم لقلیل الوقت و 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

شــود.  می گفتــه نیــز مــانآخرالز پیــامبر ،اســلام پیــامبر رو بــه ایــن از 1یــرد.گ قیامــت را در بــر می
ایـن دسـته روایـات غالبـا  معطـوف  2اسـت. برخی دیگر از روایات نا ر به دوران پ  از پیامبر

که تا  مهدی حضرت اسلام پیامبر وصی آخرین طولانی دوره حیات زمان به مدت است 
. این دوره به لحاظ شرای  خـاا زنـدگی آخـرین امـام، بـه دو انجامد پایان عمر دنیا به طول می

کـــدام از مقطـــل غیبـــت تقســـیم می مقطـــل غیبـــت و  هـــور،  4،و  هـــور 3شـــود و در روایـــات بـــه هـــر 
 اطلاق شده است. « آخرالزمان»

در معنــای عـام آن، شــامل دوره  هـور اســلام تـا پایــان جهــان  «آخرالزمـان»لام طبنـابراین، اصــ
، بـه ویـژه زمـان غیبـت و مهجوریـت ن، نا ر به دوره امامت امام عصـراست و مفهوم خاا آ

که دشوار ترین مقاطل آخرالزمان است.  دین است 
که سیر تاریخ حیات بشر در دوره  از روایات مربوگ به موضوع آخرالزمان برمی از  ،مانآخرالزآید 

کردرا طی خواه متفاوت مرحله نظر وضعیت و شرای  ارزشی و زیستی، دو ای نرسـت،  مرحلـه :د 
                                                        

  در بــاره آخـــرین وصــی خـــویش حضــرت مهـــدی خطـــاب بــه دختـــرش فاطمــه . ماننــد آنچــه رســـول خــدا 1
مَــانِ »فرمــود:  کَمَــا قُمْـــتُ بِــهِ فِــی آخِـــرِ الزَّ مَـــانِ  ینِ فِــی آخِرالزَّ  دارد،  او دیـــن خــدا را در آخرالزمـــان برپــا مـــی؛ «یقُــومُ بِالـــدِّ

ـــ ـــه مـــن در آخرالزمـــان آن را برپ ک ـــه  گون ـــامبر(. 135: 1401خزازقمـــی، )«. ا داشـــتمهمـــان  ـــز پی ـــلام دیگـــر نی ک   در 
اسِـلُ مَهْـدِیهُمْ یمْـ»فرمود:  خطاب امام حسین بْـرَارق وَ التَّ

َ
ـةق أ ئِمَّ

َ
ـةِ تِسْـعَةق مِـنْ صُـلْبِنَ أ ئِمَّ

َ
بُـو اعْ

َ
مَـامِ أ مَامُ ابْـنُ الْإِ نْتَ الْإِ

َ
لَأُ أ
نْیا قِسْطا  وَ عَدْلا  یقُومُ فِی آخِ  لِهِ الدُّ وَّ

َ
کَمَا قُمْتُ فِی أ مَانِ  که نـه امـام از نسـل  ؛« رِ الزَّ تو امام و فرزند امام و پدر ائمه هستی 

که دنیا را پـر از قسـ  و عـدل می کـرد  تو خواهد بود و نهمین آنان مهدی آنان است  کنـد و در آخرالزمـان قیـام خواهنـد 
کـردم که من در آغـاز آن، قیـام  گونه  بـه قرینـه حـدی  قبلـی، دوره آغـازین « فِـی اوّلِـه»مـراد از در ایـن حـدی  «. همان 

 (.176: همو) آخرالزمان است.
سَمَةَ لَقَدْ شَهِدَنَا فِی هَذَا الْمَوْقِـفِ »پ  از جنلا نهروان، فرمود:  . نظیر آنچه امیر مممنان 2  النَّ

َ
ةَ وَ بَرَأ ذِی فَلَقَ الْحَبَّ وَ الَّ

نَاسق لَمْ یرْلُقِ الُله آبَا
ُ
کَیفَ شَهِدَنَا قَوْمق لَمْ یرْلَقُوا قَالَ بَلَی قَوْمق یکُونُـونَ أ جُلُ وَ  جْدَادَهُمْ بَعْدُ فَقَالَ الرَّ

َ
آخِـرِ   فِـی  ءَهُمْ وَ لَا أ

مَانِ  ا فِیهِ حَقّ   الزَّ کُنَّ ولَِ نَ شُرَکَاؤُنَا فِیمَا 
ُ
مُونَ لَنَا فَأ کـه دانـه را ؛ «ا  حَقّایشْرَکُونَنَا فِیمَا نَحْنُ فِیهِ وَ هُمْ یسَلِّ سوگند بـه خـدای 
کـان آنهـا را خلـق نکـرده اسـت! آن  شکافت و آدمی را آفرید، مردمی در اینجا با ما آمده که هنوز خداوند پـدران و نیا اند 

که هنوز خلق نشده مرد عرض هـا مردمـی هسـتند  توانند با ما آمده باشند؟! فرمود: آرى آن اند چگونه می کرد: مردمی 
کارهـا، شـرکاى  باشـند، پـ  آن آیند و در این هدف با ما شرین هسـتند و تسـلیم مـا می خر الزمان میکه در آ هـا در ایـن 

 (.262، 1ج :1407 ،برقی«. )حقیقی و واقعی ما هستند!

کرم . چنان 3 ـاسِ أِیمَانـ»فرمود:  خطاب به امیر مممنان علی که پیامبر ا عْجَـُ  النَّ
َ
نَّ أ

َ
عظمُهُـم یا عَلِی وَ اعْلَمْ أ

َ
ا  وَ أ

ـةُ فَـآمَنُوا بِسَـوَاد  عَلـی بَیـا بِـی وَ حُجِبَـتهُمُ الْحُجَّ مَـانِ لَـمْ یلْحَقُـوا النَّ کـه ؛ «ضیقِینا  قَوْمق یکُونُونَ فِـی آخِـرِ الزَّ یـا علـی بـدان 
کســانی کــه در آخرالزمــان می بــزرن تــرین مردمــان از نظــر ایمــان و یقــین  کــه پیــامبرش را ند انــد  و  یــدهباشــند در حــالی 

که بـر سـفیدی قـرار دارد ایمـان می امامش از آن  ؛366 ،4ج :1413 ،صـدوقآورنـد ) ها پنهان است، به وسیله سیاهی 
 (. 288 ،1ج: 1406، صدوق

ـذِی»فرمود:  در توصیف حضرت مهدی که رسول خدا . چنان 4 مَـان آخِـرِ   فِـی  یقُـومُ  الْقَائِمُ الَّ ؛ او همـان قیـام « الزَّ
 (.325، 36ج :1403مجلسی، « )کند که در آخرالزمان  هور می ای است کننده
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کــه دوره  تنــزّل و ســقوگ را تجربــه مراحــل اخلاقــی، از لحــاظ انحطــاگ ل انســانیجوامــ ای اســت 
گیـرد و عرصـه زنـدگی را بـرای  می فـرا را جوامـل همـه انـواع  لـم و سـتم و فحشا و فساد کنند و می

گونه جوامل بشری تنلا می که کند؛ به   و ناامیدییأس  به به تدریجآنان،  امیدهای واپسین ای 
گـرفتن فتنـه. گراید می هـا و فـرورفتن جوامـل بشـری بـه انـواع فسـاد و ایـن مرحلـه بـه دلیـل شـدت 

که انسان ها، دشوارترین دوره تباهی امـا پـ   1شـوند. ها با امتحانات سرتی مواجـه می ای است 
گــــذر از ایــــن مرحلــــه، وجــــدان و  ها بشــــر خســــته از انــــواع ناملایمــــات و نابســــامانی  های خفتــــه از 

گـردد و بـا درک صـحیح و  بیـدار می بـه تـدریجها و تجربه دوری از معنویـت و فضـیلت،  عدالتی بی
های اصیل انسانی، در پـی احیـای مجـدد هویـت حقیقـی  نگاه دوباره به واقعیات زندگی و ارزش

یعنـی دوران  هــور و شــکوفایی و  ،و مرحلــه دوم ؛خیزنــد خـویش و تحقــق عــدالت و دیانـت، برمی
کـه دوران معه آخرالزمانی، آغاز میتعالی جا  آخرالزمـان و حسـن طلایـی شود. این مرحلـه از تـاریخ 

انجامـد  می مهـدی حضرت موعود منجی آخرین  هور به بود، بشر خواهد تاریخ حیات ختام
گیـر  محقق می پیامبران به هیال های و وعده شود و جامعه بشری با رشد و عقلانیت و رویکـرد فرا
 رهـایی، فصـل پوشـاند و عالی دین، بـه آرزوهـای دیـرین خـویش جامـه عمـل میهای مت به ارزش
 گردد.  می زندگی، آغاز معنوی و مادی مواه  از بشری جوامل مندی بهره و شکوفایی

ویژگی مهم این مقطل از آخرالزمان، عدم درآمیرتگی حق و باطل و شفافیت و تمایز صـفوف 
به دلیل رشـد عقلانیـت و خـرد جمعـی، حـق و باطـل  از یکدیگر است. در عصر طلایی دوران  هور

گردد. از این رو، با درخشش جریان حق، اصولا  جبهه باطـل و عوامـل جـور و  به روشنی آشکار می
که ابـزار فتنـه و نیرنـلا  ،ستم، زمینه و مجالی برای ابراز وجود و ادامه جولان نرواهد یافت، چرا 

بــازد. از ایــن رو،  فرینــده و دروغــین باطــل، رنــلا میهــای  دهــد و جلوه کــارکرد خــود را از دســت می
 بنیـان جریــان باطــل فــرو پاشـیده و همــه مظــاهر  لــم و ســتم از عرصـه حیــات اجتمــاعی رخــت بــر

کنـده خواهـد  بندد و حق و عدالت و جلوه می های باشکوه آن، فضای جامعـه آخرالزمـانی را پُـر و آ
 :مودفر امیر مممنان خطاب به که رسول خدا کرد، چنان

لا للال اا ا ل ؟ شت بل لالاا للال اا ا ل خْق؟
لل ااُلاا تا االَ؟ قااُللعل االَل:فل لل ااُلبل اا،لل لا للرل للاللَّه؟ قااُلل للفل للكااُ ل ئیاالا بْ ل نااسیلجل لًُلع؟ للون؟ اا لول

                                                        
 بَعْضُــکُمْ مِـنْ بَعْــض  فَعِنْـدَ ذَلِــنَ تُمَیــزُونَ وَ »فرمـود:  . امـام صــادق 1

ُ
ى وَ لَا عَلَـم  یبْــرَأ نْـتُمْ إِذَا بَقِیــتُمْ بِــلَا إِمَـام  هُــد 

َ
 کَیــفَ أ

صُونَ وَ تَُ رْبَلُون کنـد و نـه عَلَمـی چگونه خواهید بـود هنگـ؛ « تُمَحَّ کـه )علنـی( شـما را هـدایت  کـه نـه امـامی داریـد  امی 
کـه بعضــی از مـردم را از بعضــی دیگـر جــدا سـازد؟ در آن موقــل از هـم تمیــز داده مـی و سـرت امتحــان و  شــوید )پـرچم( 

 (.112، 52ج: 1403، مجلسی) «گردید غربال می
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ن خْبل ل للال للال تل ل یلااقُئِ؟ لأ؟
للااتل جا را جخْ للیل ؟ٌللفِ؟ للوخ؟ مُ ؟ للاازتل

ا مْلل یل للفل سْلالًلالالرْضل مُلعل ْ للكل ئل ل؟ لًُلما لْم للظا ،رالًلول نْللجل لم؟
ت؟ل یتل رت لذا نْللکل للم؟ اْس؟ للوا ؟ یْخ سل ل(357: 1422،ی)نعمان؛لالِا
: فرمود حضرت آن! الله رسول یا بله،: کرد ندهم؟ عرض خبر را تو آیا ندهم؟ بشارت را تو آیا
 و کنـد می  هـور مـانآخرالز کـه در قـائمی داد آن به من خبـر و بود من نزد جبرئیل اینک هم

کنده جور و  لم از هک گونه همان سازد می داد و عدل از پر را زمین  و تـو نسل از شده است، آ
 .است حسین فرزندان از

که توان  می ،بنابراین کـه  اسـتبشـر  زنـدگیدوره آخـر  پایانی تاریخ و برش« آخرالزمان»گفت 
بشـر را در بـر  از عمـر کـه برـش زیـادیدوره خواهد بود. در ایـن  جهان واپسینبرای   مقدمه ،خود
گرچـــــه وضـــــعیت عمـــــوم ،گیــــرد می  و اجتمـــــاعی سیاســـــی، های مرتلـــــف در عرصـــــهجهــــان ی ا

امــا گــردد  ها و حــواد  ویرانگـر می شـوبها، آ هـا، فتنــه بحرانمـدتی دســتروش  محیطــی، زیسـت
شـرای  زنـدگی  به سمت بهبود ها تحولات و دگرگونیرسد و سیر  به پایان می تدریجا   وضعیت این

عُســرت  غیبــت و زمــانهای  دشــواری از گــذار کــه دوره یعصــر کنــد و در جامعــه بشــری ت ییــر می
شـود.  مـی تعبیـر  هـور علائـم یـا آخرالزمـان هـاینشـانه ههـا بـ که از آن دهد می رخ اتفاقاتی است،

 بـه آن از کـه بشـر تـاریخ طلایـی موعـود، منتهـی شـده و عصـرمنجـی آخـرین  هور  هباین اتفاقات 
هـی، گاه در پرتو مـدیریت آن رهبـر الآنگردد.  شود، آغاز می می یاد انسانی عالم در هیال شهرآرمان

و ترقـی مـادی و معنـوی تکامـل رهـایی یافتـه و بشـریت بـه  تباهی و فساد ستم، گی تیره جهان از
گیر و حیرت  یابند.  آوری دست می فرا

ورت شناخت آخرالزمان  ضر
که بسیاری آخرالزمان، شناخت و زمـان نیـز  عصـر ایـن در آخرالزمـان های نشـانه از از آن جهت 

گاهی از وضعیت آخرالزمـان سـب  می زیرا ماست؛ روزگار انکارناپذیر یداست، ضرورتهو  شـود تـا آ
 های فتنــــه گــــرداب خــــود را از غفلــــت و فــــرو رفــــتن در آن را بشناســــیم و هــــای ویژگی ها و نشــــانه

 داریـم و دور نگـه گیـرد؛ دربرمی جا را همه تیره، رواندازی همچون روایات، تعبیر به که آخرالزمان
 .بمانیم امان تا حد ممکن در آن های  آسی از 

کـه هـی، بـه وضـعیت آینـده مـورد توجـه ادیـان ال مسـأله آخرالزمـان و چگـونگی با توجه بـه ایـن 
کـرم پیـامبر احادیـ  الهـام از ویژه اسلام بوده و مسلمانان بـا کلمـات ا  معصـومین ائمـه و 

و عالمـان و  انـدن، اهتمام ورزیدهآ رویدادهای و حواد  و آخرالزمان بیش از دیگران، به موضوع
گذشــته تــا حــال ــألیف پیرامــون آن دیــن پژوهــان مســلمان از  ــه تأمــل در روایــات آخرالزمــان و ت  ب
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 کـه اوسـت و تنها خداست نزد های واپسین، و حواد  جاری در زمان آینده به علم 1.اند پرداخته
گاه آن از را خود های حجّت و پیامبران  راستی بر ای معجزه و ها آن حقانیت بر دلیلی تا سازد می آ
، پاسـخ بـه (91، 1: ج1363 ،ینی)کل باشد، از این رو، برخی از روایات مربوگ به آخر الزمان ایشان
که در زمان پیامبر یهای پرسش  بیـت از سوی مسـلمانان و پیـروان اهـل و ائمه است 

 راجل به وضعیت آینده و مردمان آخرالزمان مطرح شده است.

وایات یجوامع آخرالزمان در پیشگووضعیت   ی ر
وضــعیت  و اتفاقــاتی اســت چــه آخرالزمــان، آبســتن کــه اساســی در ایــن رابطــه آن اســت پرسـش

بـرای رسـیدن بــه  بینـی شــده اسـت؟ دوران پایـانی زنـدگی جوامـل بشـری در روایــات چگونـه پـیش
کـه دور کوتاهی به روایاتی داشته باشـیم  ایی از وضـعیت نمـ پاسخ این پرسش، لازم است نگرش 

کرده است.  گو   جاری در دوران آخرالزمان را باز 
ــه دو دســته تقســیم می ــی، ب کل ــه صــورت  ــات، جوامــل آخرالزمــان، ب  شــوند؛  براســاس ایــن روای

 ماننـــد. ایــن دســـته  برخــی در راه مســتقیم دیـــن و پیــروی از پیشـــوایان حــق، ثابـــت و اســتوار می
 دســـته  2.اند مـــورد تجلیـــل واقـــل شـــده ،زمـــانانـــد، در روایـــات معطـــوف بـــه آخرال کـــه در اقلیـــت

ک ریت ،دوم کم بر غال  مردمان  اند جوامل آخرالزمان ا که براساس پیشگویی روایات، فضای حا
                                                        

کتاب 1 النهایمة فمی ، ابـن المنـادی/ الملاحم ، اشـعری قمـی/ لملاحم ا، ابـن شـاذان/ الملاحم مانند:  یهای . در این زمینه 
ک یر دمشقی/ التتن والملاح  البرهمان فمی  لاممات ، سید ابـن طـاووس/ الملاح  والتتن ، ابونعیم اصفهانی/التتن/ ابن 
، لائ  الظهدرنلائلا الدهدر فی  ، سید عبدالله شبر/  لامات الظهدر و احلال الاما  المفتدر، متقی هندی/ مهدی کفرالزمان

 توان از جمله آثار مربوگ به آخرالزمان بر شمرد.  سیدحسن میرجهانی و... را می
ــه شــیعیان اهــل . ایــن 2 ــات نــا ر ب ــه روای ــاقردر آخرالزمــان بیــتگون ــو بصــیر از امــام ب ــد، ماننــد آنچــه اب  روایــت  ان

کــه رســول خــدا تَینِ فَقَــالَ اللَّ »ود: مــروزی در میــان جمعــی از اصــحاب خــود، فر کــرده اســت  ــرَّ نِــی إِخْــوَانِی مَ  هُــمَّ لَقِّ
 مَــا نَحْــنُ إِخْوَانُــنَ یــا رَسُــولَ الِله 

َ
صْــحَابِهِ أ

َ
مَــانِ  مَــنْ حَوْلَــهُ مِــنْ أ صْــحَابِی وَ إِخْــوَانِی قَــوْمق مِــنْ آخِــرِ الزَّ

َ
کُــمْ أ    فَقَــالَ لَا إِنَّ

فَنِیهِمُ الُله  ـــائِهِمْ وَ آمَنُـــوا بِـــی وَ لَـــمْ یرَوْنِـــی لَقَـــدْ عَـــرَّ صْـــلَابِ آبَ
َ
نْ یرْـــرِجَهُمْ مِـــنْ أ

َ
سْـــمَاءِ آبَـــائِهِمْ مِـــنْ قَبْـــلِ أ

َ
سْـــمَائِهِمْ وَ أ

َ
  بِأ

کَ  وْ 
َ
لْمَـــاءِ أ یلَــةِ الظَّ شَــدُّ بَقِیـــة  عَلَــی دِینِــهِ مِـــنْ خَــرْگِ الْقَتَـــادِ فِــی اللَّ

َ
حَـــدُهُمْ أ

َ
هَــاتِهِمْ عَ مَّ

ُ
رْحَــامِ أ

َ
 َ ضَـــا الْقَــابِضِ عَلَـــی جَمْــرِ الْ أ

ــرَاءَ مُظْلِمَــة   ــلِّ فِتْنَــة  غَبْ کُ جَی ینْجِــیهِمُ الُله مِــنْ  ــنَ مَصَــابِیحُ الــدُّ ولَِ 
ُ
کــرم؛ «أ  روزى در جمعــی از اصــحاب  پیــامبر ا

یـا رسـول الله! مگـر مـا بـرادران شـما نیسـتیم؟  :کردند من بنمایان. اصحاب عرضه دو بار فرمود: خدایا! برادران مرا ب
کــه بــمــن مــی  ما اصــحابنــه! شــ: فرمــود  بــا  آورنــد مــن ایمــان مــیه باشــید، بــرادران مــن مردمــی در آخرالزمــان هســتند 

 انـــد. خداونـــد آنهـــا را بـــا نـــام و نـــام پدرانشـــان، پـــیش از آنکـــه از صـــل  پـــدران و رحـــم مادرانشـــان  اینکـــه مـــرا ندیـــده
کـردن درخـت خـاردار من شناسـانده اسـت. ثابـت مانـدن یکـی از آنهـا بـر دیـن خـود،ه بیرون بیایند، ب  )قتـاد(   از صـاف 

کـــه پــاره ا دســـت در شــ   لمـــانی، دشــوارتر اســـتبــ کســـی اســت   را در « غضـــا»اى از آتـــش چــوب درخـــت  و یــا ماننـــد 
، صـفار« )دهـد باشند، پروردگار آنان را از هر فتنه تیره و تارى نجـات مـیهاى ش  تار میها چراغآن  دارد. دست نگاه

 (.84 ،1 ج: 1404
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گونـه د بود؛نگناه و فساد خواه پیشگی و آلودگی به ، ستمگریزی آن زمان، جوّ دین کـه بـه  بـه  ای 
گناه و فساد، برا امام صادق فرموده  ی آنـان نهادینـه شـده و بـه یـک عـادت روز ارتکاب انواع 

 :شود ه تبدیل میمرّ 
وْل كْیاُلٍلال لم؟ اس؟ جخْ لبل وْ لال ا،رٍ جا انْلفا لم؟ ایل ظ؟ لااعل ن ل لاالأتل یف؟ ْ لف؟ كْس؟ لیل ْ للمل لول قْ   لیل ف؟ لب؟ المل تل

ذل لا؟ لل جا لاا تل   ل
ل
أ لرل لول

ل ا ا جْسل لیل ًُ ز؟ نا لحل
ًُ ئیق كل ل ٌٍ سْك؟ لما ْ  ؟ لشا وْ ٌاٍ لال لحل ُ ؟ شیل لغ؟ وْ یزاٍ لال للم؟ ة  ایعل ض؟ لول یاف؟ لل لعل لاایاق ل اکل ر؟ لذل ال تل

ه ؟ٌ ما نْلعا ل(40، 1: ج 1363،ینی)کل؛لم؟
کم مردی را می گناه بزرگی از قبیل فحشا،  گذشته و  که یک روز بر او  فروشی،  بینی هنگامی 

گـو ؛ شـود و انـدوهگین می نـاکبسـیار غم باشـد،انجـام نـداده  راکلاهبرداری و یا شرب خمر 
کرده است. اینکه آن روز فرصت را  از دست داده و عمرش را ضایل 

که وضعیت  یندر ا به  دمان آخرالزمان،ها و نهادهای اجتماعی مرطیفها، گروهگونه روایات 
گزارش ش یات ج رافیایی آنانصقطل نظر از خصو_ صورت عام تواند  ده است، تا حد زیادی می_ 

کم بر فضای  فکری، فرهنگی و سیاسی آن را وضعیت جامعه جهانی و هنجارها و رویکردهای حا
کنونی را، روشن سازد کند و نسبت آن با وضعیت موجود در شرای    .تبیین 

کــه وضــعیت عمــومی  در منــابل حــدیثی، روایــات پرشــماری در بــاره آخرالزمــان وارد شــده اســت 
گروه طیف سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی جوامــل  ،هــا و نهادهــای مرتلــف دینــی، اجتمــاعی هــا، 

کم بــرآنفضــای و آخرالزمـان  کـرده اســت، حــا کلــی بیــان  کــه  را، بـه صــورت  امــا بــا عنایـت بــه ایــن 
گســترده و خـارم از رسـالت یـک مقالـه می باشـد، در ایــن  بررسـی همـه ایـن مـوارد مسـتلزم تحقیـق 

گزیر به   پردازیم: برشی از این روایات در چند محور میبررسی نوشتار نا
 الف( وضعیت دینی جوامع آخر الزمان

های ارزیابی سلامت یک جامعـه از بعـد ارزشـی، توجـه و  ترین شاخت شک یکی از مهمبدون 
 آنان نسبت به هنجارهـای دینـی اسـت؛ اعتنایییا ادبار و بی« دین»اقبال افراد جامعه به مقوله 

کـم از این نظر، وضعیت دیـن و دیـن بلکـه فضـای بـوده رنـلا  داری در جوامـل آخرالزمـان نـه تنهـا 
گونـه؛ پیشـگویی شـده اسـتتاریکی بـرای آن  کـه ایـن تـاریکی بـ بـه  ای در حـال  طـور فزاینـده های 

که می توان، دوره آخرالزمان را، عصر مهجوریـت دیـن نامیـد، زیـرا در ایـن  گسترش است تا جایی 
گسترش می عصر، دین یابد و لشکریان شیطان همه ابزارهای تسـریرکننده خـود را بـرای  گریزی 

کار می و بی دین و توسعه فساد ستیز با  گیرند.  دینی در جامعه به 
ـــن ـــن داری در آخرالزمـــان، دی ـــات، از دشـــواری دی گریـــزی اقشـــار جامعـــه،  در پیشـــگویی روای
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کن مـذهبی  کز دینی و  اهرسازی و تهی شـدن مسـاجد و امـا انحرافات علمای دین، آشفتگی مرا
 شود: اشاره می است. به چند نمونه از این دسته روایاتشده از محتوای دین، خبر داده 

کــه رســول خــدا1 کــرده اســت  در بــاره مشــقت و ســرتی دیــن داری در  . ابــن عبــاس نقــل 
 آخرالزمان فرمود: 

انْل لم؟ قٍلول اُه؟ لشل لَل قٍلإ؟ اُه؟ انْلشل لم؟ ا تا انْل  ؟ لمل لاتل لإ؟ افا یانٍلد؟ نا یلد؟ الأ؟ لر؟ ما ل سْالل للال   ُ مل لزل ُس؟ لاانتل لَل لعل  ؟یختل
ْ
ی  للال

ل لَل لإ؟ ٌٍ جْاا االلجا عْلل ُاثتل كل جْااٌل لجا لاتل لإ؟
ااةا یشل ع؟ لالْمل اال؟ نل ل ا ْ اللمل ذل لإ؟

ااُلل ل ل ااُ ا مل لاازتل ااكل ر؟ لذل ااشل لمل قالول ااُاا فل ل ُر؟ شْاابل
ل
لب؟   ؟

لاللَّه ُصِ؟ عل ل ل(388، 11 ج :1408 ،ی)نورل؛لبِ؟
کــه هــیچ دینــدار دیــنش بــرایش ســالم نمانــد جــز اینکــه از قلــه   ای بــه  زمــانی بــر مــردم بیایــد 

ــا از ســوراخی بــه ســوراخ دای  قلــه ــردبگریــزد ی ــه بــا بچــه انچونــ ،یگــر پنــاه ب ک  هــایش  روبــاه 
کند،  کی هست آن زمان؟ پیابرچنین  گناه فرمود:  پرسیدند  که معیشت جز با  هنگامی 

 .مین نگرددأت

که رسول خدا . سکونی از امام صادق2 کرده است   د: فرمو نقل 
ل تى؟

ْ
اای  للللل االَل لللعل ااش؟ متل

ا
لللأ ااُ   مل لْللزل لتل مْلول ها ائ؟ ا اا ل للل یااف؟ لف؟ اا ا با خْ لتل للال نْیُلول لااااستا لفِ؟ ًُ عاا مل مْلطل ا یااتها ن؟ لال لعل یااف؟ لف؟ اانا سا

ل لاللَّها اما ها متا ل عا اقْ   مْلخل ها طا اُر؟ لیخل مْلر؟ اًُ للا ا لد؟ انْا ، ا مْل كا ؟ بِت؟ لرل لاللَّه؟ نْسل ُلع؟ لمل ف؟ لب؟ و ل اٍُ لللیر؟ سا قل ع؟ لب؟ نْافا م؟
مْل ا للَل ی ا ج؟ ل سْتل لال لفل یق؟ ر؟ لااْغل ُ ل عل لدا فا قنل یسْعا ل(306، 8 ج :1363 ،ینی)کل؛لفل

که زمانی بر امت من می رشـان بـه طمـل مـال اهولـی   شـود میپلیـد باطن و نهان مـردم  آید 
کارشـان تظـاهر و  ست، دل نمیاچه در پیشگاه خداوند  گردد، به آن دنیا آراسته می بندند. 

گیر دچار سازد داردشان راه ن ریا است. خوف از خدا به دل  ها آن .و خدا آنان را به عذابی فرا
 .کند نمی اجابتشان را  ولی او دعای؛ خوانند چون غریق، خدا را می

کاری و تظاهر مردمان آخرالزمان، پیامبر3  به اباذر فرمود:  . در باره ریا
ل اا، ا ل كا ٍ رت

ااُذل بل
ل
للل ااُلأ لللفِ؟ ااُ ؟ مل ٌاازتل لللوخ؟ ااقْ   للل ل ااما ا للَل  تل

ل
لأ وْ ل مْلیاارل ؟ ؟َ ُ ااتل لش؟ مْلول اای ؟ ؟ لصل لفِ؟ ااق ل لااصتا اا، ل سا  لْبل

لاْ لرْضاالْ لول اخ؟ ُول مل لااستل ةا ئ؟كل لال مْلمل ا نْا لْعل ل ل كل ئ؟ وال
ا
مْلأ هِّ ؟ٌ ی

لغل لَل لعل كل ر؟ لأل لب؟
ْ لل ؛ 539: 1414 ،ی)طوسـ؛ل ل
ل(91، 74 : ج1403 ،یمجلس

گمـان  که در تابستان و زمسـتان پشـم پوشـند و  اى اباذر در آخر الزمان جماعتی خواهند آمد 
کـه بسـب  ایـن پشـم پوشـیدن آنـان را فضـل گــروه را  کننـد  و زیـادتی بـر دیگـران اسـت، ایـن 

 کنند.  لعنت می ها و زمین  ملائکه آسمان

. در توصــیف وضـــعیت دینــی جوامـــل آخرالزمــان و جـــایگزین شــدن امـــور دنیــایی بـــه جـــای 4
کرم ارزش  : فرماید می خطاب به علی های معنوی و نمادهای دین، پیامبر ا
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ل ا ...لد؟ اانْا ااُ   مل لزل ااُس؟ لاانتل االَل لعل تى؟
ْ
اامْلللمْل اا  ها ا اهِ؟ رل لللدل اا، ل عا مْلیْ كل ها ااُؤا مْلن؟سل ا ااتها بْلل ل ؟ مْلول ا ااقنها طا مْلبا ا ااتها تل لهِ؟ ول

ى ااُرل صل لنل للال لول یخل م؟ سْاال؟ لما ىللال ُرل ااكل ىللا یااُرل لحل م؟ رْهل ؟ لااست لر؟ و ل سا ل سْااجا لول ؟ٌ یاا غ؟ ل تل : 1408،یلمــی)د؛للر؟
ل(379، 11ج :1408 ،ی؛ نور291

کــه دیـــن    های شـــکم آنــان،و همــت   ای شــانهــ شــان درهم زمــانی بــر مــردم خواهــد آمــد 
بـرای درهـم هـا، و کننـد بـرای طـلا و نقـره، رکـوع ، شـان خواهـد بـود شـان و قبلـه آنـان زنـان

ــد بــود !آورنــد بجــای  هســجد ــان همــواره در حیــرت و مســتی خواهن شــمرده  نــه مســلمان ،آن
 .نه نصرانی  شوند می

 ، الزمـــــــــانآخری دیـــــــــن در ادر بیـــــــــان وارونگـــــــــی حقیقـــــــــت و فـــــــــرو ریرـــــــــتن محتـــــــــو. 5
  فرماید: می امیرمممنان

ل   ُ مل مْلزل یكا لل لعل تى؟
ْ
ی  للل ُسا ُلاانتل یل

ل
لللأ یف؟ لف؟

ا
للل كْ ل  لْلال ا ؛للالْإ؟ یاف؟ ُلف؟ ل لبِ؟ ُ ا نل لالْإ؟

ا
ُل كْ ل  مل تـا:  یبـ ،یدرضـی)سلكل

ل (103، خطبه 150
که اسلام چونان  رف وا گون شده، آنچه در می ای مردم! به زودی زمانی بر شما فرا  رسید 

 .شود آن است ریرته می

 به خُثَیمه فرمود:  . درباره غربت دین در میان جوامل آخرالزمان، امام باقر6
ل اُ   مل لزل اُس؟ لاانتل لَل لعل تى؟

ْ
ی  ...للل ُ ؟ بل رل لْغا لر؟ ،بل طا لفل ًُ یق ر؟

لغل قدا یعا للل لول ًُ یق ر؟
الغل سل لبل لْلال ل لالْإ؟ ةلإ؟ تل یمل ثل ُلخا للیل

ل ، ل فا ؟ٌ ل عْ
للللال قل ُلها لمل یس؛للاللَّهل قْح؟ لااتتل کوفلول ل (657: 1410 ،ی)فرات 

ایی خثیمه، همانا اسلام در آغازش غری  بود و در آینده نیز غری  خواهد شد، خوشا بحال 
که خدا و توحید را نشناسند.  غریبان. روزى بر مردم خواهد آمد 

ـــاقر7 ـــام ب ـــردم در شـــرای  امتحـــان و خطـــر، ام گریـــزی م ـــن  ـــاره ضـــعف ایمـــان و دی   . در ب
 جابر فرمود:  به

ل ااُ ؟ مل لاازتل ؟ٌ اا لوخ؟ لفِ؟ اا، ا للل كا للال ُ ا هل اا ل للا ُ ا ثل ااسل لحا ، ل ااكا ستل نل ل تل لول و ل اا تل ا قل ل تل و ل ا ا اا ل لما ااقْ   مْل ل اایه؟ لف؟ ااعا بل ل تتل ااقْ    ل
ل ما ا ؟ س؟

نْ ا ل ل ؟ ا، ل با ل طْلا رل ارل اقالاا تل نا م؟
ل
الأ ذل لإ؟

لاتل لإ؟ ٌٍ ا
نْكل انْلما لعل ًُ ی ْ لنهل للال وٍ لول عْرا ل مٌْاًلبِ؟

ل
لأ ، ل با للیقج؟ لول صل خل ااا تا

ل اااُللال لمل لول اایُ ؟ لااصت؟ لول ة؟ ااالال لااصتل االَل لعل ااا، ل لا اامْل قْق؟ ل؟ ؟ مل لعل اااُدل سل لفل لول ااُ ؟ مل لل لااْعا خ؟
لاتل لزل ااا، ل عا ق؟

ل تتل ی ل ااُذ؟ عل الْمل
اامْل ها ما للل كْل؟ ؟ انه؟ بْااسل

ل
لأ مْلول ؟ اا؟ مْقل

ل
اا  لب؟ اا، ل لا ااُل عْمل لمل ؟ٌ ااُئ؟ سل لب؟ ةا

االال لااصتل خ؟ اا تل ضل
ل
ااقْلأ لال ااُلٍلول لمل للال ْ ااسٍلول لنل مْلفِ؟

ُ قهل فل ا ل(55، 5 : ج1363 ،ینی)کل؛لال ل
گروهــی پیــروی می کــه در میــان آنــان از  کــه  کــه  در آخرالزمــان مردمــانی خواهنــد آمــد  شــوند 

که  کند، حدی  می می دواند و خود را اهل قرائت و نیایش وانمآسایش طل  گویند در حالی 
که از ضـررهای دانند و نه نهی از من معروف را واج  میه اند، نه امر بسفیه کر را مگر زمانی 

تراشــند، از ل ــزش و عمــل فاســد علمــا  آن دور باشــند، آنــان بــرای خــویش رخصــت و عــذر می
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 کننــد. بــه نمــاز و روزه و آنچــه بــرای آنــان بــار مــالی و ســرتی نداشــته باشــد، پیــروی مــی
کـه داشـته گر نمازشان سب  شـود  کنـار نـد، آن را شـان زیـان بیهای مـال و جان روی آورند و ا

گذاشت.  خواهند 

که  آمد نزد امیرمممنان روزی امام حسین. 8 گرد حضرت نشسته گروهدر حالی  گردا ی 
 آنان فرمود:  درباره ارتداد دینی مردم در آخرالزمان، به امیرمممنان ؛بودند

لاقللهلأاللیسكمذلسَُهلرل،للاللَّه لیساًذلولایخٌجنلرجللمنلصلقفذلشافیلشاففلفِلالِخ
لااقذلیاالل لولجاا،راًذل یااللاااف:لولمااشلذاااکل ااُلولالِخ ًُ كمااُلملئاا لظلماا ل ًُ ا رضلعااسلًاذلول سااط

رجلالمٌأةلعنلوركیهُلاقعل اُ كمُلتخ  دی)سـل؛امیٌالمؤمنیخ لفقُل:لهیهُخلإذالخٌجآلعنلد نكمل
ل (286: 1416بن طاووس، 

او را سـید و سـرور نامیـده  کـه رسـول خـدا پیشوای شماسـت چنـان (حسیناین )فرزندم 
که در اخلاق و چهره، شبیه من است. او دنیا را پـر  است. از نسل کرد  او مردی  هور خواهد 
پـر از سـتم و جــور شـده اسـت. سـمال شـد: ایـن قیـام در چــه کـه  ؛ چنانکنـد مـی از عـدل و داد

که از دین خارم شـوید فرمود:حضرت زمانی خواهد بود؟  کـه  چنان هـم؛ افسوس! هنگامی 
 ود.ش می زن برای شوهرش از لباسش خارم

کـــرم9 ، وضـــعیت مســـاجد و نیـــز نالزمـــابـــاره مهجوریـــت دیـــن و قــرآن در آخردر . پیــامبر ا
که خود را متصدیان امور دینی مردم می  فرماید:  دانند، می علمای سوء 

ل فا سَْا لرل لاتل لإ؟ ْ و ؟
لااْقا نل لم؟ لیبْقىل للال   ُ مل لزل ُس؟ لاانتل لَل لعل تى؟

ْ
ی  ل لللل فا لاسَْا لاتل لإ؟  ؟

لْلال لالْإ؟ نل لم؟ امْلول لها لول اف؟ لب؟ ْ، ل امتل سل
ل اُ ل هل قل لفا ا تا لشل اُ ؟ مل لاازتل اكل ر؟ لذل اُ ا هل قل ىلفا اسل لالَْا نل لم؟ ا   یلخل ل له؟ لول ة  ُم؟ ل مْلعل ها سا ُج؟ سل لمل نْفا لم؟ ُس؟ لاانتل سا بْعل

ل
أ

ااقدال عا مْل ل اایه؟ ال لإ؟ لول
ااةا تْنل لااْ ؟ اا ؟ جل مْلخل ل اانْْا لم؟ ُ ؟ اامل لااستل ؟

االت لظ؟ اا ل ْ ج،  ؛ صــدوق_308، 8 : ج1363 ،ینــی)کلل؛تل
ل(253: 1368

الرطی و از اسلام جز نامی برای مسلمانان نمانـد، که از قرآن جز رسم بر مردم بگذرد زمانی 
که نام گروهی به که  چنان آن اسـلام نسـبت بـه از هرکسـی  آنـاندین خوانده شوند در حالی 

. ، خـراب باشـدبرشـی شان از حی  سـاختمان آبـاد ولـی از نظـر هـدایتیند. مسجدهاادورتر
گونـه؛ اندآن زمان شرورترین فقهای روی زمینفقیهان  کـه فتنـه بـه  ها همـه از آنـان سـر  ای 

 .گردد زند و به آنان باز می می

که مراد از فقها در این حدی ، علمای سوء و دین به دنیا فروشانی که بـا سـوء روشن است  اند 
یانـت و جفـا را در شـان، بیشـترین خ استفاده از این جایگاه بـرای رسـیدن بـه اهـداف پلیـد دنیـایی

که سرچشمه فتنه و اختلاف، مایه بدنامی دین و عامل دوری  حق دین انجام می کسانی  دهند؛ 
کم نیست مردم از اسلام شمرده می که با چهره دین، بـه خـاطر رسـیدن بـه  د دیننشوند.  فروشانی 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

گـذاری در دیـ مطامل دنیا، در خدمت شیطان قرار می ن، بـه نشـر و گیرند و با دروغ و ریا و بـدعت 
دهنـــد. ایـــن رویکـــرد  پردازنـــد و ســـیمای حقیقـــی دیـــن را وارونـــه جلـــوه می میانحرافـــات تـــرویج 

 کـه وقتـی حضـرت مهــدیکنـد  ها و خرافـات را در جامعـه نهادینــه می انحرافـی، چنـان پیرایـه
بــه در انظــار عمـومی، اقــدامات اصــلاحی آن حضــرت ، فرمایــد مــی قیـامبـرای احیــای دوبــاره دیــن 

 1شود. دین جدید تلقی میمنزله 
در روایـات دیگـر، از کـه  باشـد؛ چنان هرگـز نـا ر بـه همـه علمـا نمی گونـه احادیـ  ، اینبنابراین

علمــای راســتین بــه دلیــل نقــش آفرینــی آنــان در هــدایت مــردم و حراســت از اعتقــادات دینــی، بــه 
کیـد صورت ویژه تجلیل شده و بر اهمیت جایگاه آنان در دوران آخرالزمـان، بـیش ا ز هـر زمـانی تأ

 فرمود:  امام هادىکه  چنان ؛گردیده است
ل یخل ؟ ابت

لااالأتل لول یاف؟ لل لعل یخل اات؟ لاااستل لول یاف؟ ال لإ؟ یخل اع؟ لاااستل اُ ؟ مل لل لااْعا انل مْلم؟ كا ؟ اُئم؟ ل ل اة؟ یبل لغل عْسل لبل نْلیبْقىل لمل قْللال انْللال عل
ل لاللَّه؟ ااُد؟ بل لع؟ ُ ؟ ااعل ل لر؟ ا ینل االأ؟ نْق؟ لالْما لول لاللَّه؟ االلَّه؟ جل جا لب؟ ااف؟ اانْللد؟ ن؟ لم؟ لول ااف؟ دل ؟ لمل ل لول اایسل بْل؟ لإ؟ ُك؟ اابل اانْلش؟ لللم؟ ااُ ؟ خل للف؟

ل اص؟ ؟ قل لللاانتل ُ ؟ اعل ل لضا اق ؟ لا ل ا اةل متل ز؟
ل
لأ ، ل اكا لیْس؟ ینل الأ؟

لااتل ما ا انْتل ك؟ لال لول لاللَّه؟ یان؟ نْلد؟ لعل ستل لارْ ل لاتل لإ؟ س  حل
ل
لأ قى؟ ُلبل ل لمل

ل ااكل ئ؟ وال
ا
ُلأ ل ُنهل ااكتل للا ة؟ ینل اا ؟ لااستل ااُح؟ ا لصل ااكا ااُلیْس؟ مل كل ل ة؟ اایعل ؟ فلْلااشت لاْ ل ااما لها لول اازتل لعل لاللَّه؟ نْااسل لع؟ ، ل االا اال؛ ل لجل

لل(455، ا 2 : ج1386 ،ی)طبرس 
گــر نبودنـــ کــه دمـــا غیبـــت امــام قـــائم از پـــ   دا کننـــدهعلمـــائی   و راهنمـــا  بســـوى او عـــوت 
ـــه ســـمت ـــن او  او ب ـــده از دی کنن ـــت  ـــراهین الهـــی و حمای ـــا ب ـــدگان مستضـــعف د باشـــنب  و بن

 ؛برشـندنواص  و دشـمنان دیـن رهـایی  سیطرهنند و از رهاب یارانشخدا را از دام ابلی  و 
کشیده و مرتدّ می کـه زمـام  همه مردم از دین خدا دست  کسـانی هسـتند  شدند، لکـن علمـاء 

کـه  قلوب شـیعیان ضـعیف مـا را در دسـت داشـته و مهـار مـی کشـتی  کننـد همچـون ناخـداى 
گروه همان شرصیت نزد خدای با عـزّت  هاى برتر و افضل سکّان آن را در دست دارد. این 

  .باشند و جلال می

که در برخی روایات، روشن گری علمـای راسـتین و مـدافعان حـریم دیـن و مـذه  در  تا جایی 
 و پیکــار در راه خــدا، توصــیف شــده، هــزاران بــار برتــر از مجاهــدان عرصــه جهــاد را دوره آخرالزمـان

 فرمود:  امام صادق ؛است
ل ، ل طا اب؟ ُلما ل نل ت؟ یعل لش؟ ُ ا مل

لل لللعا الَل لعل وج؟ ارا لالِْخا ان؟ مْلعل ا اقنهل عا ذلیْنل افا ُر؟ تا لعل ل لول ایسا بْل؟ لإ؟ یل الَ؟ لأ؟
لااتل ؟ٌ غْ

لااثتل فِ؟
ل اا ل صل لانْتل اان؟ ل لفَل لال

ل
لأ اا ا اص؟ قل لاانتل فا تا اایعل لش؟ لول اایسا بْل؟ مْلإ؟ اایه؟ لل لعل طل االتل سل ْ ل تل

ل
اانْلأ لعل ُذلول نل ت؟ اایعل لش؟ ُ ؟ ااعل ل ضا

                                                        
کـه فرمـود:  مــی روایـت و بصـیر از امـام بـاقر. ابـ 1 کِتَـاب  »کنـد  مْر  جَدِیـد  وَ 

َ
حضــرت ؛ «جَدِیـد  وَ قَضَـاء  جَدِیـد  یقُـومُ الْقَـائِمُ بِــأ

کتاب جدید و داوری جدید، قیام می قائم  (.233 :1422)نعمانی،« کند به دستور جدید، 
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نْل تل لو؟ لل فْ ل
ل
لأ ُ ل كل ُل نل ت؟ یعل نْلش؟ لم؟ كل ر؟ لأل للر؟ عا ل اسْفل افا نتل ل ةَذل ؟ ا تل لمل ؟ٌ اْا

ل
لأ لٌ اْا

ل
لأ رل ازل لالِْخل لول اْ كل لااتتا لول و ل لاارتا سل ُهل جل

ُ ینل بت؟ ؟
لمحا دْ ُ ؟

ل
نْلأ ل(17، 1 : ج1386 ،ی)طبرس؛لعل

علماى شیعه ما همچون مرزداران، مانل یورش شیاطین به شیعیان ناتوان شـده، و جلـوى 
گونــه در مقــام دفــاع از گیرنــد. پــ  بدانیــد  غلبــه ناصــبان شــیطان صــفت را مــی کــه ایــن  هــر 

شیعیان ما برآید فضیلتش از جهادکننده با روم و تر  و خزر، هزاران بار بیشتر است، زیرا آن 
کیش پیروان ما دفاع می  . کند و این از جسم آنان از 

که مدافعان دین و اعتقادات  که در این وضعیت  شاید این تجلیل و تکریم به خاطر آن است 
جنلا نابرابر قرار دارند، دفاع و حراست از مقدسات دین نیز، بیش از هر زمان دیگـر  دینی در یک

 باشد. پیچیده و دشوار می
 ب( وضعیت زنان و مردان )نهاد خانواده( 

های مهم ارزیابی جوامـل آخرالزمـان، وضـعیت زنـان و مـردان از نظـر سـلامت و  یکی از شاخت
که در پیشگویی روایـات آخرالزمـانی، عفت در نظام خانواده است. از این رو،از  جمله موضوعاتی 

در میـان مـردان و  بنـدوباریاز آن پرده برداشته شده، آلودگی به فساد اخلاقـی و شـیوع انـواع بـی 
کرمزنــان اســـت.  کـــه از ســوی پیـــامبرا وائمـــه  از ایــن رو برـــش زیــادی از مجموعـــه روایــاتی 

کـه مربوگ  ،است در رابطه با آخرالزمان رسیده اطهار در آن به وضعیت زنـان آخرالزمـان اسـت 
 .هشدار داده است وحشتناک، در این منجلاب آنان خطرات ناشی از فرو رفتن نسبت به

ــه آزادی ــان ب هــای بــر اســاس ایــن روایــات، در جوامــل آخرالزمــان بــه دلیــل رویکــرد افراطــی آن
کالا، حراج بـاز عفت دریده میو جنسی، مرزهای اخلاق  ار بولهوسـان شـده و شود و زنان همچون 

ـــانی شـــهوت ـــان، قرب گـــردد. در ایـــن روزگـــار،  های ســـیرناپذیر مـــردان می حیثیـــت و شرصـــیت آن
و بنیان خانواده فـرو  کندمیرواج پیدا دان و زنان در میان مرو لواگ زنا عمل شنیل عصمتی و  بی
کشـورها و جواااین مدعشاهد پاشد. روشن ترین  می کـه در  کنـونی، اتفاقات شرم آوری اسـت   مـل 

ــر رســمیت دادن بــه  دیــده می ــز خودفروشــی و زنــا شــود، نظی ک و نشــر و تــرویج آن در فضــاهای مرا
کشـورهای غربـیکه  نمجازی، چنا گذرانـدن قـانون از سـوی نماینـدگان مجلـ ، بـا  برخـی از  بـا 

 و حتـی ازدواج بـا حیوانـات مـورد علاقـه 1و ازدواج دو هـم جـن عمل شـنیل لـواگ کمال وقاحت، 
                                                        

که در سال  1 کشور اروپائی است  کردند. پـ  از آن دیگـر قا 1989. دانمارک نرستین  نون ازدواج با همجن  را تصوی  
(، 2014(، اســــــــکاتلند)2014(، لوکزامبــــــــورن)2015(، فنلانــــــــد)2015(، ایرلنــــــــد)2008کشــــــــورها ماننــــــــد آمریکــــــــا)

(، 2012(، دانمـــــــارک)2013(، اوروگوئـــــــه)2013(، نیوزلنـــــــد)2013(، فرانســـــــه)2013(، برزیـــــــل)2013انگلســـــــتان)
 
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‌وی

کرده آن را رسمیو  دانستهبلامانل  1اافراد ر بـدیهی اسـت در چنـین فضـایی،  .!انـدو قانونی اعلام 
کانون تربیـت و اخـلاق اسـت، متلاشـی خواهنـد شـد و پیامـدهای جبـران که  ناپـذیر  نظام خانواده 

کرد.دیگر ارکان زندگی را متزلزل خواهآن،   د 
کـه از غوطـه در این و زنـان جوامـل آخرالزمـان بـه فسـاد و ور شـدن مـردان جـا بـه برخـی روایـاتی 

 شود:  ابتذال اخلاقی خبر داده است، اشاره می
 : فرمود باقر . امام1

ا ذل لل...لإ؟ فل بتل شل لل ل ُلا جل ؟ للاا ت ُ ؟ سل ُانت؟ للب؟ للول ُ ا سل للاانت؟ ُل؟ جل ؟ ُا ت للب؟ للول فل كْتل للا ُلا جل ؟ للاا ت ُل؟ جل ؟ ُا ت للب؟ للول ُ ا سل للاانت؟ اُ ؟ سل ُانت؟ للب؟ لول
ل اا ل كِّ للرل اخا ول ااراللذل لااْ ا للوج؟ وجل اارا للااستا ااْ للول لل ق؟

لل ا اخا ُدل ااهل ور؟للشل للاااازتا خْللول دتل للرا اخا ُدل ااهل للشل ول؟ ااسا للااْعا للول تٌل خل لالْااتل
ل ُسا للاانتل ُ ؟ مل ؟ ُاست للب؟ للول ُ ؟ للارْ ِّكل ُ ؟ نل ؟ ل(331، 1: ج1405)صدوق، ؛لاازت

کتفا مردان به مردان و مردان به زنان و کنند تشبّه زنان به مردان که آنگاه ...  زنان و کنند ا
 های شــهادت و شـود پذیرفتــه دروغ های شـهادت و شــوند سـوار هــا زین بـر زنــان و زنـان، بـه

 .شمارند می سبک و آسان را زنا ارتکاب و خونریزی مردم و گردد مردود عدول

 : فرمایند می امام صادق. 2
لرلل لول ؟ است كل انْل لم؟ اٌأة؟ لالمل اةل عیشل لمل ایْا ل لرل سُ لول ُانت؟ لب؟ جْنل وتل ز تل لیل سُ ل لاانت؟ ْ ج؟ اُایْ ل

، 8: ج 1363 ،ینـی)کلل؛فل
ل(38
هــا بــا  کننــد و زنــدگی و معیشــت زنهــا آمیــزش مــی هــا بــا زن زنکــه  درآن زمــان خــواهی دیــد 

 .شود می خودفروشی و از راه حرام تأمین

 :فرماید می . امیر مممنان3
سْا لن؟ اة؟ نل زمِّ لالال ا تا لشل اقل لها لول ة؟ ُعل لااستل ا ؟ لا ت؟ ل لول مُ ؟ اازتل ؟ٌ لوخ؟ لفِ؟ ظْهل ا لیل جاُخ  ؟ بل ت تل لما ُر؟ اُخ  لعل ا ُخ  ُش؟ كل ل ة  قل

ل خ  لات ج؟ سااتل لما اخ؟ االأتل لاالتل لَل لا؟ عُخ  ؟ٌ ساا لما قاخ؟ ااهل لااشتل لَل لا؟ ااُئ؟لاخ  لمل ؟ خ ااتل لاا ؟ لفِ؟ االاخ  اخ؟ لدل ین؟ ؟ لااااست اانل م؟
ل ساخ  ُر؟ لخل ل نّتل هل لجل لفِ؟ ُخ؟ مل جل تل لْما ل(390، 3: ج 1413)صدوق، ل؛ر؟

                                                                                                                                  
(، 2006(، آفریقـــــــای جنـــــــوبی)2009(، نـــــــرو )2009(، ســـــــوئد)2010، ایســـــــلند)(2010(، پرت ـــــــال)2010آر انتـــــــین)

کانـادا)2005اسـپانیا) رسـمیت برشــیدند.  ( چنـین قــانونی را2009(، مکزیــک)2000(، هلنـد)2003(، بلژیــک)2005(، 
کنون در  (.http://khabaronline.ir)سایت خبر آنلاین:  ست. ده ارسیتصوی   بهاین قانون  ،ایالت 16در آمریکا تا

گرچـه در ابتـدا مرالفـان راسـتگرای دولـت مـانل از تصـوی  آن  کشور فرانسه تصـوی  قـانون ازدواج همجنسـگراها ا در 
ــد رئی  ــان فرانســه و حمایــت فرانســوا اولان گرای جمهــور فرانســه از لایحــه ازدواج  شــد امــا پــ  از اعتــراض همجــن  

ـــــه  18هـــــا، ســـــر انجـــــام در  همجن  ـــــانون تصـــــوی  و بـــــرای  2013م ـــــد.ایـــــن ق گردی ـــــلان)ر.ک: اجـــــرا ابـــــلاغ  : وب
http://mbansari.blogfa.com.) 

  . 1392/ 10/07 روزنامه جمهوری اسلامی، مورخر.ک: .  1
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کـه  زنـانی  ـاهر می _هـا اسـت  مانکه بدترین ز _و نزدیک شدن قیامت  مانآخرالزدر  شـوند 
شـوند و بـه  ها داخـل می سازند، بـه فتنـه های خود را آشکار می برهنه و لرت هستند! زینت

شمارند  های الهی را حلال می شتابند، حرام ها می گرایند! به سوی لذت ها می سوی شهوت
 د.و در جهنم جاودانه خواهند بو

ک4 گنــاه و تــرک امــر بــه معــروف را گــرایش زنــان بــه فســ رم. پیــامبرا اد و آلــودگی جوانــان بــه 
 :فرماید می بیان مانآخرالزبدبرتی جوامل  عامل

؟ٌل ا
نْكل لالما ان؟ اقالعل نْْل ل ل ْ للمل لول و ؟ عْرا اُلْمل الب؟ وا ر ا ما ل ل ْ

للمل ملول كا ُنا ابتل لشا اقل سل لفل ملول كا لن؟ساُؤا اسل سل ذالفل مْلا؟ كا لب؟
لٌ یْ ل.كل

ل فا لال یلل ل: ؟ ُلرل،لل لیل کل ر؟ لذل ، ا كا لیل اکل: ُل اللَّه لول نْلذل لم؟ لشل ت  مْلول عل ل(49: 1404 ،ی)حران؛لنل
که زنان شما فاسد شوند و جوانانتان فاسق و شما نه امـر  چگونه می شود حال شما هنگامی 

کرم« کنید و نه نهی از منکر! به معروف می آیـا ایـن چنـین خواهـد  :گفته شد به پیامبر ا
 .ن نیز خواهد شدبدتر از آ بلکهبله  :آن حضرت فرمود! شد؟

در یــک روایــت طــولانی، وضــل تکــان دهنــده فســاد اخلاقــی در میــان زنــان  . امــام صــادق5
 آخرالزمان را چنین بیان فرموده است:

ل لول هِّ ؟ٌ اا با اانْلدا لم؟ فا ااتا یشل ع؟ لمل االل جا لاا تل  اا ل
ل
أ لرل لول ااُ ؟ سل لنت؟ لر؟ ااُ ل سل لاانت؟ لول ااُل؟ جل ؟ ل ت لر؟ ، ل نا اامتل سل ل تل ااُلل جل ؟ لاا ت  اا ل

ل
أ لرل ول

ل یشل ع؟ ُمل هل ْ ج؟
نْلفل لم؟ ة؟

ل
ْ أ لالْمل لل..ةا لَل اُلإ؟ هل وْجل لزل اُن؟عا صل ل ا ةل

ل
اْ أ لالْمل  ا ل

ل
أ لرل لول اُ ا سل لاانت؟ اف؟ لب؟ اسل ا تل ْ ُلتَا نل ؟ لاازت ُ ل

كل ل ول
ُل جل ؟ لاا ت ُ ؟ ُ...لن؟كل هل وْج؟ زل لر؟ ةا

ل
ْ أ لالْمل طا ش؟ تل ْ ُلتَل مل كل قال طا مْشل

ل
لأ لول ُ ل والالِْخ؟ ل را ظْهل

ل
لأ لل...ول اخ؟ ول لذل   ل

ل
أ لرل ول

لاْ لرلْ نتل ؟ لبِ؟ فل ل كْتل لول جْنل ل نْكل ُ ؟ لل...حل اقا نْ ؟ ل ا یلول ؟ ل شْاتهل اُللال لمل الا عْمل ل ل اُلول هل وْجل لزل ا ا قْهل ل ل ةل
ل
اْ أ لالْمل  ا ل

ل
أ لرل ول

ل لول اااُ ؟ عل
لااطتل ااانل لم؟ ن؟ ُااااستل لب؟ لَ لیاااْ  لول ااافا ُر؟ تل لجل لول ااافا  ل

ل
أ یلامْ ل ل كْااار؟ ااالل جا لاا تل  ااا ل

ل
أ لرل اااُلول هل وْج؟ لزل

ااالَل عل
ل ا ؟ لل...ااشتل ل   ل

ل
أ لرل للول كل ر؟ لذل ما ل عْلل ،ر؟ جا لااْ ا نل لم؟ ف؟  ؟

ل
أ لامْ ل سْ ؟ كل نْل لم؟ لا كا

ْ
ل   لل جا لل...اا تل ل ُئِ؟ ل لااْفل   ل

ل
أ لرل ول

ل حا نْكل ل(37، 8: ج 1363 ،ینی)کلل؛ ا
که مردان خود را براى مردان چاق می که مرد از راه  .کنند و زنان براى زناندیدى  و دیدى 

و زنان به خاطر دادن زنـا سـتایش  راه فرجش. آورد و زن از روزى به دست می خود فروشی،
که شوند و  می کمک میدیدی  و بـه همـین  کنـد زن شوهرش را در عمل لواگ با مردى دیگر 

زنـان بــراى شـوهر خـود شــانه کـه  چنان زننـد آنکننـد و شـانه مــی منظـور خـود را خضـاب مــی
کنــد و بــا او ازدواج زننــد مــی کتفــاء  کــه محــرم بــه محــرم خــود ا کــه  نمایــد و دیــدى   و دیــدى 

کارها میزن مسل  بر شوهرش می   کندها خرم می کند و علیه او پول شود و بر خلاف میل او 
کــه مــرد کرایــه مــی و همســر و دختــر ،و دیــدى   دهــد و بــه طعــام و نوشــیدنی  کنیــز خــود را 
که مرد با زنا دادن همسرش پول در می شودپست راضی می ا کند ب آورد و زندگی میو دیدى 

کـار او نظـارت دارد علم به اینکـه او زنـا مـی کـه بـا چهـار پایـان  دهـد و حتـی بـر ایـن  و دیـدی 
 شود! می مجامعت
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کنــونی  گونــه روایــات و توجــه بــه اوضــاع  نگــاهی از روی تأمــل در مضــامین تکــان دهنــده ایــن 
که بسیاری از این پیشگوجهان امروز، نشان می  ها در عصر حاضـر مشـهود اسـت. نمونـهییدهد 

غربــی( بــه مســأله فمینیســم و  ویژه بــهتــوان در رویکــرد افراطــی جوامــل امروزی)روشــن آن را مــی
کـه ترویج و حمایت از آزادی کرد  اعـم از  نـه تنهـا آمـار فسـاد در میـان زنـان؛ های جنسی، مشاهده 

گسـترش اسـت بلکــه ...ارتبـاگ نامشـروع، تجـاوز، سـق  جنـین و ، بـه صـورت روز افزونـی در حـال 
ایـن معضـل  1ع در حال تبدیل شدن به مهم ترین معضل اخلاقـی جهـان امـروز اسـت.این موضو

کم و بیش در  نیز را 2جوامل اسلامیاختصاا به جوامل غیر مسلمان ندارد بلکه آثار و تبعات آن، 
گرفته است   .در بر 

 حکومتیهای  ج( وضعیت زمامداران و نهاد
گست کمان و متصدیان امر حکومت به دلیل جایگاه و  ره اخیارات آنان، با اقدامات مثبت و حا

الناس علـی دیـن »منفی خود، تأثیر مهمی در اصلام یا افساد مردم دارند زیرا اقشار جامعه از باب 
کمـــان، تنظـــیم می« ملـــوکهم از ایـــن رو، پیـــامبر  3کننـــد. نوعـــا رفتـــار خـــود را مطـــابق بـــا مـــذاق حا

کرم  فرمود:  ا
ل نْ ُ ؟ انْللص؟ اشلم؟ متل ذالاا جُلا؟ الا الصل ْ لصل جل اشللا متل للاا ذالول اساذلا؟ سل خْللفل اسل سل اشذلفل متل للاا لل اُل یالل لا،لل للللاللَّهلرل لول

                                                        
گرفته از سوی  . 1  317میلیـون و  4سـالانه  2007تنهـا در سـال « مرکز ملی آمار سـلامت آمریکـا»براساس تحقیقات صورت 

کشــور بـه دنیـا در روسـیه طبــق  .میلیـون ســق  جنـین در هـر ســال وجـود دارد 1.21حـدود  آینـد و مــی هـزار نـوزاد در ایـن 
 6هزار نفر مبتلا به ویروس ایذر از طریق مقاربت جنسـی بـوده و طبـق آمـار غیـر رسـمی ایـن رقـم  245آمارهای رسمی 
کشور، برابر را نشان می کشور انگلی ، در باره آمار فساد و فحشا در این  سالانه بـیش از  دهد. و بر اساس اعلام وزارت 

میلادی، بـیش از یـک میلیـون  1997هزار مورد تجاوز جنسی به زنان به ثبت رسیده است. در آمریکا تنها در سال  12
که  186و  گزارش شده است   20در صـد آن بـین سـنین  31سـال و  19در صد آن به زنان زیر  20هزار مورد سق  جنین 
کسانی 81سال و  24تا  که ازدر صدر آن  از وجود دارد و بیش از بمیلیون همجن  20اند. تعداد دواج رسمی نکردهاند 

کشــور فعــال 1600 کشـــورها نیــز، آمــاز فزاینــده روابـــ  بیمارســتان مرصــوا امــراض مقــاربتی در ایـــن  انــد. در دیگــر 
گسترش بحران اخلاقی در میان زنان است ) کی از   (.253 -51 :1383جدایی، نامشروع، حا

بـا عنــوان  93هـای مجلـ  شـورای اسـلامی، در خـرداد  طبـق تحقیـق منتشـر شـده از سـوی مرکـز پژوهش. در ایـران نیـز  2
هزار و  141از میان  1386-1387تنها در سال تحصیلی  ،«ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل رواب  نامشروع جنسی»

درصـد دارای رابطــه  74.3یعنـی نفـر دانـش آمـوز  46هــزار و  105دانـش آمـوز دختـر و پسـر دوره متوسـطه تعـداد،  555
دانـش آمـوز دختـر و پسـر دوره متوسـ  درکـل  141552انـد و در همـان سـال از میـان  بوده« غیر مجاز با جن  مرالف»

ــــــــداد  ــــــــر ) 24889کشــــــــور تع ــــــــ  همجن  17٫5نف ــــــــد  درصــــــــد( دارای رواب ــــــــواگ و مســــــــاحقه( بودن ــــــــی )ل گرای
(http://www.tabnak.ir/fa/news/423952.) 

کَما تَـکونونَ، یُـوَلّی عَلَـیْکُمْ »فرمود:  . رسول خدا 3 کـارگزاران شـما نتیجـه اعمـال شـما هسـتند، ؛ «عُمّالُکُمْ اَعْمالُکُمْ، 
که هستید، بر شما حکومت می گونه   (616: 1382پاینده، . )«شود همان 
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نْل ُ لمل للهِا للالل:ل ُلل قل ُ ا للاْا ا للول ٌا ا لل(37، 1: ج1403)صدوق، ل؛الاامل
گـر مـن امّـت از گروه دو گـر و شـوند مـی صـالح امّـتم شـوند، صـالح ا  فاسـد امّـتم شـوند، فاسـد ا
کمان و عالمان: فرمودند کدامند؟ گروه دو آن خدا رسول اى شد عرض. شوند می  .حا

کرم . پیامبر1  :در باره فروانروایان آخرالزمان فرمود ا
ل اُ ل كل ال ذل مْلللإ؟ كا اؤا ا ل مل
ا
مْلللأ كا یااُرل لللخ؟ یاا   لخل لاْ لرْض؟ هْا ا ظل مْلفل كا یاانل ىلبل ا،رل مْلشا كا مْا ا

ل
لأ مْلول كا ااُ ل جل ل مْلسَا كا یاُؤا غْن؟

ل
لأ ول

اا كل ال ذل لإ؟ ااُلول ل طْنْ؟ اانْلبل اامْلم؟ كا مْلال ااُئ؟كا لن؟سل لَل مْلإ؟
كا اا،را ما

ا
لأ اامْلول كا لال ل جخل مْلبا كا یااُؤا غْن؟

ل
لأ مْلول كا ارل اا ل مْلش؟ كا اؤا اا ل مل

ا
لأ ُ ل

ُ هل ؟ٌ هْ نْلظل مْلم؟ كا لال ی   لخل لاْ لرْض؟ طْنا بل ل(36: 1404 ،ی)حران؛لفل
کمان تان هرگاه  بـا شما میان کارها و شما برشندگان ثروتمندان تان و باشند شما نیکان حا

کمانتـان هرگـاه و است بهتر شما براى آن درون از زمین وىر باشد، مشورت  و شـما اشـرار حا
 شـما بـراى زمـین درون افتـد، زنـان دسـت بـه شـما کارهاى و باشند بریلان شما ثروتمندان

 است. زمین روى از بهتر

 فرمود:  . امام صادق2
ل ل...لول و ل ااسا ُع؟ لیبل لول ؟ٌ ْ اا

لااْكا هْاالل
ل
لأ اا، ل با ؟ رت

ل قل ةل لال لااْااقا  اا ل
ل
أ للرل لفِ؟ اا، ل شا لیْ  ل ةل لال لااْااقا  اا ل

ل
أ لرل لول ؟ٌ یاا لالِْخل هْاالل

ل
لأ

ادلل انْلزل ل اةًللم؟ ُال بل ل ل لال ةل لااْق؟   ل
ل
أ لرل لول كْم؟ ُل...لالِْا نل اتْم؟ شل لب؟ اس؟ ا انْلیْتل لمل ة؟ لال لااْاقا انل لم؟ اُس؟ لاانتل ْ ا ل ل

ل
لأ  ا ل

ل
أ رل

ُدلل اهل لشل الا ل قْبل للال لول را وتل ُلیازل نل بتا نْلی؟ لمل   ل
ل
أ لرل لول ی ؟ لااْبل هْلل

ل
لأ فا ل...ل ا الال ؟ جخ؟ لب؟ ا، ل ل قْ ا اُةل لااْقا ل  ا ل

ل
أ لرل لول

ل اع؟ مل
لطتل لر؟ اةل نل قل لالِْخل ، ل نا ؟ تمل

ْ
ل ا  ةل لال لااْاقا   ل

ل
أ لرل لول لاللَّها مل ل

ل
ُلأ ، 52 : ج1403 ،ی؛ مجلسـ37، 8: ج1363 ،ینـی)کلل؛مل
لل(260 _256
گزینند. والیان در فرمان ...  کافران نزدین شوند و از نیکان دوری  دادن رشوه زمامداران به 

کسـی گیرند و پست گـذارده شـود. و دیـده شـود هـر  کـه مـا را  های حسـاس دولتـی بـه مزایـده 
که بر خـلاف دسـتور  دوست دارد دروغگویش دانند و شهادت او را نپذیرند. قضات را ببینی 
کنند و زمامداران از روی طمل، خیانتکـاران را امـین خـود سـازند. میـرا  حـق را  خدا داوری 

حـق حسـاب هـا  آن انـد، ازنسـبت بـه خـدا داده بـاِ   دسـت افـراد بـدکار و بـیه ب ،نفرمانروایا
 را رها سازند تا هرچه خواهند انجام دهند.ها  آن بگیرند و جلوی

ــن . عبــدالله3 ــوداع در: گویــد مــی عبــاس ب ــا مراســم حجــة ال کرم ب ــامبرا ــودیم، پی  همــراه ب
 آینـده خبـراز  را شـما آیـا: فرمودند چنین و کردند ما سوی به رو و کعبه درب برحلقه دست حضرت
کمــان  رســول خــدا ســپ  الله، رســول یــا بلــی: کــرد عــرض ســلمان دهــم؟ دربــاره وضــعیت حا

 فرمود:  آخرالزمان و پیامدهای ویرانگر زمامداری آنان، 
مْل یه؟ ُل ل؟ هل نْسل لع؟ لللإ؟ تل ذلول اة  مل لل لظل ُ ا فل لعا ل ذلول ة  قل سل لفل ا ا رل زل لوا لول ة  رل ،ل لجل ا ا مل ل
ا
للأ لول ُ ا الْمل للل اُلل قل ذلفل اة  نل قل لخل اُ ا نل مل

ا
أ

ل ا   ْ اقل
ل
مْلأ ایه؟ ُل ل؟ هل نْاسل ع؟ !لفل ُ ا لْمل ...ل ُللل ه؟ یس؟ لب؟ ْ س؟ یلنل لأ؟

لااتل یلول لإ؟
ُلل !ل ل لاللَّه؟ ،لل لا ل ُلرل ُئ؟ن  كل الال لأل لهل لإ؟ تل
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هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ل و ل را ث؟
ْ
یسْااتل  اامْلال ها قتل قالحل ُحا بل قالالْااتل تا ااكل ْ للل لإ؟ مْلول ااقها لا تل ااقال ل ما لتل كل ْ ل ل لإ؟ اا، ل ئا یطل لال مْلول ؟ ؟ْ یاا

مْلب؟ ل ااها سل نْ ا
ل
أ

اُ لخل ایخل ل؟ ج؟ لول لاتل مْلإ؟ اها ا ل ل ل الال ذلفل ًُ عْقا لرا لًالول غل مْلدل ا ،بِل لا ل ا  تل
ا یمْلل لال مْلول ها ُ ل مل لد؟ نتل كا یسْ ؟ لال مْلول ا تهل ْ مل لحا یخل ئ؟ ؟

ل یخل ،ب؟ ْ ها لمل یخل ،ب؟ ْ عا ل(304، 2 : ج1404 ،ی)قم؛لمل
کمان، -مـی آلـوده فسـق بـه وزیرانشـان و کننـدمـی خـود هپیشـ را و سـتم  لم در آن زمان حا

 آیـا: گفـت سـلمان .دهنـد تـن خیانـت بـه مـردم منتدارانا و یازند دست  لم به عرفا و شوند
 ای: فرمـود بـاز. اوسـت قـدرت قبضـه در جـانم آنکه به قسم آری: فرمود شد؟ خواهد چنین

گـر و شـوندمی کشته زنند دم مردم چون که کنندمی حکومت اقوامی هنگام آن سلمان، در  ا
 حـق را هـانـاخن کشیدن و مردم موهای کندن شمارند، مبام را چیزشان همه مانندب ساکت
 مـردمهای  دل و ریزندمی را هایشانخون و کنندمی را لگدمال حرمت شان و دانندمی خود
 .لرزان و ترسان مگر را مردم بینینمی و کنندمی پر رع  و ترس از را

کرم پیامبردر این حدی ،  کمان حقیقت و ابتدا هویت ا  و بیـان را در دوران آخرالزمـان حا
کـه هـا آن توسـ  مردم بر سلطنت و داری حکومت شیوه سپ   اغلـ  چگونـه را شـرح داده اسـت 
کمـان خـون چنگـال در الله بقیة حضرت  هور از قبل جهان مردم گرفتـار آشـامحا -مـی تـاریخ 

که به فرمـوده کم بـر زنـدگی در ایـن دوران، بـه  مـردم از فتنـه بـاقر امـام شوند تا جایی  های حـا
 :آیند ستوه می

ل كْاال؟
ل
لأ لول اُس؟ لاانتل اا ؟ لل كل انْل ىلم؟ اُلیاا ل لمل اام؟ ظل انْلع؟ ااًُ لم؟ سل لمل لول ًُ ُح ابل لصل ااقْخل لالْمل انیت؟ مل تل لالْما اانیتل مل ل تل اشتل حل

؛ ًُ عْ  مْلبل عْ ؟ ؟ ل (235: 1422 ،ی)نعمانللبل
که وقتی مردم همچون سلا خـوردن بعضـی، بعـض دیگـر را مشـاهده  درنـده های تا جایی 

 نماید. روز آرزوى مرن می شبانه ،کند می

 د( وضعیت اقتصادی جوامع آخر الزمان
گریبان اسـت، مسـائل  یکی از مهم که بشر در آخرالزّمان با آن سرت دست به  ترین مشکلاتی 

 از .پیوندد ع میسامانی عظیم اقتصادی در سرتاسر جهان به وقوباو مشکلات اقتصادی است. ن
گرفتن این  ، ی و تبعیضرخواشیوع ربا و رشوه و حرامهای دینی و  از آموزهمردم لحاظ، با فاصله 

 .در روایات بدان اشاره شده است که پدید خواهد آمدسرتی  شرای 
که آن حضرت فرمود:  محمّد بن مسلم از امام صادق. 1 کرده   روایت 

ل ا ل ااستل ل ا ا، ل كا ْ لیل
ل
لأ استل لبا للال لول تْاال؟ لااْقل انل لم؟ ااس؟ س  لشل اقْ   مْلخل ا ایفا ص؟ لیا لول ااُسا اُلاانتل یهل لف؟ اا،عا ا لتل  ة  انل للل ؟ اُئِ؟ ااْقل

اا لاكْیل ه؟ الأ؟ لهل الال ل ل تل لثما خ  ؟ ایت بل لال لاللَّه؟ اُ ؟ تل ك؟ ل لفِ؟ اکل ر؟ لذل اإ؟ تل
لفل اخ؟ ا ل مل لااثتل لول اس؟ نْ ا لاْ ل لول ال؟ مْاقل

لاْ ل انل لم؟ قْاص  ل:ةنل ول
اا ْ مْلب؟شیل

كا نتل ااقل بْلا نل االال لالِْخل ااانل لٍ لم؟ ؟ٌ ااا ؟ شت لبل لول ااٌاخ؟ مل لااثتل لول اااس؟ نْ ا لاْ ل لول مْااقال؟
لاْ ل اانل قْاااصٍلم؟ لنل لول اا،ع؟ ا لالِْ  لول قْ ؟
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؛ ینل ر ُب؟ ل(229، 52: ج 1403 ،ی)مجلسلااصتل
گزیر  گرسـنه بماننــد و آنــان را  یش از آمــدن قـائمبایــد پـ نـا کــه مـردم در آن ســال  ســالی باشـد 

کاهش در مال کشتار و  کم شـدن عمرهـ ترسی سرت از  گیـرد. ایـن در ها و  ا و محصـولات فرا
قطعـا  شـما را بـه چیـزی از  :سپ  ایـن آیـه را تـلاوت فرمـود؛ کتاب خداوند بسیار آشکار است

کــاهش در امــوال و جان گرســنگی و  آزمــاییم و مــژده ده   هــا و محصــولات مــی قبیــلِ تــرس و 
 .شکیبایان را

ــــــردن مــــــال در راه . امــــــام صــــــادق2 ک  ردمــــــان هــــــای حــــــرام توســــــ  م دربــــــاره هزینــــــه 
 آخرالزمان، فرمود: 

ی ل نْْل لال لفل لاللَّه؟ ة؟ ُعل لطل ؟ٌ ی
لغل لفِ؟ ُلل لالْمل قا اُل...ل نْ ؟ بل ؟ لاارت اُ ل

كل ل لول ن؟ ؤْمِّ لالْما نل لم؟ زتل عل
ل
لأ ُل؟ لالْمل ُح؟ ا لصل ُ ل كل ل ول

یاا ال ل عل ٌاًللال ااُه؟ ل...لظل االتل جل لول اازتل لعل لاللَّه؟ ط؟ ااخل للل لفِ؟ ااقا ل نْ ل ااُل؟ لالْمل اانل لم؟ اایل ظ؟ لاالْ...لااْعل ااقا ل نْ ؟ ؟ٌ یاا
لغل لفِ؟ یاا ل ث؟ كل

ل لاللَّه؟ ة؟ ُعل لطل لفِ؟ ی ل لااْیس؟ عا لیْنل لول لاللَّه؟ ة؟ ُعل ل(256، 52 : ج1403 ،ی؛ مجلس37، 8: ج1363 ،ینی)کلل؛طل
کسـی از ا ممرد  کند و  صـاح  مـال و  جلـوگیری نکنـد یشـانمال خود را در غیر راه خدا خرم 

شـود و   معاملـه  آشـکاراو ربا د نواهل ایمان شمرده شتر از  محترمداران(  مندان و پول )ثروت
کلانی در جهت ناخشنودی خدا به مصـرف مـی نشود. ثروتسرزنش بر آن کسی  رسـد، های 

شود و از دادن مـال انـدک در راه خـدا، خـودداری و در راه غیر خدا مال فراوانی برشیده می
 شود. ممانعت می

 هـ( وضعیت صلح و امنیت جهانی در آخر الزمان
گـزارش  از قبل وایات، اوضاع جوامل آخرالزمان در دورهدر پیشگویی ر  هور، ناامن و پرآشوب 

که زندگی را بر جوامل آخر شماریبی حواد  و وقایل شده است. این دوران، آبستن الزمـان است 
کـرده و  تلخ و دشوار می خـود  بـر رویرا همـه درهـا کنـد. در ایـن زمـان، مـردم احسـاس بـی پنـاهی 

که حـق ر دو  بینندمیبسته  ایـن نـاامنی و آشـوب تـا زمـان  .نیسـتند ،را بـاز سـتانند خـودجایگاهی 
 یابد.  هور منجی موعود، ادامه می
و یابـد  ها در آسـتانه  هـور شـدت می اخـتلاف بـین انسـان کـه شـود از برخی روایات استفاده می

کم می هرم و مرم در جهـان جنلا و آشوب و در کـه  اسـتگـر آن بیـانای از روایـات  پـاره .شـود حـا
ریـزی بـه اوج خـود نـد و جنـلا و خـوننک نمـیهـا مجـال چنـدانی پیـدا  ، حکومتانمالزدوران آخر

گســـترده در آســـتانه  هـــور رســـد.  می ـــه طـــور روشـــن از مـــرن و میرهـــای  خبـــر بعضـــی از روایـــات ب
 شود: به چند روایت اشاره می در ذیلد.نده می
کرده است: 1  . ابی سعید خدری نقل 
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ل ،لا لا لرل كل ل لذل للاللَّه؟ ی ا ً ل ص؟ لال لللبل ه؟ الأ؟ لللهل لْام؟
لااظتا انل لم؟ یاف؟ ال لإ؟

ا
ا  ل لْجل

ً
ا  لْجل لمل الا جا لاا تل اسل لی ؟ للال اشتل لحل اةل اْ امتل

ل تىِّ تْ ل نْلع؟ لًالم؟ جا لرل لاللَّها یبْعل ا ل(385، 3 تا، ج یب ،ی؛ م رب436: 1407 ق،ی)ابن بطر؛للفل
گرامـی کـه بـر ایـن امـت ســرازیر خواهـد رسـول  کــرد  شـد تـا آنکـه در آن مــرد  بلایـی را یـاد 

کــه بــه او می پناهگـاهی نمی شـود، بــدان پنــاه بـرد. پــ  خداونــد مــردی از  یابــد تــا از سـتمی 
 .بیت من را برانگیزد اهل

کرگوید: جابر بن عبدالله انصاری . 2  فرمود: مپیامبر ا
ل للول خ؟ ُرل الصل ذل لإ؟ ة؟ لاْ امتل ه؟ لأ؟ یلهل هْس؟ ُلمل نتل لًُللم؟ ْ ج لمل لول ًُ ْ ج نْیُلهل للااستا لا ابا لااستا ا ؟ عل طتل قل ل ل لول خا اتل لااْ ؟ خ؟ اُهل ل ظل ل ل ول

ل لول زتل لعل لاللَّها یبْعل ا یٌاًلفل ق؟
كل ل ِّ ا لیقل ت ی   غ؟ لصل للال یٌاًلول غ؟ لصل ما لیْ حل ی   ق؟

كل ل لال عْضٍلفل لبل لَل مْلعل ها عْ ا لبل ُرل غل
ل
لأ للول لتل جل

ل ، ل صا لحا حا ل ْ تل ؟ یخ سل لالِْا لْ ؟ نْلصا لم؟ عل ُل؟ هْس؟ نُلااتتل لمل ك؟ ر؟ لذل نْسل ؛لع؟ ة؟ ال لال ل(64: 1401 ،یقم )خزازلاا تل
که دنیا پر از هرم و مرم شـد و فتنـه ها در  مهدی این امت از ما خاندان رسالت است؛ وقتی 

گشت و امنیت از راه گرفتـه شـد و برخـی از ایـن مـردم بـه بعضـی دیگـر میان مردم نمایان  ها 
کــم ســن  ــراد  ــان بــه زیردســتان رحــم نکردنــد و اف ــان و هجــوم آوردنــد و بزرگ و ســال بــه بزرگ

کــه نهمــ کهن ین فرزنــد ســالان احتــرام نگذاشــتند، در چنــین ایــامی، خداونــد مهــدی مــا را 
گمراهی را می دانگیز است، بر می حسین  گشاید. و د های ضلالت و 

  فرمود: قامام صاد. 3
ل اشتل لحل عْضٍلول لبل قهِّ جا لوا مْلفِ؟ كا عْ ا لبل لل ل تْ ا شتل لحل لاْ لمْ ا كل ر؟ لذل ، ا ل كا للللال انل مْللل لْعل اكا عْ ا لللبل اشتل لحل لول ًُ عْ ا بل

ل یخ اب؟
لأتل كل ل ًُ عْ  مْلبل كا عْ ا یلبل مت؟ ل (206: 1422 ،ی)نعمانل؛ل سل

یعنی آن امر واقل نرواهد شد تا اینکه برخی از شما در روی بعضی دیگر آب دهان اندازند و 
گـروه دی گروهـی از شـما  کنند و تـا اینکـه  گـر را دروغگـو تا اینکه برشی از شما دیگری را لعن 

  .بنامند

 فرمود:  . امیر مممنان4
ل قْخ  لمل ؟ ُئِ؟ یلااْقل ل سل یخل لللبل قْخ  لمل لول حْمل ا
ل
لللأ بْیضا

ل
لللأ  ؟

ُااستل كل ل ا ا حْمل
ل
لأ اف؟ ین؟ لح؟ ؟ٌ یا

لغل لفِ؟ اد  ا ل لجل لول ف؟ ین؟ لح؟ لفِ؟ اد  لجل ل ول
اا ُاطتل لفل بْاایضا لاْ ل ااقْخا ااُلالْمل متل

ل
لأ لول ؟ٌ اای ُاستل ق؟

لفل اا ا لاْ لحْمل ااقْخا ااُلالْمل متل
ل
لفل  ، ا  د،یــ؛ مف278: 1422 ،ی)نعمــان؛للُعا

ل(372، 2 ج :1413
هــایی نــا   هنگــام و ملــخهــایی بــه  مــرن ســفید و ملــخ و مــرن ســرخ، پــیش از آمــدن قــائم

امـــا مـرن سـرخ )کشـته شـدن بـا( شمشـیر ؛ خواهـد بـود ،همچون خون سرخ رنلا هنگام به
 .است و مرن سفید به وسیله طاعون است

گر بـا سـلام جنگـی اسـت خونین و ویرانهای  جنلا« مرن سرخ»راد از در این روایت،  اهرا م
گیـردار و لاعلاجـی  بیماری «مـرن سـفید» ازمـراد تعبیـر شـده اسـت و « شمشـیر»که از آن به  هـای وا
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که دامن کلمه باشد  باشـد و گیر بـودن آن  ویژگی همـهشاید « طاعون»گیر بشر شده است و مراد از 
کنایه از بیماری که هاین وا ه  امـروزه های بشر در دانش،  به رغم همه پیشرفتای مهلکی باشد 

. بـر اسـاس ایـن روایـت، نـاامنی و مـرن سـرخ از دو کنـد ی تهدیـد میطـور جـد جامعه جهـانی را بـه
بــا  هاکشــتار هــا و ور شــدن جنلایکــی از ناحیــه شــعله؛ کنــدتهدیــد مــیرا ناحیــه جوامــل آخرالزمــان 

که جهان بشریت را در معرض نابودی قـرار ابزارهای مهلکی مانند جنلا افزاره کشتار جمعی  ای 
کام مـرن سـوق  های بی انسانداده و  -، دوم از ناحیـه شـیوع انـواع بیمـاریدهـد میشماری را به 

کمتـر از جنـلامـی ...و «اِبولا»و « ایدز»های مهلکی همچون  کشـتار و تلفـات آرام آن،  کـه  -باشـد 

 .نیستهای خونین تسلیحاتی 

 گیری نتیجه
 اوضــــاع عمــــومی  یبــــرا یکیتــــار نــــدهیآر اســــاس روایــــات مربــــوگ بــــه حــــواد  آخرالزمــــان، بـــ

جامعه جهانی، از نظر دین، فرهنلا، اخلاق، سیاست، امنیت و اقتصـاد، پیشـگویی شـده اسـت؛ 
کمرنلا شدن است و فساد و بی ارزش بندوباری بـه ویـژه  های دینی و اخلاقی، به شدت در حال 

ـــان و جوانـــان ـــان قشـــر زن ـــه تـــدریج فـــرو ، همچـــون ســـیل ویـــراندر می ـــر، بنیـــان خـــانواده را ب  گ
ـــروز جنلا ـــد پاشـــید. همچنـــین اخـــتلاف و ب  امن شـــدن فضـــای هـــای خـــونین، ســـب  نـــا خواهن

زا، در و رخـدادهای تــنش  از حـواد  جنــلا یالزمــان خواهـد شــد و برـش زیــادزنـدگی جوامـل آخر
بـه وقـوع خواهنـد پیوسـت و ایـن منطقه خاورمیانه مانند حجاز و عراق و اطراف بیـت المقـدس، 

تـداوم  بیـت و شـیعیان و پیـروان اهـل تقابل و درگیری تا آستانه  هور، میـان جریـان سـفیانی
 خواهد داشت.
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 منابع
، جماعــه  ، قــم مممد   یممدن صممحاح الأفبممار فممی مناقمملا إممما  الأبممرار ابــن بطریــق، یحیــی بــن حســن،  _

 . ق 1407 : ، چاپ اول المدرسین بقم، ممسسة النشر الاسلامی
 ق. 1405قم، نشر ادب الحوزه،  لفان العربدابن منظور، محمد بن مکرم،  _
، تصـــحیح و تعلیـــق: ســـید جـــلال الـــدین حســـینی، تهـــران، المحاسمممنبرقـــی، احمـــد بـــن خالـــد،  _

 ش. 1330ق/  1470دارالکت  الاسلامیه، 

 ش.1382، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم: نهج التصاحةپاینده، ابوالقاسم،  _
کبـر غفـاری، ، تحمف العقمدل  من کل الرسمدلانی، حسن بن علی، حرّ  _ تصـحیح و تعلیـق: علـی ا

 ش. 1363ق/ 1404قم، ممسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، چاپ سوم، 
ــن محمــد، قمــی خــزّاز _ ، تحقیــق: ســید کتایممة الافممر فممی الممنئ  لممی الأئمممه الافنممی  شممر، علــی ب

  ق. 1401بیدار،  عبداللطیف حسینی، قم، انتشارات
انتشــارات نــور الســجاد،  ، قــم، ســازمان تبلی ــات اســلامی،دارنممد کمارهمما پممرده بممر میاصــ ر،  جــدائی، _

 .1383چاپ اول، بهار 

 ق. 1404جا، دفتر نشر الکتاب، چاپ دوم،  ، بیالقرکن غریلاالمتردات فی راغ  اصفهانی،  _

قم، چاپ ششـم،   قدس جمکران، مسجد م مل لدشناسی و پاسخ به شبهاترضوانی، علی اص ر،  _
  ه. ش 1388

، محقــق / مصــحح: ممسســة آل  أ مملا  الممدین فممی صممتات الممم منیندیلمــی، حســن بــن محمــد،  _
 . ق 1408:  چاپ: اول  ،، ممسسة آل البیت ، قم البیت

، محقــق / مصــحح:  التشممریف بممالمنن فممی التعریممف بممالتتن،  ابــن طــاووس، علــی بــن موســیســید  _
گلبهار، ممسسة صاح  اعمر؛ ممسسة صاح  اعمر  . ق 1416:  چاپ: اول ، قم اصفهان: 

، تحقیـق و تصـحیح: انصـاری زنجـانی، قـم، الهـادی، اول، کتماب سملی سلیم بن قی  هلالی،  _
13405. 

تصـحیح: صــبحی صـالح، قــم، دار ؛ نهمج البلاغممهالرضـی، محمــد بـن حســین بـن موســی،  شـریف _
 الهجره، ربی تات.

کوچـه بـاغی، نهـران، منشـورات  ر الدرجاتدبصائصفار، محمد بن حسن،  _ تصحیح: میرزاحسـن 
 ش. 1362ق/  1404اععلمی، 
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کبر غفـاری، قـم، انتشـارات اسـلامی،  الخصالد صدوق، محمد، _  1362ق/1403تحقیق: علی ا
 ش.

اپ اول، ، ترجمه و تصحیح: هاشم حسـینی، قـم، جامعـه مدرسـین، چـالتلحیدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _
1398. 

 ش. 1368، قم، منشورات الشریف الرضی، چاپ سوم، فلاب الأ مال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، _

ـــ ، _ کبــر غفــاری، قــم، ممسســة النشــر کمممال الممدین و تممما  النعمممه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تحقیــق: علــی ا
 ش. 1363ق/1405الاسلامی، 

ـ  305محمـد بـن علـی بـن بابویـه القمـی، الشـیخ الصـدوق )؛ ممن لایحضمره التقیمه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ــــــ _
کبر غفاری، چاپ دوم، قم، ممسسه انتشارات اسلامی، 381  ق.1413ق(، تصحیح: علی ا

ق/  1386، نجــف اشــرف، دار النعمــان، الإحتجمماج  لممی أهممل اللجمماج، احمــدبن علــی ،یطبرســ _
 م.1966

 . ق 1414  دار الثقافة، چاپ اول: ، قم،  الأمالی) للشیخ الطلسی(طوسی، محمد بن حسن،  _

کوفی،  _ کا م، محمد، تهران، ممسسـة  تتفیر فرات الکلفیفرات بن ابراهیم  ، محقق / مصحح: 
 . ق 1410:  چاپ: اول  الطبل و النشر فی وزارة الإرشاد الإسلامی،

محمـد حسـینی  تحقیـق: سـید ار فمی فضمائل الأئممة الاطهمارشمر  الافبمقاضی نعمان، محمـد،  _
 تا. جلالی، قم، ممسسة النشر الاسلامی، بی

، ناشــر: دار  ، محقــق / مصــحح: موســوى جزائــرى، طیــ تتفممیر قمممیقمــی، علــی بــن ابــراهیم،  _
 . ق 1404:  ، چاپ: سوم ، قم الکتاب

کبــر غفــاری، تهــرا، تحقیــق: علــیالکممافیکلینــی، محمــد بــن یعقــوب،  _ ن، دارالکتــ  الاســلامیه، ا
 ش. 1363چاپ پنجم، 

  ق. 1403دار احیاء الترا  العربی، سال چاپ دو:  ، بیروت، بحار الأنلار، باقرمحمد  مجلسی،  _

ـــم، ممسســـة الارشممماد فمممی معرفمممة حجمممج الله  لمممی العبمممادمفیـــد، محمـــدبن محمـــدبن نعمـــان،  _ ، ق
 ق.1413، چاپ اول، البیت آل

، دانشــگاه شناسممی اندیشممه منجممی مل مملد در ادیممان گلنممهیســندگان، موحــدیان، علــی، و جمعــی از نو _
 ش.  1393ادیان و مذاه ، چاپ دوم، بهار 

کریم، قم، انوار الهدی، چـاپ اول، ةالغیبنعمانی، محمد بن ابراهیم،  _ ، تحقیق: فارس حسون 
 ق. 1422
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 البیـت، بیـروت، ممسسـة آلمفتدرك اللسائل و مفتنبط المفمائلنوری طبرسی، میرزا حسین،  _
 ق.1408، چاپ اول، عحیا الترا 

 ق. 1419، قم، ممسسة النشر الاسلامی، مفتدرک ستینة البحارنمازی شاهرودی، علی،  _

 .قم: خورشید هدایت، بی تا ،ان یز از سیمای تن درکفرالزمان های ش ت  داستانیوسفی، محمد،  _

 .1392/ 10/07 روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ _
 (.432240http://khabaronline.ir/detail): سایت خبر آنلاین _

 (.http://www.tabnak.ir/fa/news/423952سایت تابناک: ) _

 (http://mbansari.blogfa.comوبلان: ) _



 
 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 18/06/1395تاریخ دریافت: 
 1395  پاییز، 18  سال پنجم، شماره  29/07/1395تاریخ پذیرش: 

 

وایی« المعلومالوقتیوم»بررسی مفهوم   در آثار تفسیری و ر

 1میثم خلیلی
 2سیدمحسن موسوی
 3فائزه زارعین

 چکیده
الإسـناد، پـرده از مـراد الهـی در آیـات مراجعه به تفاسیر معتبـر و روایـات صـحیح

سوره صاد است  81سوره حجر و  38دارد. از جمله این آیات، آیه مجمل بر می
شود. در ایـن آیـات،  تعبیر می« المعلومالوقتیوم»ه این مقاله از آن به آی که در
درخواستی ابلی  از خداوند تا روز قیامـت جهـت اغـوای بنـدگان، مقیّـد  مهلت

در طـول تـاریخ تفسـیر « المعلـومالوقـتیـوم»شـود. مصـداق به روزی معلوم مـی
نفخ صـور اوّل، رجعـت  المعلوم به روز قیامت،مورد اختلاف است. انطباق یوم

شـده مفسـران تـرین آرای مطـرحمهم و  هور حضرت حجّت نبی مکرّم
ــیدر بیــان مصــداق ایــن روز مــی ــه قــرائن قرآن ــه ب و تفســیری و  باشــند. بــا توجّ

  الوقـتیـوم»مصـداق  هـدی السـند از ناحیـه ائمـه چنین روایات صحیح هم
که مـرن ابلـی  و باش تواند روزی جز  هور حضرت حجّتنمی« المعلوم د؛ 

گنـاه و شـر در ایـن روز محقّـق مـی هـای شـود. بررسـیرهایی مجتمـل انسـانی از 
که با روش توصیفی گرفته در این جستار  تحلیلی بـه نگـارش درآمـده  -صورت 

                                                        
کــــــــــریم )نویســــــــــنده مســــــــــ ول(  1 ــــــــــوم و معــــــــــارف قــــــــــرآن  ــــــــــوم قرآنــــــــــی دانشــــــــــگاه عل کارشــــــــــناس ارشــــــــــد عل  .

(meysam.khalili1370@gmail.com.) 
 استادیار دانشگاه مازندران. . 2

کریم. 3 کارشناسی علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن   . دانشجوی 
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کـه: مـراد از  یـاد شـده در آیـات « المعلـومالوقـتیـوم»نیز ممید این مطل  اسـت 
شده دارای های مطرحر دیدگاهاست؛ و سای قرآن، روز  هور حضرت مهدی
 باشند.اشکالات سندی و محتوایی می

کلیدی  واژگان 
 القیامة، نفخ صور اوّل، رجعت، روز  هور، ابلی .المعلوم، یومالوقتیوم

 مقدمه
کــه شـامل دمیــده  کـلام وحــی بـه بحــ  خلقـت آدم و رویــدادهای پـ  از آن،  آیـات بســیاری از 

گرفتن آدم، دستور خداوند به ملائکـه مبنـی بـر سـجده اللهشدن روم خداوند در وی، خلیفة  لق  
گفـته اشـار ابلـی  از فرمـان الهـی و... اسـت،بر آدم، سرپیچی  گـوی میـان و دارنـد. آیـاتی نیـز بـه 

گفت ری خود بر آدم را علّت عدم گو ابلی  برتخداوند و ابلی  پ  از خلقت آدم نا رند. در این 
« رجـیم»در قبـال سـرپیچی ابلـی  از فرمـان سـجده، وی را  کنـد. خداونـدخود عنوان مـی سجده

دانــد. ابلــی  در عــوض رانــده شــدن از درگــاه خطــاب نمــوده؛ و لعنــت ابــدی را شــامل حــالش مــی
ولـی  نمایـد، خواهـد تـا در ایـن مـدّت فرزنـدان آدم را اغـواالهی، از خداوند تا روز قیامت مهلـت مـی

-الوقــتیـوم»علـم بـه مصـداق طـور قطـل بـه گــردد.مـی «المعلـومالوقـتیـوم»مهلـت وی مقیّـد بـه 

امّـا آرای تفسـیری نیـز پیرامـون مصـداق  انحصـار خداونـد تبـارک و تعـالی اسـت،فق  در « المعلوم
گردیده است و اهلاین روز از مفسران شیعه  کلی قابل تقسیم سنت نقل   اند:که به چهار دسته 

 است.« الدینمیو»و « یوم یبعثون»همان  «المعلومالوقتیوم. »1
 نفخ صور اوّل و مرن ابلی  مابین نفخ صور اوّل و دوم است.« المعلومیوم». مصداق 2
کشته شـدن ابلـی  بـه  نا ر به رجعت رسول خدا« المعلومالوقتیوم. »3 در آخرالزمان و 

 است. دست حضرت رسول
در ایـن روز بـه ؛ و مرن ابلـی  نیـز است ، روز  هور حضرت حجّت«المعلوم الوقت یوم». 4

 شود. وسیله حضرت محقّق می
قـول دیـدگاه اخیـر روی پـژوهش حاضـر، مسأله پـیشِ در ، شدههای مطرحبا عنایت بر دیدگاه

ــه  ایــن نوشــتهفــرض پــیش اســت و« المعلــومالوقــتیــوم» مصــداق تعیــین ارجــح در ک ایــن اســت 
 . از نظر زمانی تفاوت دارد« القیامةیوم»با « المعلوم الوقت یوم»

و « حجـر» های مبارکـهرهسو در آیاتی از «المعلومالوقتیوم»که مهلت ابلی  تا با توجّه به این
ایـن آیـات خـواهیم داشـت تـا از رهگـذر ایـن آیـات، و بـا  رمطرح شده اسـت؛ ابتـدا مـروری بـ« ا»
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گردد.« المعلومالوقتیوم»تکیه بر آرای تفسیری و روایی، مقصود از آیات   مشرّت 

وری ب بوط به مر  «المعلومالوقتیوم»ر آیات مر
بح  عدم سجده ابلی  بـر آدم مطـرح شـده و شـیطان نیـز دلیـل ایـن  1حجر در آیاتی از سوره

ابلـی  را مـورد غضـ   ،کند. خداوند پ  از این نافرمـانیسرپیچی را برتری خود بر آدم بیان می
 دهد: قرار می

ل ج؟ لرل كل نتل إ؟
ُلفل نْْل جْلم؟ ُخْرا لفل ُلل لللل*ی ل ل لعل لإ؟ تل لیلْول لَل لإ؟

ةل عْنل لاالتل لیللللكل ؟ لااست ل( 35-34)حجر: لنیقْ ؟

 کند تا روز قیامت زنده بماند:یطان از خداوند درخواست میش
ل لرل ت ُلل لللل ل لَل لإ؟ ن؟  ْ نظ؟

ل
لیللللفل  ، یالقْ ؟ ثا ل( 36)همان: لبْعل

 دهد:ولی خداوند به وی تا روزی معلوم مهلت می
لا نل لم؟ كل نتل إ؟

لفل ُلل ر؟ل ل نظل لیلْما لَل *لإ؟ ق یللللنل عْلا لالْمل ْ  ؟ لااْقل ل( 38-37)همان: لقْ ؟

گمـراه سـاخته، کند همشیطان قسم یاد می کـه خـدا وی را مطـرود درگـاه خـود نمـوده و  چنـان 
گمراهی همه  بندگان خداوند بپردازد:  وی نیز به 
ل لرل ت ُلل لللل ل غْ،ل

ل
لأ لُ زللیلْبم؟ ا ل ل نی؟ ؟لتل لاْ للیت مْلفِ؟ ا للَل ختل غْ،؟لنل

ا ل ل لول ع؟لیللرْض؟ جْمل
ل
مْلأ لنْتلا ل( 39)همان: لیخ

گطبق ادامه آیات مربوگ به اغوای ابلی ، عدّه مراهـی وی مسـت نی ای از بندگان خداوند از 
ل اند و اغوای ابلی ، مقیّد به جملهشده ص؟ خْلل لالْما ما نْْا لم؟ كل ُدل بل لع؟

لاتل لإ؟ گشته (83؛ ا: 40)همان:  یخ
که پ  از آن« مرلَصین»است. منظور از  کردند، خدا افرادی هستند  که خود را برای خدا خالت 

گردانیده است؛آنا کسی در آن ن را برای خود خالت  ها سـهم و نصـیبی نـدارد و در یعنی غیر خدا 
کنـد، هایشاندل کـه غیـر خـدا در آن منـزل  بـاقی نمانـده اسـت و آنـان جـز بـه خـدا بـه چیـز  محلـی 

گــر شــی کیــدها و وسوســهدیگــری اشــت ال ندارنــد. ا هــای خــود در دل آنــان بیفکنــد، همــان طان از 
کـه دیگـران را از خـدا دور مـیشود و همـانوسواس سب  یاد خدا می سـازند، ایشـان را بـه خـدا هـا 

 . (243، 12: ج1374 ،یی)طباطبا کنندمینزدیک 

کـه خـود برواهنـد در ادامه در دام  آیات نیز خداوند عدم تسل  شیطان بر بندگان جز افـرادی 
                                                        

که آیـات از آن. 1  ،انـد؛ محوریـت بحـ  در ایـن قسـمتمشـابه« المعلـومالوقـتیـوم»در دلالـت بـر سـوره حجـر و ا جایی 
 گیرد. سوره مبارکه حجر قرار می
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

گمراهان معرفی میفتند را مطرح نموده و دوزخ را منزلاابلی  بی  کند.گاه 
ابلـی  بـر  نیـز بحـ  عـدم سـجده« ا»سـوره مبارکـه  85تـا  71ر آیـات د لازم به توضیح است

چنـین فرصـت دادن خداونـد بـه ابلـی  تــا آدم و اسـتکبار وی و رانـده شـدنش از درگـاه الهـی، هـم
  .ی بندگان مطرح شده استروزی معلوم جهت اغوا

وز قیامت، مصداق یوم  المعلومر
شــده ، در آرای تفســیری خــود یکـی از احتمــالات مطــرحسـنت اهل بسـیاری از مفســران شــیعه و

و مهلــت خداونــد بــه  معرفــی نمــوده، «یــوم یبعثــون»را « المعلــومیــوم الوقــت »پیرامــون مصــداق 
 دانند. شیطان را تا روز حشر و قیامت می

ــومیــوم»از احتمــالات در بیــان مصــداق  یکــی وســیشــیخ ط « القیامــةیــوم»را، همــان « المعل
که طبق این دیدگاه، تفاوتی میان عنوان می  وجـود نـدارد.« یوم یبعثـون»و « المعلومیوم»دارد؛ 

و « القیامـةیـوم»، نظریه عدم تفـاوت میـان البیانمجمعصاح   (335، 6: ج)الف( تا ی،بی)طوس
، 3: ج1360 ،ی)طبرســ نمایــد.بــه حســن و جبــائی و ابومســلم مــیرا مســتند « علــومالمالوقــتیــوم»

-الوقـتیـوم»و « یـوم یبعثـون»، «الـدینیـوم»ویکرد بلاغـی و ادبـی خـود، زمرشری نیز با ر (189

بلاغـت و بـه فراخـور آیـات  شده را طریقـهگیرد؛ و تفاوت عبارات مطرحرا به یک معنا می« المعلوم
 القممممدیرفممممتحتفســــیر  قریــــ  بــــه دیــــدگاه زمرشــــری، در. (578، 2: ج1407 ،ی)زمرشــــرداندمــــی

گردیده است. (241، 2تا: ج یب ،ی)نسف تتفیر نفتی ، و(131، 3: ج1255 ،ی)شوکان  نیز نقل 
، همان روز بع  عنوان «المعلوموقت»شده پیرامون یکی از وجوه مطرحنیز  راتی تتفیر فخردر 

 .(142 ،19: ج1420 ،ی)فرر رازگردیده است
گفتابوالفتوم رازی در تفسی گوی میان خداوند و ابلی  را در روز خلقت انسان را ر این آیات، 

 کند: گونه تشریح میاین
گفت:  نظِرْنی   رَبّ ابلی  

َ
کردی، مرا مهلت ده  ؛ فَأ که مرا براندی و لعنت  کنون  بارخدایا! ا

کن تا به روز قیامت. حق گفـت: و تأخیر  ـ تعالی  -تـو از جملـه مهلـت، نینَ مِـنَ الْمُنظَـرِ فَإِنَّ

در آیـه را بـه حسـ  سـمال، روز  «المعلـوموقـت»گاه مراد از آن« دادگانی تا به روز وقت معلوم
  .(323، 11: ج1408 ،ی)راز داندقیامت می

 بر این دیدگاه وارده انتقادهای
قابل توجّهی را به  یزاندانند، مکه روز قیامت را همان روز معلوم می ایهرچند آرای تفسیری

ــه و  گرفت ــرار  ــه از ســوی برخــی مفســران مــورد انتقــاد ق ــا ایــن نظری خــود اختصــاا داده اســت؛ امّ
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 شود.احتمالی ضعیف و غیر قابل پذیرش شمرده می
گــرفتن سـیاق آیـات مـورد بحــ ، بـا در ن علامـه طباطبـایی یــوم »را از « المعلـومالوقـتیـوم»ظـر 

کـه فرـررازیدیـدگاه دانـد. وی علوم را قبـل از قیامـت مـیتفکیک نموده و روز م« یبعثون بـین  را 
، و (1429، 19: ج1420 ،ی)فرر راز پذیرد معلوم تفاوتی قایل نشده است؛ نمیروز قیامت و یوم 

کـلام خـود را بـه آیـه د فرررازیکه چنین دلیلی هم سـوره مبارکـه  15ر ایـن زمینـه مطـرح نمـوده و 
ار؟لإاز جملـه  طـور مطلـقکه در آن بـه_  اعراف نظل لالْما انل لم؟ اكل گردیـدهنی؟نتل _ اسـتناد داده را  ، اسـتفاده 
  شرح زیر است:این دیدگاه بهبر  علامهنقد داند. کننده نمی قانل

  است و در آن اجابت قسمتی یخداى تعالی به ابل جواب وْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومیَ   إِلیَ جمله 
اسـت. اجابـت اسـت نسـبت بـه اصـل عمـر دادن و رد آنگر یاز خواسته او و هم رد قسمتی د

کلام خود زد، و آن ایاست نسبت به ق که او به  امـت باشـد، و لـذا ین مهلـت تـا قیـنکه ایدى 
گرفتن سیدهم اما تا روزى معلوم، نه تا ق فرمود مهلت می ه مورد یاق دو آیامت. و با در نظر 

کـه ار روشن بـه نظـر مـییبح  بس اسـت. و « بعثـونیوم یـ»ر از یـغ «وم وقـت معلـومیـ» رسـد 
گرى یامت مهلت دهد، و تا روز دینکه او را تا قیده از ایغ ورزیشود خداى تعالی در معلوم می

که قبل از روز ق گفتـار آن مفسـرىیـتـوان فهم نجـا مـییامـت اسـت. از ایمهلت داده  کـه  کـه  د 
وم ی»ر یده و دو تعباش را انجام دا خداوند دعاى او را مستجاب نمود و همه خواسته» :گفته

کــه ین دلیسـت. همچنــیح نیصـح ،«ن معنـا اســتیــبـه « بعثـونیوم یــ»و « وقـت معلـوم لـی 
گفتــه اســت  ــه تــو از منظــر»آورده و  ک ــد در ســوره اعــراف بطــور مطلــق جــواب داده  ن یخداون

نَ مِنَ الْمُنْظَـرِ »  هستی گفـت هـر دو روز یو امـا ا«.( ناتمـام اسـت15اعـراف: «)نَ یقالَ فَإِنَّ نکـه 
گذشته ما معلـوم شـد. ن معیبعثون( به یوم یوم وقت معلوم، و ی) گفتار  نا است فسادش از 

کــه همــواره مطلقــات قــرآن بــر مقیــلش از ایو امــا ناتمــام بــودن دلــ داتش حمــل یــن رو اســت 
کند، در سوره اعـراف مطلـق آورده و  گرش را معنا مییشود، چون بعضی از قرآن بعضی د می
کــرده اســتیــمق« ا»ن در ســوره یه مــورد بحــ  و همچنــیــدر آ : 1374ی، ی)طباطبــا .دش 
 (236 -235، 12ج

روز قیامـت باشـد را بـا  ـاهر آیـات « المعلومالوقتیوم»که نیز احتمال این نملنه تتفیرنویسنده 
کی از عـدم موافقـ که لحن آن حـا چنـین بـا دیگـر بـا در خواسـت ابلـی  اسـت؛ و هـم تمورد بح  

که خبـر از مـ کریم   دانـددهنـد؛ سـازگار نمـیرن عمـوم زنـدگان در پایـان ایـن جهـان مـیآیات قرآن 
کسـانیایشان هم .(343، 19: ج1374 ،یرازیش )مکارم گفتار   چنین در جایی دیگر از تفسیرش 

لسوره مبارکه واقعه:  50که با استناد به آیه  را لَل لإ؟ ، ل قعا جْما ل لیم؟للللمل ُخ؟ ق یللقل عْلا )همگـی در موعـد ؛ قٍْ لمتل
گردآورى مییّ روز مع چنین مورد کنند؛ اینرا روز قیامت عنوان می «المعلومیوم»شوند( مراد از  نی 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 دهد: انتقاد قرار می
گــر چنـین مــی کــه ا کامــل بــا بایـد خداونــد بــه ،بــودایـن احتمــال بسـیار بعیــد اســت، چـرا  طـور 

کرده باشد، در حالی که بهدرخواست او موافقت  کامـل بـا طـور که  اهر آیات فوق این است 
)مکــارم  موافقــت شــده اســت.« المعلــومالوقــتیــوم»درخواســت او موافقــت نشــده و تنهــا تــا 

  (71، 11: ج1374 ،یرازیش

کـه بـا ایـنشـده توسـ  مفسـران بـر نظریـه مـذکور، و بـا توجّـه بـه مطـرح هـایبا عنایت بر انتقاد
ــا روز قیامــت موافقــت نگشــته؛ و مهلــت وی مقیّــد بــه  درخواســت ابلــی  جهــت اغــوای بنــدگان ت

کـه شده است؛ مشرت مـی« المعلومالوقتیوم»  بـا« یـوم یبعثـون»و « المعلـومالوقـتیـوم»شـود 
یکدیگر از لحاظ زمانی تفاوت دارند و مهلت صادر شده از سوی خداوند برای ابلـی ، قبـل از روز 

 قیامت است.

 بر نفخ صور اوّل« المعلومالوقتیوم»تطبیق 
بلکـه در نفـخ صـور اوّل عنـوان  ،هلـت ابلـی  را تـا روزی غیـر از قیامـتمبرخی دیگر از مفسران 

مورد پذیرش بسیاری از  نظریهد. این نداننموده و مرن ابلی  را ما بین نفخ صور اوّل و دوم می
گرفته و به درصـد قابـل  ،«المعلومالوقتیوم»عنوان یکی از احتمالات قوی مصداق مفسران قرار 

 1ا به خود اختصاا داده است.ر هاای از نظرملاحظه
گفت: تنها آیه پیرامون آیات که اشاره به نفخ صور دارند، باید  کریم  کـه قرآن  کلام وحی  ای از 

ل ســوره مبارکــه زمــر اســت. 68ی بـه صــراحت از تعــدد نفــخ صــور ســرن رانــده، آیــه اا،ر؟ لااصتا لفِ؟ اا ل لنا ؟ ول
ل لاْ لرْض؟ انلفِ؟ لمل لول اخ؟ ُول امل لااستل انلفِ؟ لمل قل ع؟ صل لفل لثما لاللَّها اُ ل انلشل لمل لاتل لف؟لللللإ؟ ا ل ىیانا ؟ خْا ل

ا
لأ امْل ؟لللف؟ الها ذل اإ؟

افل لیل و یللُ   ارا در  2؛نظا
ـورِ »ی این آیه ابتدا با جمله خْـرَىیـنُفِـخَ فِ     ثـمُ »نفرـه اوّل و در ادامـه بـا « وَ نُفِخَ فیِ الصُّ

ُ
نفرـه « هِ أ

اسـوره نازعـات:  7و  6دوم را بیان نموده است. از آیات  لیل اةلقْ ل فل اد؟ اُلاا تل هل عا تْبل *ل ل اةا اج؟ ل لاا تل
اٌ ا ْ جا نیـز  3؛ ل

کلمـهرا نا ر به نفخ صور اوّل دانسـته« راجفة»برخی از مفسران عبارات  را نفـخ « رادفـة»ی انـد، و 
 ،یی؛ طباطبــا586، 1: ج1416 ،یوطی؛ سـ283، 5: ج1418 ،یضــاوی)ب انـدصـور دوم معنـا نمــوده

                                                        
گـردد، بـه توضـیحاتی پیرامـون نفـخ صـور اوّل بـا اسـتناد بـه آیـات قـرآن ل از آنقب. 1 که آرای تفسیری در این زمینه بیـان 

 .شودکریم پرداخته می

کـه در آسـمان دمیده می« صور»و در . 2 کسـانی  کـه خـدا برواهـد؛  انـد مـی هـا و زمـین شـود، پـ  همـه  کسـانی  میرنـد، مگـر 
گهان همگی به پا می دمیده می« صور»سپ  بار دیگر در    خیزند و در انتظار )حساب و جزا( هستند. شود، نا

که زلزله. 3 مـین رصـیحه عظـیم محشـرت دنبـال آن، حادثـه دو آورد، و بـه چیز را به لرزه درمـیهاى وحشتنا  همه  آن روز 
 دهد.  رخ می
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-. امّـــا بایـــد توجّـــه داشـــت ایـــن آیـــه بـــه(82، 26: ج1374 ،یرازیشـــ ؛ مکـــارم299، 20: ج1374

که تنها بر نفخ صور اوّل  صراحت به نفخ صور اوّل و دوم اشاره نکرده است. آیاتی نیز وجود دارند 
که دقّت نظر در این آیات میدلالت می که پ  از این نفخ صـور رخ کنند  تواند در تبیین حوادثی 

ره حاقّة بر نفـخ صـور اوّل دلالـت دارد و خبـر از مـرن همگـانی سو 13ی گشا باشد. آیهدهد، راه می
ة دهد:در این نفره می سل اح؟ لول ة  ْ خل لنل ،ر؟ لااصتا لفِ؟ النا ؟ ل ذل إ؟

ل سـوره مبارکـه نمـل: 87درباره آیـه  1 فل اول لیل قْ ل
لیال اُ ل انلشل لمل لاتل لإ؟ لاْ لرْض؟ انلفِ؟ لمل لول اخ؟ ُول امل لااستل انلفِ؟ لمل عل از؟

لفل ل ،ر؟ لااصتا لفِ؟ للن ل ا كالا لول ار؟لللللاللَّها اخ؟ لدل اقْها  ل
ل
نیـز اخـتلاف  2 نیأ

چَ »در « فـاء تفریـل» نظر وجود دارد. برخـی بـه قرینـه  )مکارماولـی اسـت معتقدنـد مـراد نفرـه« ففـزِ
  .(566، 15: ج1374 ،یرازیش

به نفخ صور اوّل، از میان مفسران شیعه، این نظریه « المعلومالوقتیوم»امّا پیرامون تطبیق 
گرفته است الفعاد بیاند پذیرش نویسنده تفسیر مور . ابوالفتوم (401، 2: ج1408 ،ی)گنابادقرار 

 : کندگونه تشریح میاحتمال را این رازی این
گفتند: مراد نفخ اوّل است، چه با نفخ اوّل، تکلیف زایل شود و به دوم، خلقان همه  بعضی 

  (323، 11: ج1408 ،ی)راز هلاک شوند.

کـه عبـاس، ل از ابـنبـه نقـ نیـز البیانمعمجدر تفسیر  اجابـت درخواسـت ابلـی  تـا روزی معـیّن، 
، 13ج :1360 ،ی)طبرســمعنــا شــده است، باشــدتکلیــف مــی نرســتین و آخــر دوران همــان نفرــه

کــه عبــاس را در ایــن زمینــه نقــل مــی ابــنســیوطی دیــدگاه  ،ســنت اهل امّــا از مفســران ،(188 کنــد 
 ایـن زمـان دانسـته اسـت تفسـیر نمـوده و مـرن ابلـی  را در« رة الاولینف»را « المعلومالوقتیوم»

گرفتــه  نیــز زادالمفممیرســیر تف دیــدگاه مــورد پــذیرش صــاح  ایــن .(99، 4: ج1404 ،یوطی)ســ قــرار 
، مهلـت دادن خداونـد بـه شـیطان تـا التنزیلمعال . در تفسیر (583، 3: ج1422 ،یجوز )ابن است

گردیده استروز نفخ صوراوّل، افزایش بلا و    .(58، 3: ج1420 ،ی)ب وشقاوت ابلی  عنوان 

یه نقد  علامه طباطبایی بر این نظر
کــه  را، نفــخ صــور اوّل و آخــرین روز تکلیــف « المعلــومالوقــتیــوم»علامــه طباطبــایی دیــدگاهی 

ک ـر مفسـران مـیعنوان می عبـاس ارجـاع دانـد و اقـوال مطـرح شـده را بـه ابـنکند، مورد پـذیرش ا
                                                        

 دمیده شود.« صور»که ین بار در  به محض این. 1

که در آسمان دمیده می« صور»که در و )به خاطر آورید( روزى را . 2 کسانی  ها و زمین هستند در وحشت فـرو  شود، و تمام 
که خدا خواسته، و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می می کسانی   شوند! روند، جز 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کـار دهد ابنیشان احتمال میدهد. امی کـه ابلـی  تـا روز نفـخ صـور اوّل بـه  عباس با این توجیه 
که اغوای بندگان می کـه تکلیـف هنـوز از بشـر خود  باشد، مش ول است؛ و با استناد به ایـن دلیـل 

 .دهدرا بر نفخ صور اوّل انطباق می« المعلوموقت»زایل نشده، 
که بدین شرح است:ارد میو این دیدگاهلی را بر علامه سپ  اشکا  نماید 
کـه نـه در حـدّ مقدّمـه« تا تکلیف هست، مرالفت و معصـیت تصـور دارد.»دعوی  ای اسـت 

تـر اعتقـاد مفسـرین در ایــن کــه بـیشخـود روشـن اسـت، و نـه دلیلــی بـر آن اسـت، بـرای ایـن
کفر و فسق موجود در نـوع آدمـی را مسـتند بـه اغـو که هر  ای دعوی به آیات و روایاتی است 

عْهَـدْ إِلَـ آیهداند. مانند او می وسوسه ابلی  و
َ
 لَـمْ أ

َ
ـیَ کُمْ یْ أ ن لّاَ تَعْبُـدُواْ الشَّ

َ
طَانَ یْ بَنـیِ ءَادَمَ أ

هُ لَکمُ  بِ    إِنَّ ـا قُضـیِ یْ وَ قَالَ الشَّ  و آیه:( 60)ی :  نیعَدُوّق مُّ مْـرُ إِنَّ الَله وَعَـدَکُمْ وَعْـدَ    طَانُ لَمَّ
َ
اعْ

قّ  کمُ    الحَْ کاَنَ لیِ    وَ وَعَدتُّ خْلَفْتُکُمْ وَ مَا 
َ
ن سُـلْطَن...یْ عَلَ    فَأ و آیـات دیگـر (22)ابـراهیم:  کُم مِّ

که تا تکلیف باشد، ابلی  هم هست، و تکلیف هم باقی است که مقتضای آن ها این است 
گرفته جا نتیجهی باقی باشد، و از اینتا آدم   (236، 12: ج1374 ،یی)طباطبا اند.بالا را 

ــا انــدازایشــان در ادامــه، پــ  از آن  ــه اغــوای شــیطان را ت ــان ب ــه اســتناد معصــیت آدمی ای هک
  نویسد:داند، می مستفاد از آیات و روایات می

گمراهـی در زمـین  کـه تـا معصـیت و  که هست ایـن آیـات و روایـات تنهـا اقتضـا دارنـد  چیزی 
ابلی  هم باشد. چـون دلیلـی نـداریم  که تا تکلیف هست،باشد، ابلی  هم هست؛ نه این

کند. که   )همو( ملازمه میان وجود معصیت و وجود تکلیف را اثبات 

کــه بشــر بــهو نقلــی در ایــن زمینــه را قــائم بــه ایــن مطلــ  مــی علامــه دلیــل عقلــی ســوی  دانــد 
کمال سعادت خود میبه ،سعادت سیر نموده و این نوع رسـند؛ و مجتمـل انسـانی از شـرّ زودی به 

گناه شود ای یکتا پرستش میکه در زمین فق  خدطوری ، به خیر و صلام صادق خواهد رسید؛و 
کفر و فسـ سـوره مبارکـه  41رود. ایشـان در جهـت اثبـات ایـن مـدّعا اسـتناد بـه آیـه ق از میـان مـیو 

ل روم:
ل
ْ لأ بل سل كل ُل ل لبِ؟ ؟ٌ جْ لااْبل لول ؟ لااْق لت لفِ؟ ُدا سل لااْ ل هل ل لر؟لیلْظل ُس؟ ىلاانتل لیالس؟ امْل لأ؟ ها لتل عل اقاْلال لا م؟ ىلعل لأ؟

لااتل عْضل ملبل ها ا، یللقل عا و  ْ ج؟
لسوره انبیاء:  105نیز آیه  لاْ لرْضل  تل

ل
لأ ؟ٌ كْ ؟ لااالأت عْاس؟ انلبل لم؟ ا،ر؟ با لاازتل ُلفِ؟ بْنل تل كل سْل قل لال ، یللول جا ال؟ لااصتل ىل اُد؟ بل اُلع؟ ل ثُا -مـی ؟ٌ

که در این آیات، وعدننمای گذاشـتن بشـری ب خداوند پیرامـون اصـلام جامعـه هد؛  عـد از پشـت سـر 
گناه؛ مطرح شده استسرتی   .(237، 12)همو: جهای ناشی از 

که مفسران پیرامون در نتیجه علامه طباطبایی  کـرده« المعلوموقت»دلیلی  را نانـد و آعنوان 
بـر نفـخ صـور اوّل را قبــول « المعلـوموقـت»ولـی دلالـت  ؛پـذیردمـی انـد، آخـرین روز تکلیـف دانسـته

 نویسد:کند و مینمی
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که سرآمد مهلت ابلی  است؛ رو که ریشهروز وقت معلوم،  فسـاد  ز اصلام آسمانی بشر است 
کنده میبه کسی پرستش نمیکلی   گـردد؛ نـه روز مـرن عمـومی بشـر بـا نفرـهشود و جز خدا 
  . )همو(اوّل

ــه  ک ــه   لامممهنقــدی  ک ــر آرای مفســرانی  ــر « المعلــومالوقــتیــوم»ب ق تطــاب« نفــخ صــور اوّل»را ب
کـه مصـداق اند، مطرح نموده ما را به این مطلـ  رهنمـون مـی داده نفـخ صـور « روز معلـوم»سـازد 

 تواند باشد.اوّل نیز نمی

وز معلوم، ناظر به رجعت رسول خدا   ر
چنـین و هم ، رجعت نبی مکرّم«المعلومالوقتیوم» در برخی روایات تفسیری، مقصود از

گردیده است.  امیرالمممنین  عنوان 
ــه بــه دو روایــت منتهــی مــی ــا ایــن ســند و  تتفممیرقمیشــود. روایــت اوّل در اقــوال در ایــن زمین ب

گردیده است:  مضمون نقل 
دْر؟ل لإ؟ لبْنا حْملسا

ل
ُلأ نل خْبل ل

ل
ل أ لبْان؟ اس؟ متل ل انْلمحا سٍلعل متل ل لمحا لبْنا حْملسا

ل
ُلأ نل ثل ستل لحل ُلل ل ل اسل لیا ب؟

ل
انْلأ الٍلعل جا انْلرل لعل سل لقنا

ل لاللَّه؟ بْس؟ للعل ل للل:لفِ؟ ُلَل عل ل ل لول كل ُرل بل ل ل لاللَّه؟ لیلل:للْ،ل؟ ق ؟
عْلا لالْمل ْ  ؟ لااْقل لیللقْ ا لیللقْ   لاللَّه؟ ا،لا لا لرل فا جا لللْأبل الَل عل

ل ش؟
لااتل ةِّ خْ ل للااصتل .یلْبلللفِ؟ س؟ قْس؟ لالْمل ل(245، 2: ج1363 ،ی)قمل ؟

ه شده المقدّس اشارای از بیتدر صرره در این روایت، به ذبح ابلی  توس  رسول خدا 
 ،یزیحــو ی)عروســنممدرال قلین، در تفاســیر تتفممیرقمیگــردد روایــت مــذکور از  خــاطر نشــان مــی اســت.
ـــ افیالصممم ، (472، 4: ج1415 ، 3: ج1416 ،ی)بحرانـــالبرهمممان، (113، 3: ج1415،یکاشـــان ضی)ف
گردیده است. (128، 7: ج1368 ،یمشهد ی)قم الدقائق کنز  و (365  نیز نقل 

کت_  مختصرالبصائرروایت دوم در  گردیـده اسـت. _   روایی قرن هشتم هجریاز  در ایـن  نقـل 
عنــوان شــده و بــه  آخــرین رجعــت امیرالمــممنین ،روز معلــوم روایــت طــولانی از امــام صــادق
کـه در منطقـه نبردی میان امیرالمـممنین در حـوالی « روحـاء» و پیـروانش بـا ابلـی  و یـارانش 

کـدهد؛ اشاره شده است. در ایـن جنـلا عظـیکوفه رخ می تـرین نبـرد جهـان  ه در روایـت، بـزرنم 
ــار در زمــانی گشــته، آشــکار  کــه نبــرد بــر امیرالمــممنینقلمــداد شــده؛ قــدرت خداونــد جبّ دشــوار 

آینــد. در دســتان رســول بــه یــاری حضــرت مــی شــود؛ و ســپاهی بــه فرمانــدهی رســول خــدا مــی
ن جنـلا، ابلـی  و در ایـ رسول خدا نیزه دارد و سرانجام با ضربه سلاحی از نور قرار خدا

؛ 116: 1421 ،ی)حلـ رسـددسـت صـالحان مـیشـوند؛ و حکومـت زمـین بـهتمام پیروانش نابود می
 . (365، 3: ج1416 ،یبحران
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

وایات رسی و نقد ر  بر
سند محمّد بن یون   باشد. در سلسلهدارای اشکالاتی در سند می تتفیرقمیروایت نرست از 

کهقر کت  رجالی نامی از وی  ار دارد  برده نشده و در اصطلام حدیثی مجهول است. عـلاوه بـر در 
گردیـده اســت. مقصــود از « عَــنْ رَجُــل  »ایـن در قســمتی از سلســله ســند از عبـارت  « رجــل»اســتفاده 

 گردد.سندی موج  ضعف این حدی  می در نتیجه اشکالات وارده .مشرت نیست
کتـاب  گردیـده اسـت. ایــن نقـل  سـلیمان حلـیبـنتـألیف حسـن« البصمائرمختصمر»روایـت دوم از 

کتـاب روایت در هیچ یـک از جوامـل روایـی و حـدیثی معتبـر متقـدّم شـیعه ذکـر نگردیـده و فقـ  در 
. عـلاوه بـر شـودمحسـوب مـیمذکور نقل شده است. همین امر عاملی برای ضعف سندی حدی  

سـعدان  بـنموسـیاز جمله در سند روایـت،  وجود دارد؛ هایید روایت نیز ضعفاین در سلسله سن
که ، و غـالی (257: 1411 ،ی؛ حل404: 1365 ،ی)نجاشها از وی با عنوان ضعیفرجالی قرار دارد 
بـن  نـام عبـداللهبـهچنـین در سـند روایـت فـردی اند. هـمیاد نموده (257: 1411 ،ی)حلدر مذه 

کتـ  رجـالی نـامی از وی بـرده نشـده و مـورد توثیـق و تأییـد الحضرمی قرار قاسم که در  واقـل دارد 
  نشده است. در نتیجه این روایت نیز از نظر سندی ضعیف است.

. در اسـت متفـاوتدیگـر صرف نظر از اشکالات سندی، محتوای دو روایت ذکر شده نیز با یک
در  سالمقـدّ ای از بیـتدر صـرره ابلـی  توسـ  رسـول خـداو سربریدن روایت نرست، ذبح 

در منطقــه   ر بــه جنگــی عظــیم در آخرالزمــانروایــت دوم نــا ولــی ،مطــرح شــده منطقــه فلســطین
انش و که در نهایت به شکسـت ابلـی  و پیـرو ،استکیلومتری مدینه در راه مکه  80در «روحاء»

لــذا ایــن دو روایــت، در ذکــر مکــان و  شــود.منجــر مــی رســول خــدا نیــزه مــرن ابلــی  بــا ضــربه
کشته شدن ابلی ، متفاوت  اند. چگونگی 

کـه  فاوتاشکالات سندی و ت را نـا ر بـه رجعـت رسـول  «المعلـومالوقـتیـوم»متنـی در روایـاتی 
کـه مقصـود از  دهنـده، نشـانداننـدمی و امیرالمممنین خدا  وقـتیـوم»ایـن مطلـ  اسـت 

  تواند باشد.نمی مزبور رجعتزمان  ،«المعلوم

 «المعلومالوقتیوم»، مصداق ظهور حضرت حجّت 
گردن و  نا ر به  هور حضرت حجّت ،«المعلومالوقتیوم»پیرامون مصداق  دیدگاه دیگر

باشـد. منشـأ اقـوال در ایـن و برپـایی حکومـت صـالح بـر روی زمـین مـی زدن ابلی  توسـ  ایشـان
کتـاب مهـمّ تفسـیری و حـدیثی از اسـت زمینه دو روایت از امام صادق و امام رضـا کـه در دو  ؛ 
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 اند. جوامل روایی متقدّم شیعه مندرم
 است:  شدهبا سند و مضمون زیر نقل  تتفیر یاشیدر روایت نرست 

ل ؟ لجمل لبْن؟ هْ ؟ نْلول لیعل ُلل ل ل ُرٍ متل لعل لبْن؟ ُقل لْجل لإ؟
لَل قْ لللعٍلمل لاللَّه؟ بْاس؟ ُلعل بل

ل
لأ اْ ا

ل
الا علیاف لل  للفااست اْ،ل؟ انْل ل عل

بْل؟ل :لیإ؟ لسل ن؟  ْ نْظ؟
ل
لفل  لَلرل ت؟ لیللللإ؟ لیالقْ ؟ ، ل ثا ر؟لل-بْعل نْظل لالْما نل لم؟ كل نتل إ؟

لفل لَی ُلل لإ؟ اق ؟لیللللنل
عْلا لالْمل ْ  ؟ لااْقل للقْ ؟

ل
ل
لأ اكل ااسل لف؟ لْاا ا ع؟ :لجا هْاا   لول اافا لال ااُلل ل ل االیتا :لیل ااُلل ل ل ااقل ااقٍْ لها لیل هْاا ا للُلول اافا نتل

ل
لأ اا ا سل ْ تل

ل
ااأ لیل لف؟لیللقْ ل لاللَّها اا ا لیاابْعل ف؟

ل لَل لإ؟ ها  ل
نْظل
ل
لأ لاللَّهل لإ؟ تل ُسل لیللاانتل لف؟لیالقْ ؟ لیبْعل ا لاللَّها عل ل البل ذل إ؟

ُلفل نل ا ُمّ؟ ل ل لف؟ لفِ؟ ُ ل كل ُل نل ل ُمّ؟ للل ل لول اة؟ قفل لااْكا س؟ سْاج؟ مل
اا بْل؟ لإ؟ ااُ ل لیجل ااشتل لحل اایللسا ااقلبل ثا لج ْ لیلللیْخل تللیْااسل كْبل لرا االَل لعل لیْااف؟ :لیللفللللف؟ اا،لا ااقا لیل الاالْیلُْلول االأل اانْلهل لم؟ اافا االل لیللفللل-قْ ؟لیل االأا خا

ْ
 

ل ُص؟ نل لفللیللب؟ ف؟ لیللت؟ فا قل نا لعا ؟ٌ ا لاالْل-ْ  كل ر؟ لأل ق یللفل عْلا لالْمل ْ  ا لااْقل قل لها   (242، 2: ج1380 ،یاشی)ع ؛قْ ا

کـه: از امــام صـادقجمیــل، مـولای اسـحاقبـناز وهـ  دربــاره  بــن عمـار نقـل شــده اسـت 
نْظِرْنِ در آیه: « المعلومالوقتیوم»که منظور از ابلی  پرسش نمودم و این

َ
وْمِ یَـ  إِلی یرَبِّ فَأ

نَ مِنَ الْمُنْظَرِ  -بْعَثُونَ یُ  چیسـت؟ فرمـود: ای وهـ ! آیـا   وَقْتِ الْمَعْلُـومِ وْمِ الْ یَ   نَ إِلییقالَ فَإِنَّ
کرده که مردم در آن زنده میگمان  شوند؟ نه، بلکه خدای عزّوجل ای همان روز بع  است 

که قائم ما کوفه بیاید، شیطان به حضور آن او را مهلت داد تا روزی  کند و به مسجد  - هور 

جلـوی وای از این روز. در آن روز مـوی گوید: ای  زند و میو زانو به زمین می آیدحضرت می
گردنش را می سر گرفته؛   زند. روز وقت معلوم آن روز است.ابلی  را 

 است.نفی شده  صراحتبه المعلوم به قیامت، در این روایت، تفسیر یوم
مــوده اســت. بــن عمــار نقــل نجمیــل مــولای اســحاقبــناز وهــ مرفوعــا  را عیاشــی ایــن حــدی  

از  کشمی رجمالعنـوان نمونـه در . بـهجمیـل اسـتبـنوهـ گـر وثاقـت نشـانکتـ  رجـالی های تأیید
که از علـیمحمّدبن جمیـل سـمال بـنبـن حسـن در مـورد شرصـیت وهـ مسعودعیاشی نقل شده 

گفــت:  داود نیــز از وی بـا لفــظ . ابـن(346: 1409 ،ی)کشــ« مـا ســمعتُ فیـه إلّا خیـرا  »نمـودم، پـ  
کشــی را در مــدم وی . علامــه(363: 1342 ،)ابن داودیــاد نمــوده اســت« ممــدوم» کــلام  حلــی نیــز 

 . در نتیجه روایت نرست از نظر سندی صحیح است.(176: 1411 ،ی)حلنقل نموده است
، الظممماهر الآیممماتتأویممملدر حســـینی اســـترآبادی (453: 1413 ،ی)طبـــر، الاماممممةدلائمممل طبـــری در

کاشـانی در(498: 1409 ،یاسترآباد ینی)حس ، 3: ج1415 ،یکاشـان ضی)فـ فیصماالتتفمیر  فـیض 
کتاب  ،(366، 3: ج1416 ،ی)بحران رهانتتفیر البصاح  ، (112  ،ی)حـرّ عـامل الهمدا افباتصاح  

 اند.نیز این روایت را با همین سند و مضمون از عیاشی نقل نموده و...(175، 5: ج1425
 ت:با سند و محتوای زیر نقل نموده اس الدینکمال شیخ صدوق درروایت دوم را 

لبانلإباٌاهیلبانلعالَلحاسثنُل اُلل_للعنافلاللَّهلرَ_لللااماسانلجع اٌلبانلز اُدلبانلأحمسلحسثنُ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

للعنلمعقسلبنلعلَلعنلأبیفلعنلهُشم ل:ااٌضاُلماقیلبانلعلَل ُلل ُللخُاسلبنلالِسیخ
كٌمكملإ لافل قیةللاللمنلإیُ للالولافلورعللاللمنلدینللا ل اُلاافلفقیللبُاتقیةلأعملكملعنساللَّهلأ

ل؛ااقیاا ....لأهالل ُئمنااُلخاروجلیاق لهااقلولالمعلاق لااق اا لیاق لإلَل اُللمااشلإلَلاللَّهللا،لرلابان
ل (372_ 371 :1395ه،یبابو )ابن

چ که کسی: فرمود رضا امام: گوید خالد بنحسین  که کسی و ندارد؛ دین باشد، نداشته ور
 تقیـه به تربیش که است کسی پروردگار نزد شما ترینگرامی ندارد. ایمان باشد نداشته تقیه
 خـروج روز کـه معلـوم وقـت روز تـا: فرمـود کـی؟ بـه تا! خدا رسول فرزند ای: گفتند کند. عمل
 است... بیت اهل ما قائم

 زیــاد أحمــد بــن »تــوان بــه صــحت روایــت پــی بــرد. از تــک رجــال حــدی ، مــیبــا بررســی تــک
(. 419د شـده اسـت)همو: یـا« فاضـل»و « ثقـه در دیـن»چـون بـا صـفاتی هـم« الهمـدانیجعفـر  بن

 « المـــذه صـــحیح»و « معتمـــد»، «ثبـــت»، «ثقـــه در حـــدی »بـــن هاشـــم نیـــز  علـــی بـــن إبـــراهیم
روایـات »چـون بن هاشم نیز با عنـاوینی هـم. از إبراهیم (260: 1365،ی)نجاشمعرفی شده است

ک یــرة  خ شــی» . علــی بــن معبــد نیــز(4: 1411 ،ی)حلیــاد شــده اســت« الارجــح قبــول قولــه»و  «عنــه 
گردیـده اسـت. در  (388: 1373)طوسـی،  «الکتـابلـه»و  (58: 1419 ،ی)برقـ«لا باس به معرفـی 

حسن بن خالـد بـا لفـظ  از (43: 1411،ی)حلحلیو علامه (176: 1365 ،ی)نجاش نهایت، نجاشی
 .اندثقه یاد نموده

 گر حُسن سند روایت است.سند، نشان کت  رجالی پیرامون افراد سلسله هایتأیید
کتـــاب ضـــمن  در و تفســـیر  ،(524، 12: ج1381 ،ی)اربلـــ الغممممةکشمممفایـــن روایـــت را صـــاحبان 

انــد. نکتــه نقــل نمــوده صــدوق الممدینکمممالاز نیــز  (47، 4: ج1415 ،یزیحــو ی)عروســ نممدرال قلین
 سـنت اهل مشـهور جـوینی شـافعی از علمـای توسـ  قابـل توجّـه، نقـل ایـن روایـت از امـام رضـا

کتاب   . (337-336، 2: ج1428 ،یحموئ ینی)جواست دالفمطینفرائقرن هفتم در 
کـه مصــداق زمـانی عـلاوه بــر روایـات صــحیح را روز  هــور امــام « المعلـومیــوم»السـند ذکــر شــده 

 کنند. قرآنی و تفسیری نیز این دیدگاه را تقویت می هایدانند؛ ممیدمی عصر
کـالمعلـوم و هـمقتعلامه طباطبایی لحن آیات و ه در آن ابلـی  خطـاب بـه چنـین آیـات بعـد 

 کـهگیرد بر این( را شاهد می82؛ ا: 39؛)حجر: «کنمها را اغوا میی آنهمه»گوید: خداوند می
که تاو می که از بشر زنده است و او دسترسی به اغوایشان دارد؛دانسته  -زنده مـی ا آخرین فردی 

که ابلی  از جملهتیجه میماند و ن که منظور آخرین روز زنـدگیفهمید« تا روز معلوم» گیرد  اش ه 
کــه او مــی کــار اغــوای خــود ادامــه دهــد.در زمــین، و آخــرین فرصــتی اســت   ،یی)طباطبــا توانــد بــه 
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  (235، 12: ج1374
از دیــدگاه علامــه روز معلــوم، زمــان رســیدن بشــر بــه ســعادت و خیــر و صــلام خــالت و رهــایی 

گناه و شر اس که در این زمبه ت؛مجتمل انسانی از  کسی جز خدا پرسـتش ان بر روطوری  ی زمین 
کفر و فسوق برچیده می شود،نمی  . (236)همو: گرددو بساگ 

که میرسد و وعدهدست صالحان میدر این روز حکومت جهان به اسْلفرماید: ی خداوند  قل لال ول
ل لاْ لرْضل  تل

ل
لأ ؟ٌ كْ ؟ لااالأت عْاس؟ انلبل لم؟ ،ر؟ با لاازتل ُلفِ؟ بْنل تل ایللكل لااصتل ىل اُد؟ بل اُلع؟ ل ثُا ، ؟ٌ جا  ( محقّـق شـده و جامعـه105) انبیـاء:  ل؟

، 2: ج1363 ،ی)قمبشـری طعـم شـیرین عـدالت و حکومــت صـالح ولـی معصـوم را خواهـد چشــید
ل. و نظــر بــه آیــه شــریفه: (326: 1409 ،یاســترآباد ینی؛ حســ172، 16: ج1360 ،ی؛ طبرســ77 ول
ر لأ نا

لااتل لَل لعل نتل ا ْ لنّل
ل
لأ لیسا قالفِ؟ ْ ع؟ ا لالْتا ثاْ لرلْلنل لااْقار؟ ما ها لل عل ْ لنل  ةًلول تل مّ؟

ل
مْلأ ها لل عل ْ لنل  لول لض؟ مستضعفان ( 5)قصت:  یخ

گشت جهان با  هور حضـرت حجّـت  ،ی؛راز113: )ب( تـا ی، بـی)طوسـوارثـان زمـین خواهنـد 
 . (109، 4: ج1415 ،یزیحو ی؛عروس95، 15: ج1408

 گیری نتیجه
 ها در این مقاله به شرح زیر است:حاصل بررسی

ها خداوند فرصـت ابلـی  را تـا که در آن کلام وحیچنین سیاق آیات جّه به لحن و همبا تو .1
 «المعلومالوقتیوم»برخی مفسران، مصداق  هایمعلوم مقیّد نموده؛ و با عنایت به انتقاد روزی
 تواند روز قیامت باشد.نمی
کــه مفســران در تطبیــق  .2 انــد؛ وان نمــودهصــور اوّل عنــ بــر نفــخ« المعلــومالوقــتیــوم»دلایلــی 
 تواند باشد.نیز نمی «الاولینفرة»کننده نیست؛ و مصداق روز معلوم،  قانل
که  .3 کشـته شـدن  را نا ر بـه رجعـت رسـول خـدا «المعلومالوقتیوم»روایات تفسیری  و 

دیگـر در اند؛ و از نظر محتوایی نیز با یـکفاز نظر سندی ضعی دانند؛دست حضرت میابلی  به
 د.انتعارض
کــه مصــداق روایــات صــحیح .4 را  هــور حضــرت « المعلــومالوقــتیــوم»الســندی وجــود دارنــد 

کننــد. ایــن دیــدگاه، و برپــایی حکومکــت صــالحان پـ  از  هــور حضــرت، عنــوان مـی مهـدی
گرفته   است.مورد تأیید برخی مفسران نیز قرار 

 بــــر  هـــــور  «المعلـــــومالوقــــتیـــــوم»انطبـــــاق آیــــات  هاایـــــن ممیــــد بــــه ایــــن ترتیـــــ ، همــــه 
 کند.زمان را تأیید می فساد در این و مرن ابلی  و از بین رفتن ریشه مهدیحضرت 
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 تأییــد شــده، در نمــودار زیــر نشــان داده  دیــدگاهو  «المعلــومالوقــتیــوم»در مصــداق  ها دیــدگاه
 شده است.

 

 
 

الوقت یوم
 المعلوم

 هور 
حضرت 

عصر ولی
  

 
 رجعت

رسول 
  خدا

 
 یوم ینفخ

 الصور فی

 
 

 القیامةیوم

متعارض با 
 اهر و سیاق 
 آیات و مورد
انتقاد برخی 
 مفسران 

 

دیدگاه 
پذیرفته 

ی برخی شده
از مفسران 
شیعه و اهل 

 سنت

نقد علامه  
طباطبایی بر 
 این دیدگاه

مورد پذیرش 
بسیاری ااز 
 مفسران

ضعف سندی 
تعارض  و

 محتوایی
 آن

 مستند به
روایاتی از 

تفسیر قمی و 
 مرتصر
 البصائر 

نظریه 
پذیرفته شده 
 در این مقاله

به مستند 
روایات 

صحیح در 
تفسیر عیاشی 
کمال الدین  و 

 صدوق 
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 المقالات خلاصة
 يخزرج نیالد اءیض :بیتعر

 

 دراسة مقارنة حول التنبؤات لنهایة العالم
 من منظور الیهودیة والمسیحیة والإسلام

1حسين متقي
 

 2الطباطبائي رضا
کالیهودیــة للتنبــمات فــ  آخرالزمــان دور خــاا و والمســیحیة و   مهــم فــ  اعدیــان الإبراهیمیــة 

الإســلام، فهـــ  مبنیـــة فــ  ذاتهـــا علـــی محــاور مشـــترکة و یفتهـــا تبشــیر الصـــالحین برفـــل الظلـــم 
 والاستبداد وإقامة العدل وأن اعرض یرثها الصالحون ف  نهایة العالم.

یقة، هنا  أیضا اختلافات من قبل تیارات معینة لتشویه الصـورة والمعـالم ولکن ف  هذه الطر
 الرحمانیة لمرلص  وموعود  العالم.

 .قدّم الباح  ف  هذه الدراسة عرضا  تحلیلیا  حول التنبمات ف  آخرالزمان عبر هذا النطاق
 المصطلحات الأصلیة في البحث

 یحیة، الإسلام.آخرالزمان، عصر الظهور، التنبم، الیهودیة، المس

                                                        
. طالــــــــ  فــــــــ  الحــــــــوزة العلمیـــــــــة فــــــــ  قــــــــم و دکتــــــــوراه فـــــــــ  الادیــــــــان الابراهیمیــــــــة )الکاتــــــــ  المســـــــــ ول( 1

(mottaghi.hossein48@gmail.com.) 

 ف  الادیان. ماجستیر. طال  حوزو  و  2
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 دراسة مقارنة حول الدجال في المسیحیة والإسلام
1محمد مهدي لطفي

 

 2محسن شریعتي

کونهمـــــا مـــــن الـــــدیانات الإبراهیمیـــــة والک افـــــة   حـــــوار الوحـــــدة بـــــین الإســـــلام والمســـــیحیة 
السکانیة العالمیة بحاجة إلی موارد ومصادر، فبالرغم من ذکرها فـ  موضـوع المرلـت و القضـایا 

 لقة به، ذکر من علامات الظهور أیضا  قضیة )الدجال( وسیتم البحـ  فیـه بأسـلوب توصـیف المتع
  تحلیل ._ 

ــان فــ  بعــض  ــلا المدرســتین الفکــریتین فــ  الماضــ  والمســتقبل مرتلفت ک ــالرغم مــن أن  وب
الحالات حول قضیة )الدجال( ، إلا أنه یمکن أن تکون هناک نقاطا  مشترکة حول )الـدجال( فـ  

آخـر الزمـان، والتضـاد والتقابـل مـل  والمسیحیة بما ف  ذلـن حتمیـة تحقـق )الـدجال( فـ الإسلام 
 المنج ، وادعاء المسیحیة والإلوهیة.

کان مطروحا  علی مرّ تـاریخ المسـیحیة والإسـلام، وقـد تقمّـت أشـراا  إن موضوع )الدجال( 
.  مزیفون لشرصیة )الدجال( زورا  وکذبا 

کافة اعسالی  والردع المزیفة لیصـل إن دور )الدجال( هو دور سلب  و مضلّ، لکونه یستردم 
إلــی هدفــه المشــ وم، فهــو إذا  ســراب دائمــا  یــراود أقــلام البــاحثین عــن الحقیقــة وشــوکة فــ  مســیر 

 هدایة البشریة.
من أهم خصائت)الدجال( وسماته ه  الکذب، ونهایتـه تـدمیره والقضـاء علیـه بیـد المنجـ  

 لتقام دولة الصالحین ویتحقق الملکوت والوعد الإله . المنقذ )المسیح آو المهد (،

 المصطلحات الأصلیة في البحث
 الدجال، المسیحیة، الإسلام، المسیح الدجال، الوحش.

                                                        
ف  الدراسات المهدویة و طال  دکتوراه ف  الالهیات المسیحیة، مدیر قسم الادیان ف  المرکز الترصصی ف   ماجستیر. 1

 .(mlotfi313@gmail.comالدراسات المهدویة )الکات  المس ول( )

 .ف  الدراسات المهدویة ماجستیر. 2



 ت
مقا

صة ال
خ 

     
                

 

 

165 
 
 

 والمسیح دراسة التنبؤات حول تعارض أو توافق المهدي 
 من وجهة نظر التعالیم والمعتقدات الإسلامیة والکتاب المقدس

1ندا سليماني فر
 

 2مهدیان فررضا 
 3بنفشه منوجهری

کمـا صـرحت بـه الروایـات الإسـلامیة دور فاعـل  للسید المسیح  مـن بـین اعنبیـاء والمرسـلین 
، ومســاعدته فــ  صــنل  ونشــ  فــ  عصــر الظهــور وتطبیــق حکومــة العــدل الإلهــ  لــولّ  العصــر

المقـدس أن  ویظهر من خلال ما أجر  من تحلیل واستطلاع ف  آیـات الکتـابالیوتوبیا البشر . 
بألقـاب وعنـاوین مرتلفـة مثـل: الـروم الحقیقیـة،ابن آدم،  المنقذ الموعود قد بشـر بـه عیسـی

وکذلک أیضـا ومـن خـلال تحلیـل . الفارقلی  ، و... وهو بطبیعة الحال شرت آخرغیر عیسی
وموعـود آخـر  هو المنج  المبشر به عیسـی بعض آیات هذا الکتاب أن الذ  یرافق عیسی

إذ یظهر من خلال تطبیق میزات وخصائت منجی آخر الزمان المذکورة ف  آیات الکتاب  الزمان،
المقـدس علـی الروایـات الإسـلامیة یمکننــا القطـل بـأن ال ـرض مـن المرلــت الـذ  بشّـر بـه النبــ  

 الإمام الثان  عشر للشیعة لا غیر. هو المهد  الموعود عیسی
 المصطلحات الأصلیة في البحث

 ، ابن آدم، الفارقلی ، البارقلی .، عیسیدالمهد  الموعو

یة یوش شایکان"الفکر  انتظار الموعود في منظومة "دار
 4رضا آرام علي

 یطرح الباح  هذا السمال ف  مقدمة البح  وهو:
 هل سیکون لمفهوم انتظار الموعود دور ف  منظومة نشایکانن الفکریة؟

                                                        
ـــــــــرآن الکـــــــــریم )الکاتـــــــــ  المســـــــــ ول(  رماجســـــــــتی. 1 ـــــــــرآن بجامعـــــــــة العلـــــــــوم و المعـــــــــارف للق فـــــــــ  علـــــــــوم الق

(navay.neynava@gmail.com). 

 . استاذ مساعد بجامعة العلوم و المعارف للقرآن الکریم.2

چ نهج البلاغة بجامعة القرآن و الحدی  ف  قم. ماجستیر. 3  ف  علوم الحدی  فر

چ فلسفة اخلاق. 4  .(alireza.5988@yahoo.comبجامعة قم ) طال  دکتوراه فر

mailto:alireza.5988@yahoo.com
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 وأجاب علی هذا السمال بالقول:
ــة ینب ــ   ــ  الرطــة والمشــروع _  أن یســتعرض مــن خــلال المــنهج الوصــف فــ  البدای التحلیل

الوثائق  لمسار فکرة نشایکانن، وذلک من خلال الترکیز علی ث رات وأوجه القصـور و التقصـیر فـ  
 تفکیره وما یُتأمل من أطروحة الموعود ف  منظومته الفکریة. 

ــة والا ــه الحداث تجــاه فــ  الوقــت نفســه نحــو وباختصــار، یبــدو أن نشــایکانن ومــن خــلال قبول
المنهج الإشراق ، سعی إلی تبدیل أوجه القصور والتقصیر الرئیسیة ف  العالم الحـدی ، أ  ألـوان 

 الحرمان والضیاع وصناعة الروحانیة والمعنویة. 
لکن النقصان الحادّ ف  مبادئه وأسسه العلمیة والمعرفیة، جعل النتائج المقدّمة من قبل هـذا 

لا ترتقـــ  عـــن مســـتوی التوصـــیات والتعارفـــات لا غیـــر. ومـــل ذلـــن، فـــإن عـــودة  العـــالم والمفکـــر
فرض یمکن تحقیقـه  _ کرؤیة دینیة وروحیة وأخلاقیة واجتماعیة _ نشایکانن إلی مفهوم الانتظار

ف  ضمن أدوات وآلیات مل غیرها من عناصر وأجزاء فکرةنشایکانن، و ذلک مـن خـلال التحـد  
ک ر بلاغة وفصاحة مل  مراطبیه وإثراء المشروع المقدّم من قبله. بل ة أ

 المصطلحات الأصلیة في البحث
اعصــنام الذهنیــة، الســنّة والإیدیولوجیــة، الجمــود والتحجــر، رفــل وإزالــة اعســاطیر، العــودة إلــی 

 الشرق، انتظار الموعود.

یق الخلاص  فتن آخر الزمان وطر
 1صدیقة توکلي

ک یــرة، وتنبـأ نبــ  الإســلامأخبرالقـرآن الکــریم عـن وقــوع الفـتن فــ  حیــ  اة البشـر فــ  آیـات 
 بوقوعهــــا فــــ  اعمــــة الإســــلامیة بــــدءا  مــــن صــــدر الإســــلام وانتهــــاء بظهــــور  واعئمــــة اعطهــــار
، حیــ  یمــتحن الله المــممنین و یرتبــرهم فــ  الالتــزام والتمســک بالإیمــان الإمــام المهــد 

 الإسلام  وف  المجتمل الشیع  تحدیدا   یشنّها أعداء الدین ف  المجتملالت  _  والولایة عبر الفتن
حلولا  وأسالی  عملیة للرلاا منها والتحرر من مضاعفاتها وعواقبها  البیت وقد وضل أهل _

 المهلکة للأمة.
                                                        

کلام الامامیة بجامعة القرآن و الحدی  ف  قم ) ةطالب. 1  (.Stg.tavakoli@yahoo.comدکتوراه ف  
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التمســک  لقــد أثبــت القــرآن الکــریم صــحتها، وأمکــن تصــنیفها بشــکل عــام فــ  عنــوانین همــا:
 .البصیرة، بالدین

العوامل هـو السـبیل الوحیـد للرـروج مـن تلـک الفـتن والطریـق إلـی إن الاهتمام والالتزام بهذه 
 الرلاا.

 المصطلحات الأصلیة في البحث
 الفتن، آخر الزمان، الرلاا من الفتن

وایات آخر الزمان  تحلیل الحالة العامة للناس والمجتمع العالمي في ر
 1قنبرعلي صمدي

  العـالم وخاصـة أتبـاع الـدیانات هناک موضوعات هامة تتسم بها ثقافات الدیانات الکبری ف
مســألة آخــر الزمــان و الحــواد  المســتقبلیة فــ  التــاریخ والتــ  تعــدّ مــن جملــة  الإبراهیمیــة، ومنهــا

العقائد المتعلقة بآخرالزمان، فه  بنحو ما جـزء مـن الاعتقـادات المشـترکة التـ  لهـا ارتبـاگ مباشـر 
 بمستقبل حیاة المجتمعات البشریة. 

ألة آخرالزمـان وسـیر التطـورات المسـتقبلیة، فمـن الضـرور  معرفتهـا لمعرفـة أما ما یتعلـق بمسـ
کیفیة اجتیاز مرحلـة الفـتن و تمریـر الصـعوبات فـ  ذلـک العصـر، ونظـرا للأهمیـة  مدی تأثیرها ف  
والتأثیر الواسل عحدا  آخرالزمان، فقد لاقی هذا الموضوع صدی وانعکاسات واسعة ف  أحادی  

ــا  ئمــة المعصــومینو اع النبــ  اععظــم والتنبــم باعحــدا  المســتقبلیة، فتکــون نبراســا  لن
 تض ء نهجنا ف  المض  نحو المستقبل.

 استعرض الباح  ف  هذه الدراسة وبالاعتماد علی الروایـات وتنبـمات اعئمـة المعصـومین
قتصـادیة المثالیة تحلیلا  لحالة المجتمعات ف  آخرالزمان ف  أبعاد دینیة واجتماعیة وسیاسیة وا

 وأمنیة مرتلفة. 
 المصطلحات الأصلیة في البحث

 آخرالزمان، التنبم، الحالة، الفتن، النساء والرجال، المجتمل العالم .

                                                        
چ المهدویة ) باح  ف  المعهد الدولی للمصطفی.  1  (.samadi313@gmail.comفر
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وائیة« المعلوم الوقت یوم»تحلیل مفهوم  یة و الر  في الآثارالتفسیر
 1محسن الموسوي
 2ميثم الخليلي
 3فائزة زارعين

الروایات الصحیحة الإسناد عن ال رض الإله  فـ  الآیـات  یکشف بمراجعة التفاسیر المعتبرة و
مــن سـورة ا وقــد عبـر عنهــا  81 مـن ســورة الحجـر و 38المجملـة. فمــن بـین هــذه الآیـات، الآیــة 

 «.المعلومالوقت بیوم »الباح  ف  هذا المقال 
وتعـالی ف  هذه الآیات، طل  الشـیطان مـن الله إغـواء العبـاد إلـی یـوم القیامـة، فقیّـد سـبحانه 

 «.یوم الوقت المعلوم»طلبه هذا إلی 
 علی مرّ تاریخ التفسیر.« المعلومالوقت  یوم»وقد وقل الاختلاف ف  مصداق 

نفـخ الصـور  ومن أهم الآراء الت  ذکرت للمفسـرین فـ  بیـان مصـداق وانطبـاق هـذا الیـوم هـ :
 . هور الإمام الحجّة، رجعة النب  اععظم ، اعوّل

 السند عن أئمة الهـدی لقرائن القرآنیة والتفسیریة وکذلک الروایات الصحیحوفقا للأدلة وا
لا غیـر؛ وفیـه مـوت إبلــی   بیـوم  هـور الإمـام الحجّــة« المعلــومالوقـت یـوم »یتحـدد مصـداق 

 وتحرر المجتمل الإنسان  من الرطی ة والشر. 
 التحلیل .  _ استردم الباح  ف  هذه الدراسة الاستقصائیة أسلوب البح  الوصف 

المـذکور فـ  آیـات القـرآن هـو یـوم  هـور الإمـام « المعلومالوقت یوم » ویمید هذا: أن المراد من
 . الحجّة المهد 

 أما سائر وجهات النظر فه  لا ترلو من الإشکالات ف  الإسناد والمحتوى.
 المصطلحات الأصلیة في البحث

 اعوّل، الرجعة، یوم الظهور، إبلی .القیامة، نفخ الصور  المعلوم، یوم الوقتیوم 

                                                        
ـــــــــ ماجســـــــــتیر . 1 ـــــــــ  المســـــــــ ول(ف ـــــــــرآن الکـــــــــریم )الکات ـــــــــارف للق ـــــــــة العلـــــــــوم و المع ـــــــــرآن بجامع ـــــــــوم الق    عل

(meysam.khalili1370@gmail.com.) 

 استاذ مساعد بجامعة مازندران..  2

 طالبة ف  علوم القرآن بجامعة العلوم و المعارف للقرآن الکریم..  3


